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سود گیری از بررسی‌های این کتاب. با ذکر نام 
نویسنده و نام کتاب آزاد است و گرنه انگیزه‌ی 
پیکرد فانونی می‌شود. 


آغاز سخن 


این پرچمی که پر سرما ایرانی‌ها سایه افکنده و این خورشیدی که از پشت شیر 
بر روان و انديشه ما می‌تابد. سایه روشن زندگی یکایک ما را ساخته‌اند و خود 
نمی‌دانيم که چه بار سنگینی از باورها و خواستهای "تاریخی و فرهنگی" ما را بر دوش 
می کشند . 

بدیختانه, ماه در زمینه‌ی پیدایی هر آنچه که در پیرآمون‌مان هست می‌اندیشیم جز 
در زمینه‌ی این پدیده‌ی ورجاوند. که شناسنامه و گذرنامه‌ی فرهنگی و تاریخی و ملی 
ما است. 


پس از رویداد بهمن ۱۳۵۷ پرچم و نشان فرهنگی و تاریخی شیروخورشید نیز, 
دستخوش دگرگونی شده و بهمین انگیزی جستارها و گفتاره و سخن‌های بسیاری 
در این زمینه. در میان ایرانیان برون مرز در گرفت. 

گروهی بسختی هوادار نگهداشت آن. بهمان گونه که تا آنروز بو شدند. و 
دسته‌ای خونسردانه شانه‌ها را بالا انداختند که: نه! پرچم و نشان آن چندان درخور 
نگرش نیست. و دگرگون شدن آن. چیزی را دگرگون نمی‌کند! 

ولی هیچکس از خود نیرسید که ريشه و پایه و معتا و ژرفای رنگهای سیز و سپید 
و سرخ و نشان شیروخورشيد و شمشی چیست؟ 

از کجا. از کی. چگونه. و چرا پدید آمده و بر روی درفش ملی ما. جای 
گرفته‌اند؟ 

شاید اگر اندکی به اين نکته می‌انديشيديم. آنگاه با دلبستگی و پافشاری بیشتری 
در نگهداری از آن می‌کوشید یم. 

بهر روی. نویسنده از همان هنگام به دنبال ریشه یابی و شناخت انگیزه‌های پدید 
آمدن ریخت کنونی پرچم ایران و نشان شیروخورشید رفت» و به گردآوری برگه‌ها و 
نشانه‌های تاریخی و فرهنگی در این زمینه دست زد. و فرایند آن کوشش‌ها؛ کتاب 
کوچکی است که هم کنون هار رختسا رد 


از آنجا که هیچ کوششی بی یاری و همکاری دیگران به جایی نمی‌رسد بر خود 
بایا می‌دانم که نضست به فرزن گرامی و فرهیخته‌ام "دکترپیمان انقطاع" که هميشه 
جوائی خوذ را در چهره و اندام دوست داشتنی او می‌بینم سهاس گویم که هزپنه‌ی 


تایپ و چاپ و پخش این کتاب را پردانشت. و سپس سرکار پائو هما اسفرجانی که 
روزها از وقت خود را گذاشت., و در کار یافتن برگه‌های ارزشمند تاریخی از 
کتابخانه‌های دانشگاهای بزرگ آمریکا. مرا یاری و همراهی کرد یاد کنم. 

پس آنگاه از بانو مهناز صادقانی که با موشکافی و شکیبایی فراوان کار ماشین 
نویسی و برنامه ریزی‌های رایانه (کامپیوتن را انجام داد. سپاسگزار باشم. 

علی حیدری. چامه‌سرا. نگارگر و خوشنویس سرشناس نیز مانند همیشه کارهای 
خوشنویسی کتاب را برایگان پذیرفت. و مرا شرمنده‌ی بزرگواری‌های خود کرد. 

در پایان شایسته است از دوستان یکدل خود. در شرکت چاپ نامحدود 
(مهرداد ماند گاری. بهروز و جهانگیر مهرخداوندی) که کارهای چاپ و صفحه آرایی 
و برش کتاب را با موشکافی ویژه انجام دادند. سپاسگزار باشم و دست آنان را 
بفشارم. 

امید است که این نوشته نیز به زیور پذیرش از سوی هم‌میهنان ارجمندم آراسته 
شود 
دوستدار 


ناصر انتقطاع 


در این کتاب به پرسش ها فا زیر باس داده شده است 


سا پستعه. سس ی سس سس ور اس : 


» ایران از کی دارای پرچم شد ه 1 

+ آیا درفش کاویان فرید ونی» واقعیت داشتآ 

+ چه بر سر درفش کاویان ساسالیان آمد1 

ء در دوران چیرکی تازیان بر ایران؛ چه کسائی پرچم بدست گرفتند؟ 

. شیر" از چه زمانی» بر روی پرچم ما آمد؟ 

, "خورشيد" چکونه و چرا بر روی پرچم ایران آمد؟ 

. آیا نشان شیروخورشید ريشه در هزاره‌های گهن ماء دارند؟ 

+ کهن ترین نشانه‌ای که از "شیروخورشيد" برجای :مانده» از چه زمانی است! 
, روانشاه احمد کسروی درتجای پژوهش‌های خودء دچار لغزش شده است؟1 
. سه رنگ آسبز و سپید و سرخ از کی بر روی درفش ایران آمد؟ 

+ این سه رنگ» چه معناهایی دارند! 


پرچم ایران در زمان آنادرشاه" دارای چه ویژگی‌ای بود؟ 


۰ 


شمشیر" در چه زمانی» و بدستور چه کسي و چرا به دست شیر داده شد ؟ 
 .‏ آقامحمد‌خان" چه دگرگونی‌ای در پرجم ایران پدید آورد؟ 
۰ فرمان تاریخی "معمد‌شاه درباره شیروخورشید چه بود؟ 


امیرکبیر" چه نقشی در طرح ریزی پرچم امروزی ما داشت! 


۰ 


۰ قانون اساسی مشروطیت درباره‌ی پرچم ما؛ چه می‌گوید! 


جرااصل پنجم متمم قانون اساسی گنگ و دست و پاشکسته است! 


۰ 


, چگوله آخوند های آغازمشروطیت راراضی کردند که شیروخورشيد برروی پرچم بباید! 
آیا گذاردن نقش "تاج" بربالای خورشيد» قانونی و درست استآ 

, در زمان نخست وذیری دعتر منوجهرافبال چه کاری در تفسیر اصل لنل۳ 
قا نون اساسی! نجا م گر فث آ 


[ با هی‌ها ی .یرهش زصواش ور وراورشوا رشعخور.. 2۱,۱ ۳۶ .۳۲۸۷۲ 


بنام آنکه اوه نامی ندارد 
بهرنامی که خوانی. سربر آرد 


نماد سازی 


آدمی از نخست, نه سخن گفتن می‌دانست و نه نوشتن. و با گذشت سده‌ها و 
سالها, آرام آرام توانست آواهایی را از گلو بیرون بدهد. و به آنها» معنا ببخشد. و 
برخی از نیازها و خواست‌های ساده‌ی خویش را به همگنان خود. بفهماند. 

بر این پایه. سخن گفتن‌های نخستین پدران ما. بسیار بسیار ساده بود. و شاید 
از ده بیست نشانه و آوا. فراتر نمی‌رفت. و در آن روزگاران به بیش از آنهم, نیاز 
نبود. 

ولی رفته‌رفته. بانگیزه‌ی نیازها و خواست‌های گوناگون و گسترش رفتارها و 
دانسته‌ها. گفتار نيا کان جنگل نشین و کوه نشین ما نیز گسترده‌تر و پیچیده‌تر شد. 
تا جایی که نیاز به نوشتن پیدا کردند. که خواست‌های درونی خود را به کسانی که 
رو به روی‌شان نیستند نیز برسانند. 


نوشته‌های آدمیان نخستین هم مانند گفتارهای آغازین ایشان. بسی ساده و اند ک 
بود. و از چند نگاره‌ی ساده فراتر نمی‌رفت. 

بدپنگونه که هنگامی که می‌خواستند از گله و رمه‌ی خود سخن بگویند. سر یک 
گاو را می‌نگاشتند و زمانی که می‌خواستند اندوه خویش را به خواننده برسانند. 
نگاره‌ی یک چشم را که اشکی از کنار آن می‌چکید («ه) بر سنگ با پوست 
می‌کشیدند: و... لین بوده که آنگاره نویسی" (پیکتوگراف ۳۵۲065۴۲) پایه 


شدار لول انند ۶ ژ 
اوشتار لیز: همانند گفتان ارام آزاغ کسترده: ر گستراتر شد. ور اندگ اندگ 


وات ۲ و بشدء وازه‌ها (خروفت) را پدید آوردنه. و بیاری ار نشانه‌های توششاری. 
توانستند ۷ را که در مغز و اثد پشه دارند بر رو تن ها پوسته‌های نی؛ و 
پوست‌های آهو و سپس بر روی کاغذها بیاورند. و حثا بر آنچه که نمی‌توانستند 
نشان دهند. مانند: دانش. بهشت. دوزخ. دلبستگی, خشم بیزاری. مهربانی و... 
و مانند اینها) واژه‌هایی را آفریدند. 


واژه نگاری و وات نویسی» روز به روز. گسترده‌تر و پپیده‌تر شد. تابه امروز 
رسید. که برخی از پژوهندگان برآنند که یکسد و هشت گوا خط و دبیره ونوشتان 
در سراسر جهان, و در میان مردم گیتی, روا است. با اینب, هنوز "نگاره نویسی 
۳۱۵۲۵۵۲۸۳" و "نماد نگاری 19۱580۱۵65۸۳۷ با بهتر بگوییم نماد پردازی و سمبول 
سازی" از میان نرفته» و بسیاری از نشانه‌هایی را گه گرداگرددود می‌بينيم: تتها یک 
"نماد" هستند. که شاید برخی از آنهاء چنذین برگ توشته را+ماء باز می‌گویند. 

برای نمونه. در هر جا که یک خاج (م) را برنگ سر می‌بینید» که بر روی 
پهنه‌ی سپید رنگی نگاشته شده بیدرنگ نام "سازمان صلیب برخ جهانی" در مغزتان 
نقش می‌بندد. و بیاد همه‌ی کارهایی که این سازمان براز یاری دادن به آسیب 
دیدگان از زمین لرزه و جنگ و دیگر آسیب‌های بزرگ انجا می‌دهد, چه رسانیدن 
چادر و خوراک و دارو و چه دیگر ابزارهای زیستی, و ۳ حون رسانی و درمان 
ی دید گان. می‌افتید. 

ولی اگر دم اين خاج (صلیب) را اندکی بیشتر به سوی پاین بکشیم و به ربخت 
راستین خاج درآوريم () و رنگ آنهم سرخ نباشد. دیگر ثاد صلیب سرخ جهانی 
نیست و نشانه‌ی دین ترسا (مسیحیت) و کلیسا و گورستانهاو ترسایان است. ‏ در 
جاییکه هر دو دارای یک ریشه‌ی نگاره‌ای هستند. 

همانگونه که نماد "دو سه بر درهم فرو رفته" 13۱ بیدرش به شما می‌فهماند که 
این تشان ستاره‌ی داوود. و نماد دین بهود و پیروان این دیز است. 

همچنین کارخانه‌های بزرگ سازنده‌ی خودرو در جهازنیز, هر یک نشانه و 
نمادی را برای کالای خود برگزیده است که بر پیشانی خودرب پا بر سبر پشت آن 
کوبید» شده است. و این نشان و نماد. همه‌ی ویژگی‌های از خودرو و کارخانه و 
کشور سازنده آن را بر شما باز می‌گوید. 

کار آنمادسازی" از اينهم پیش‌تر رفته و گهگاه تنها یک رنگ" با شما سخن‌ها 
می‌گوید. و کار چندین واژه و چند برگ نوشته را می‌کند. 

این ویژگی را در نشان‌های راهنمایی و رانندگی؛ و در پراغهای راهنمایی سر 


۳ 


۹ 


جهارراه‌ها و سه راه‌ها دیده و ازمود۶ پم ای که بر سر چهارراه می‌رسوم۱ و 
چرا غ "سرخ" است. این رنگ سرخ به ما فرمان ایست می‌دهد و می‌گوید: "ون 
راه. از سوی دیگر و خودروهای دیگری که به سوی چهارراه می‌آیند باز است. و بیم 
برخوردهای مرگ آفرین می‌رود. می‌باید بایستی» تا آن خودروها بآسانی بگذرند. و 
هنگامی که رنگ چرا غ سبز شد براه بیفتی. و اگر از دستور من سرپیچی کنی: چه 
بسا که حان خود را از دست بدهی. 

همه‌ی این دستور و فرمان تنها و تنها در رنگ سرخ چراغ راهنمایی نهفته 
وت 

مل در زندگی روزانه‌ی خود از این نمادها و نمادسازی‌ها که جای سخن‌ها و 
نوشته‌ها را گرفته‌اند؛ بفراوانی می‌بینيم. چه در فرودگاهها. چه در فروشگاهها. چه در 
بیمارستانها. چه در خیابان‌ها. چه در میهمانخانه‌ها, و چه... و چه... که پرداشتن 
به یکایک آنها سخن را به درازا می‌کشاند. 


پرجم‌ها» زر گترین نماه ها 


بزرگترین و استوارترین "نماد"ها در زندگی کنونی آدمیان. "درفش "ها و 
"پرچم "های ملت‌ها هستند. 

زمانی که ما ایرانی‌ها: سه رنگ سبز و سپید و سرخ را در کنار یکدیگر می‌بينيم؛ 
خود ناآگا» کشورمان و آنچه را که به کشورمان و هم میهنان‌مان وابسته اس 
پیادمان می‌آید. 

خزر زیبا. دماوند سربلند. آبادان داغ. روستاهای سرسبز و روستاییان پا کدل. 
تهران گسترده و شلوغ. بیابان‌هنای خشک. شوره‌زار لوت. پاسبان سر چهارراه. 
دانشگاه تهران. میدان تره‌بار پایین تهران. مسجد شیخ لطف الله سپاهان. آرامشگاه 
حانظ. تبریز دلاور. کرانه‌های دل انگیز گیلان و مازندران. مادر بزرگ و 
داستانهایش. پدر بزرگ و پندهای خردمندانه‌اش. دوستان همدل کهن. و... و.. 
و.. سخن کوتاه همه چیزهایی که با جان و روان و تن و اندیشه‌ی ما. جوش 
خورده‌اند و پیوندی نا گسستتنی دارند. با دیدن این سه رنگ در کنار هم در مغزمان 
رژه می‌روند. 

آری. همه‌ی اینهاء و هزاران یادبود افزون براینها» در درون این پرچم سه رنگ 


۳ 


حادویی نهفته است. 

همانگونه نیز زمانی که پیکره‌ی شیرنری که خورشیدی بر پشت. و شمشیری آخته 
را در دست دارد. در برابرمان می‌بينيم» پیاد سازمانهای اداری و دیوانی سرزمین‌ماد: 
به یاد ارتش‌ماد. به باد پاسگاههای مرزی‌مان. بیاد جشن‌های بزرگ و آیین 
بندی‌های‌مان با پرچم و این نشان می‌افتیم. 

این تنها برون کار است. درجاییکه این سه رنگ و آن نشان. دهها برابر بیشتر 
از آنچه را که ما با دیدن‌شان بیاد می‌آوريم. پشتوانه‌ی تاریخی و فرهنگی دارند که 
بدبختانه کمتر کسی از ما ایرانی‌ها به آن اند يشیده‌ايم. و بسان کوههای یخی هستند 
که تنها اندکی از آنها از آب بیرون است و بخش بزرگ‌شان در زير آب است. 

زااستشی,آب تاکنون از خود پرسیده‌ايم که این پرچم. این رنگها و این نگاره و 
نشان از کجا و در چه زمانی پیدا شده‌اند؟ چگونه و چرا و کی رنگهای سبز و 
سرخ و سپید را برگزیده‌ايم و پیش از آن درفش ما چه رنگهایی داشته؟ و چرا و در 
چه تاریخی شیروخورشید و شمشی نشان ملی و رسمی ما شده است؟ و آمیختن این 
سه با یکدیگی چه معنایی دارد؟ 

بدپختانه بیش از نود و نه درسد از ما ایرانی‌ها نمی‌توانیم حتا به یکی از این 
پرسش‌ها پاسخ بدهیم و پکسره به این انديشه هم نیفتاده‌ايم که بدانیم این رنگها و 
این نصا چه معنابی دارند و چه رازها و پشتوانه‌های تاریخی را در خود نهفته‌اند. 

اگر گهگاء پژوهندگانی به اپن راه گام نهاده‌اند بیشترشان (نه همه‌ی آنها) پندار 
پردازی کرده و با گمان و اگر و شاید. خواسته‌اند انگیزه‌هایی برای بنداشته‌های خود 
بتراشند, 

براستی اگر یک پیگانه از ماء معنای نشان شیروخورشید و شمشیر: و پیشینه‌ی 
تاریخی آن» و معنای سه رنگ سبز و سپید و سرخ را بپرسد چه پاسخی برای او 
داریم؟ 

در این نوشته‌ی پسیار فشرده کوشیده شده است که تا آنجا که می‌شود. با برگه و 
سند و با سودگیری از پیشینه‌ی باورهای دینی و فرهنگی وتاریخی ایران. راز رنگ‌های 
پرچم سرزمین‌مان و معنا و انگیزه راستین جای گرفتن نشان شیروخورشید و شمشیر بر 
روی آن. برای خوانندگان و هم میهنمان روشن و گفته شود. 


نخستین پرجم ایران» جه بود» و چه رنگ داشت؟ 


ایران سالها و سالهاء سده‌ها و سده‌ها دارای درفش و پرچم بوده است. 


۷ 


نخستین برچمی که از آنه «ر لایخ هگا ااسانه‌ای زاساطهرق) نام برد» ماه 6 


"درفتی کاویابر اسطا! 
ستم و بیداد ری دهاگ" به نگ امن گرد آهنگری دلاور بنام "کاوه" را گرفتندن 


و او» پیش بند چرمین خود را بر سر چوبی کرد تا به جان رسید گاث از نامردهی « 
ستمگری‌های آژی‌دهاک. در پیرامون ان کرد ,ایتباء 
فردوسی می گوید: 


د همانگرنه که همگیان تمابپش می‌دانند. زسائی که سردم از 


از آن چرم کاهنگران پشت پای بپوشند صنشکام زخضم درای 
همان کاوه آن بر سر نیزه کرد همانکه زبازار برخاست کرد 
در حقیقت این درفش تنها برای. گردآوردن مردم در یک نقطه يا یک بخدی از 
شهر برپا شد. و زمانی هم که مردم حنبش را آفازیدند. همه با دیدن این نشانه 4۳ 
پیشاپیش آنان در حرکت بود. بدنبال آن رفتند و کاخ پیداد فرمانروای خوار بز را 
درهم کوبیدند. براین پایه تنها یک نشانه و یک راهنما برای گروه پیرو کاوه بو 
و» سن. 

و آنگاه بود که پیشوای ایشان کاوه‌ی دلاور "فریدون" را به پادشاهی رسانها 

فریدون که از تیره‌ی پاک ایرانی بود» بیاس کوشش‌های مردي و دلاوری ها 
کاوه‌ی آهنگی فرمان داد تا آن پاره چرم را بنام "نماد استقلال. و نشانه‌ی نمروق 
کوبنده‌ی انقلابی مردم " با دیباهای زرد و سرخ و بنفش بیارایند و در و گوهر بدا 
بیفزایند و آن را "درفش کاویانی" نامید و پرچم رسمی و ملی خود کرد. 

فردوسی در بخشی از شاهنامه بهنگام نبرد رستم با افراسیاب از این درفش پا 
می‌کند و می‌گوید: 


بپرسید از آن زرد پرده سرای ‏ درفشی درخشان به پیشش 6 
به گرداندرش "زردوسرع وبنفش" ‏ زهرگوشه‌ای برکشیده درلسن 
چوافراسیاب آن درفش بنشش نکه کرد با کاویانی ‏ درلسانر 


بدانست کان پیلتن رستم است سرافراز. وزشخمصه‌ی نیرم اس 


و... بدینگونه نخستین پرچم ایران پدید آمد. 
براین پایه نخستین رنگهای پرچم ما. "زرد و سرخ و بنفش " بوده‌اند. بی 
نگاره‌ای وبژه بر روی آن دیده شود. 


باز هم از فردوسی می‌خوانوم! 


اوه 


۰ 


پس وپیش گردان. درخشان‌درفش به‌گرداندرون, زردوسرع و بنفش" 

در اینجا یادآوری دو نکته باسته است. 

نخست اینکه درفش ایرانی‌ها در بیشتر زمان‌های تاریخی ماء دو گونه بوده‌اند. 

درفش شاهی, و درفش‌های ملی و سپاهی, 

و سخن ما بیشتر در زمینه‌ی تاریخچه‌ی نقش‌هایپی است که بر روی درفش‌های 
ملی و سپاهی آمده است. تا به شیروخورشید و شمشیر رسیده. هر چند که در برخی 
از برش‌های زمانی. درفش ملی و درفش شاهی یکی بوده‌اند. 

از آن میان. همین درفش کاویانی بود که درفش ملی و سپاهی و شاهی بشمار 
می‌رفت و سه دنگ"زرد و سرغ و بنقش"را داشت. 

نکته دوم اینکه: "درفش کاویان "یک درفش افسانه‌ای نیست و وجود داشته 
است. زبرا آنگونه که در تاریخ‌ها می‌خوانيي تا پیش از تاختن تازیان په ایران به 
ویژه در زمان هخامنشیان و ساسانیان. درفش ملی و نظامی ما رل "درفش کاویان" 


مپ‌نا مید ند. " 


هرچند . درفش کاویان زمان ساسانیان. درفش کاویانی اساطیری زمان فریدون 
نبوده است. ولی نامگذاری درفش هخامنشیان و ساسانیان به "کاویان" نشانگر آن 
است که چنین درفشی در گذشته‌های دون بوده که ساسانیان نام آن را بر روی پرچم 
خود گذ ارده بودند. 


(برخی از پژوهشگران, از آن میان "آرتورکریستنسن " در کتاب خود بنام "کیانیان" 
بر آن است که "کاوه" در گویش پهلوی ساسانی و اشکانی "کاوک" گفته می‌شده و 
بمعنای "بزرگ و سرور" آمده. و چون. آهنگری که در برابر "آژی‌دهاک" بپاخاست. 
مردم را از زیر بار پیداد و ستم ای رهانید. مردم وی را "کاوک" نامیدند. یعنی 
"بزرگ و سرور". وگرنه نام راستین این مرد "کاوه" نبوده است. 

بر اين پایی درفش کاویان یعنی "پرچم بزرگ. و پرچم سرور" 

بگفته‌ی دیگی "کاوه" یا "کاوک" از دیدگاه دستوری» صفت است. نه "نام" 

با اینهمه. "آرتورکریستنسن" بر آن است که پیش بند چرمین آن آهنگر که بر سر 
نیزه کرد و مردم را فراخواند. پایه‌ی درفش شاهنشاهی هخامنشی و ساسانی شد) 

درباره‌ی شکل و ربخت درفش کاویان. در بخش زنجیره‌ی ساسانیان بیشتر سخن 
خواهیم گفت. 


درفش هخا منشیات 


هخامنشیان. ز‌هیره شاهانی آریایی بودند که از ۵۵۹ ۱ ۲۲۳۳ پیش از زایش سس 
(۲۳۶ سال) بر ابران فرمان راندند و امیرانوری بزرگی را پایه نهادند, 

نخستین آنها کورش بزرگ بود. و واپسین‌شان دارپوش سوم که به سال 
از میلاد. از اسکندر شکست خورد و پس از چندی. در شمال خارری ابراد باه 
*بسوس " فودانداز بلتم گفته شا 

پادشاهان این زنجیره. دوازده تن بودند که به نرتیب: 

۱- کورش بزرگ ۲- کبوجیه ۳- داریوش بزرگ ۴- خشایارشای پم ن 
اردشیریکم ۶- خشایارشای دوم ۷- سنغدیان ۸- داریوش دوم ٩‏ اردشهر تیم 
۰- آردشیر سوم ۱- ارشک و... ۱۲- داریوش سوم بودند. 

در بررسی‌هایی که شده است. و از آنچه که ازنوشته‌های تاریخ نرپسانی ۰۳" 
"هرودت" و "گزنفون:" (ناریخ نویسان پونانی» که با خود به ابران اسد», و با ۱ 
حنگهای میان ایران و پونان گواه بوده‌اند برمی‌آید. هخامنشپان در چگ پا و۱۱۱۱ 
دارای پرچم و درفش بوده‌اند. 

ولی ایندو تاريخ نویس از چگونگی رنگ و یانگاره‌ی روی آن, چبزی و۱۱۳ 

گزنفون می‌نویسد: 


۲ نیشن 


. کورش با شتاب پیش رفت. ترتیب پیشروی سپاه چنین برد که سواران )بش امس 
می‌ناختند. پس از آن. بار و بنه و سپس بیادگان مي‌آمدند. و هر دسته از سهاه, 
پرچمی داشت که به دست "اسکوفوز" بود. .. 


ولی همین گزنفون بهنگامی که جنگ کورش با "کرزوس را شرح ۱۸۵ 


می‌نویسد: 


... فرمانده پیادگان به آنیا گفت که چشم به "پرچم" داشته باشند و با کاساق 
همسان حرکت کنند. 

پرچم کورش عبارت بود از پیکره‌ی شیبازی «عقابی) با بالیای گشاده. "۲ بر سر 
نیزه‌ی بلندی نصب کرده بودند. و امروز هم پرچم شاه پارسیان است. 


از نوشته‌ی گزننون چنین برمی‌آید که پیکره "شهباز" بر روی پارتهق برس نموف 


است و آن را بگونه‌ی تشد پس (مچسمه) بر سر نبزه نصب گرده بودند. 


گزنفون در بخش دیگری از کتاب خود. درباره‌ق اینکه چرا گورش "شهباز" 
رعقاب) را نشان ویژه‌ی خود کرده بود می‌توبسد: 


۰ زمانی که کورش به نبرد با آشور می‌رفت. پدرش او را بدرقه می‌کرد. در راه 
شربازی را دید که پیشاپیش سپاه ایران. در پرواز است. 

پدر کورش آن را به فال نیک گرفت و گفت: فرزندم در این پیکار پیروز خواهد 
شد. . 

و سرانجام در کتاب تاریخ "هرودوت" آمده است: 

.۰ یس از کشته شدن "بردیا" و روی کارآمدن "قثومات" هفت تن از دلاوران ایرانی 

رکه دارپوش فرماندهی آنان را داشت) سوگند یاد کردند که "گنومات" را از تخت به 

زیر آورند و دیریمی را که شایسته‌ی داریوش بود. به او باز گردانند. 

ولی در روژی که می‌بایست به کاخ می‌تاختند. در هراس بودند که چگونه نگیپانان 
کاخ را از میان بردارند. و می‌خواستند که کار را به روزی دپگر بیندازند. که ناگیان 
دیدند هفت جفت شرباز در آسمان, دو جفت لاشخور را دنبال کرده. پرهای آنان را 
می‌کنند . 

داریوش با دیدن این رویداد. به پاران خود گفت: باید هم‌اکنون کار را یکسره کرد. 


و به کاخ ناختند و پیروز شد‌ند. 


و... بدینگونه. "شهباز" همچنان نشان هخامنشیان ماند. 

در سنگ تراشیده‌های تخت جمشید نیز بر بالای سر داریوش هخامنشی پیکره‌ی 
شهباز را با بالهای گشوده می‌بینیم که نمایانگر آن است که نشان رسمی این زنجیره‌ی 
شاهی "شهباز" بوده است. 

در کتاب "ایران در زمان هخامنشیان" نوشته‌ی دکتر مرتضا احتشام چنین 
می‌خوانيم: 


. در دوران اردشیر دوم (شاه هخامنشی که از ۴ ۰ ۴ تا ۵ ۸ ۳ بیش از زایش 
مسیح فرمانروای ایران بود) هر یک از واحدهای ارتش. درفش مختص به خود داشت 
که آن را از واحدهای دیگر مشخص می‌کرد. 

درفش شاهنشاهی عبارت بود از یک "عقاب" با بال افراشته از طلا, که بر سر نیزه 
قرار داشت. 


عقاب را رومبان از ایران تقلید. و این علامت را برای خود انتخاب کردند و در 


۸ 


برجم ملی ابران زمان هضامنشیان سه پرهای کناری پرچم سبر و سپید و سر 


۱ سده‌ی ببستم آلمانی‌ها و اخرپشی‌ها: مشاب را بعنوان مامت اختصاصی کشورهای ود 


پر گزید ند. 

درباره‌ی ریخت و رنگ پرچم شاهی زنجیره هخامنشی؛ آنچه که از کاوشهاشق 
پاستان شناسی برمی‌آید» درفش کاویان آنان بگونه‌ی مستطیل بوده است که آث را په 
چهار "سه‌بر" متلت) بخش کرده بودند. ‏ و این سه پرها» دوبه دی دارای رنگهاق 
رنگهای‌شان شناخته شده نیست) ولی پرچم ملی و سپاهی آنان گاملاً 


حذا بوده‌اند (که 
پرگزیده بو و ساسانیان ول 


شبیه درف کاه بان اساطیری است که فریدون آن را 
بیه درس تاو 3 فرید و ر 


همان را پذ پرفتند. 


پوپژه در ویرانی‌های شیر رسای ۳۱ 


آننبجه که در کاوشیاي باستانی» 
باه شاحی سدامتط‌باو « 


دست آمده. برمی اید. شکن برجم زنجیره 


اینگونه بوده است. 


برجم ایران» در دوران ساسانیان 


خوشبختانه هر چه که به پیش می‌آییم نشانه‌ها و برگه‌های استوارتری از ره 


و شکل و رنگ درفش ایران به دست می‌آوریم. 
همانگونه که در آغاز آمدء ساسانیان به پرچم خوده 
نگرش به کاوش‌هایی که در ویرانه‌های شهر "پومپی" ۳0/۷۳۱ انجام گرفته و سپجیثه ۱۸ 
و سفالینه‌ها و خاتم کاری‌هابی که بدست آمده. نقش و رنگ پرچم کارباف گا 
ستی از آگاهی‌های ژدفی 


"درفش کاوبان" می‌گفتند و پا 


همان چیژی است که فردوسی توصیف کرده. و آدمی برا 
تاریخ ما داشت. در شگفت می‌شود. 


این چامه‌سرای پارسی‌گوی از 
عبارت بود از یک تکه چرم چهارگوش که بربالا 


بر این پایی درفش یاد شده 
۱ نیزه‌ای استوار شده و نوک نیزه از پشست آن به سوی بالا پیدا بود. 
روی چرم را دیبای ابرپشمین کشیده و روی دیباء گوهرکاری شد» و نی ؛ 
سناره‌ی چهار پر را که در میان آذ, گرده (دایره) ای فرار داشست. پد یاه آوره» بودث 

ستاره نیز همان چوزی اسث گه لردوسی آن را "اخثرکاویانی" نامید؟, 


برچم ارتشی ایران در زمان ساسانبان (بحز درفش کاوبانی ) 


شیر ( پیی شعشیر و خورشید ) ی 
اب 
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درفش ساسانیان. درست همان درفش کاوبان فریدوئی بود. منتها بسیار بزرگتر 
بد ینگونه که پرچم این زنجیره از شاهان, از یک تکه چرم بسیار بزرگ. با همان 
ویژگی‌ها و نقش و نگار ساشته شده بود» و در بخش پایینی پرچم. چهاررشته, 


برنگ‌های مرخ و زرد و بنفش آوبخته بودند. که نوک ریشه‌ها را گوهرنشان کرده 
بود ند , ۵ 


نوشته‌ها و جامه‌های تاریخی. بویژه شاهنامه دردیسی چنین پرمی‌آید 
که نقش پرچم کاویانی ظریدونی که ساسانیان نیز همان را بر گزيدن 
بدینگوته بوده است. 
دححتتت تسپ و سح 
هنگامی که تاربخهای دیگررا می‌خوانيم: در اينکه درفش ساسانیان نیز از چرم 
ساخته شده بود» هیچ کمان و دو دلی برجای نمی‌داند. با این ویژگی که بسپاری از 
تاریخ نویسان آن را پوست پلنگ نوشته‌اند. که پنج متر پهنا. و هفت متر درازا 
داشته است. و هریک از شاهان رما 
ی ست ای ساسانی در دوران فرمانروایی خود. گوهرها و 
زرینه‌هایی به ریشه‌ها و کناره‌های آن می‌دوختند و می‌آویشتند. 


محمد جریر تبری " در نوشته‌ی خود بنام "الامم والملوک " می‌نویسد: 


.. این درنلش («درفش کاویان زمان ساسانیان) از پوست پلنگ درست شده. بد 
درازای دوازده ارش. و به پینای هشثت ارش... 

اگر هر "رش" را که درازای از نوک انگشتان دست. تا بندگاه آرنج استه 
شست سانتیمتر بشمار آرريم. پی می‌بريم که نزدیک به همان هفت مثر در پنج مثر 


می‌شود) 3 
ورص 3 
"پوالحسن مسعودی" نیز در "مروج الذهب " این درفش را از پوست پلنگ دا نسمثه : 
7 
مر 


. آن را بر چوبیایی گذارده بودشد که وسیله‌ی این درشش به با 
می‌پیوستند. . 
۱ 
همچنین "سعید نفیسی" در نوشته‌ی خود بنام "تاربخ تمدن ساسانی" از ار ۳ . 
ساسانیان یاد می‌کند و می‌نوبسد: 


درلش کاویانی. در زمان ساسانیان بسیار بزرگ شده بود. و هلت سار 1 ۱ 
پنج متر پینا داشت. و هر پادشاهی بر آن. مقداری جواهر می‌افزود. .. 


گذشته از آنچه که آورده شد, نزدیک به همه‌ی تاریخ نویسان پس از نا 
تازیان به ایران. (چه ایرانی و چه تازی) براین باورند که درفش کاویانی زمانا 
ساسانیان از پوست شیر پا پلنگ ساخته شده بود. ولی هیچیک از آنان در اپن 
زمینه که آیا نقش جانوری بر روی آن بوده است یانه. چیزی ننوشته‌اند. 

گروهی اندک نیز بر این باورند که ساسانیان هم پیکره "شهباز" را نشانه‌ی "لره 
ایزدی" و "توان و نیروی شاهی" می‌دانستند. و آذ را برگزیده بودند. ولی نه بر روق 
پرچم خود. بلکه در بالای تخت‌ها و سنگ نبشته‌ها و ساختمان‌های‌شان این شا 
دیده می‌شد. 

همچنین درباره‌ی رنگ‌های درفش ساسانیان نیز افزون بر آنچه که گفته شسد. 
چیزی نیامدی تنها نوشته‌اند که ریشه‌هایی که در پایین پرچم آویخنه بودند. برنگهای 
درو سرخ زررشی ی پوعه پست : 


فراموش نکنیم که پرچمی به این بزرگی و سنگینی. که با چند چوب آذ را سرپا 
نگهمید اشتند. هرگز از سری پکثن به اینسوی و آنسوی برده نمی‌شد. و آنگونه که «ر 


۷: 


تاریشها آمده است. دوازده ثن آذ را حرگت می‌دادند. و در جنگها. آن را درکنار 
خرگاه فرماندهی جنگ بر زمین اسنوار می‌گردند. ‏ و برآن بودند که مایه‌ی پیروزی و 
چیرگی بردشمن است. 

ولی بدبختانه در جنگی که میان تازیان و ایرانیان در نزدیکی نهاوند درگرفت. 
شکست از آن سپاهیان ایران شد. و تازیان به "درفش کاونان ساسانیان" دست 
یافتند و آذ را همراه با فرش بهارستان, نزد "عمر فرزند خطاب " خلیفه زمان بردند. 

"مر" از بسیاری گوهرها و درها و زرینه‌هایی که به درفش آویخته شده بود, 
بسختی دچار شگفتی شد. و دستور داد گوهرها را بردارند و پرچم را بسوزانند. 

"فضل الله حسینی قزوینی" در کتاب "لمعجم " می‌نو سد: 


و م 
۰ امیرالمومئین (ممر) سپس بغرمود تا آن گوحرها را برداشتند و آن پوست را 
سوزائید ند. 


پرچم ایران» ذر دوران چیر کی تازیان 


پس از پیروزی تازیان بر ایران کشور ما تا دو سده زیر چیر گی آنان بود. 
روشن است که تمی‌توانستیم درش باپرچمی داشته باشیم. 

ولی در درازای این دو سده. قهرمانان دلاوری چون ابومسلم. مازیار. طاهر. 
بابک. مردآویز. المقنم. استاد سیس و یعقوب بپا خاستند و پایه‌های خودسالاری 
دوباره‌ی ما را ریختند. 

در میان این قهرمانان. تنها دو تن دارای پرچم بودند. یکی ایومسلم خراسانی 
بود که پرچمی یکسره سپأه رنگ داشت. و دیگری بابک خرم دین» که درفشی 
یکسره سرخ رنگ را برای خود برگزیده بود. 

انگیزه اینکه این دو ایرانی ستيزنده. نگاره‌ای و یا پیکره‌ای دا بر روی پرچم خود 
نیاورده بودند. این بود که دین اسلام نگارگری را تاروا دانستی و اپن دو نیز. پیاس 
باور هم میهنان خویش که به این دین گرویده بودند. از نگاشتن پیکره‌های جانداران 
بر روی درفش‌های‌شان خودداری کردند. تا دستأوبزی بدست تازیبان و خشک 
اند پشان ندهند. 


و 


دکتر "نصرت الله بختورتاش" در کتاب خود بنام "تاریخ پرچم ایران" بر این باور 
است که؛ 


ن‌ 


. اسلام از آن روی نگارگری را ناروا دائسکه بود که مردم را بیاد روزگار "تروشم 
۷ و بث سازی, و دوره‌ای که برای طود آلیه‌ها بصورت زئان زیبا و خوش اندام و با 
مردان زورمند, از سنگ می‌تراشيدند. و با ار زر. می‌ساخنند نیندازد. ‏ و بار دیگر 
"ثوتمیسم" ارچ و ارزش نگپرد. و آدمی چپزی را نماد و مطیر خدا ثرار ندهد... 


باری. رفته رفته بایه‌های فرمانروایی خلیفه‌های تازی سست. و جنبش‌های ملی 
1 انی نیرومند تر و گسترده‌تر شد. و آنگاه بود که ایرانی‌ها دوباره به اندیشه‌ی بد پد 
سر 7 
آوردن / زمین خود افتادند, 
آوردن پرچم برای سرزمب ۳۰ 
8 ۳ تاریخی پس از چیرگی تازیان به ایران, نشانه‌ای از رنگ و نگاراف 
۱ 1 1 و ۰ 7 ۹ 
پرچم "یعقوب رویگرزاده" قهرمان سیستانی نمی‌بينيم. و تاریخ نویسان در این زمینه 
ولی با نگرش به رنگ پرچم ابومسلم. و رنگ پرچم سامانیان و غزنویان پیش 
بس از یعقوب بودند و پرچمی میاه داشتند. گمان می‌رود که پرچم پعقوب نپز 
قل ‏ 9 0 ۳1 ۲ : 
یکسره سیاه رگ پوده است بی آنکه نگاره‌ای پر روی آذ۵ باشد, 


نخستین نگاره بر روی پرچم ایران پس از اسلام 


ز نو پا ۵ زا 

به سال ۳۶۶ هچری قمری (۳۵۵ خورشیدی) می‌رسیم که غزنویان. ۷۷۳۰۲۷ ا 
فرو کوفتند و لگام فرمانروایی را بدست گرفتند. ۳ 

سر زنحیره‌ی شاهان غزئوی سلطان محمود بود. او کسی است برای لاسست 

1 1 ً شش 

بار. پس از تاختن تازیان به ایران آیین پیکرنگاری بر روق روا د 3 

بد ینگونه که فرمان داد بر روی پرچم خود که یکسره سیاه را بود. نش 
"ماه" را زرد دوزی کنند. ۱ 

"فرخی سیستانی" چامه‌سرای دربار او. در این باره می‌سراید: 


ای‌برگذشته ازملکان پایگاه‌نر فسد رویسر سسپسسسر پسرآورده گساه دشن 
ماه‌ملیر. صررت ماه درفش نو روز سپید. سایه‌ی چنرسپاه نو 


همچنین "نصرالله فرزند محمد فرزند قبدالحمید دپپر" که "بوالمعالی" نبر نامپده 
می‌شد. درباره‌ی درفش سلطان محبود می‌گوید؛ 


۳ 


۰ دو هزار فرسنگ بر خطه‌ی اسلام اگزود. و آفتاب ملث احمدی بر آنْ دبا از 
عکس ماه رایت محمودی بنافت. .. 


سلطان محمود. در سوم ربیع الثانی سال ۴۲۱ هجری قمری در می‌گذرد و فرزند 
بزرگش امیرمحمد. وسپس فرزند دیگرش "مسعود" به جایش می‌نشیند. و آنگونه که 
در برخی از نوشته‌های تاریخی در زمینه‌ی پرچم می‌خوانیم: چون سلطان مسعود 
غزنوی به شکار شین دلبستگی فراوان داشت. درسال ۰۴۲۴ پیکره این جانور را بر 
دوک پر چم خود. نقش کرد! ! 

در اینکه بدستور سلطان مسعود. نقش شیر بر روی پرچم ایران آمد» سخنی نیست 
ولی این کار» بانگیزه‌ی دلبستگی این شاه به شکار شیر نبود. بلکه باید آن را در یک 
ریشه. و یک خواست تاریخی و آرمانی و فرهنگی بسیار ژرف جستجو کرد. 

زیرا شاهان و تیره‌ها و زنجیره‌های پس از سلطان مسعود نیز, نگاره شیر را از 
روی پرچم خود برنداشتند. 

بر این پایب اندکی ژرف‌تر به این رویداد می‌نگريم. 


شیر در نزه جهانیان و ایرانیان 


"شیر" این جائور نیرومند و زیبای جنگلی. جایگاه ویژه و پایگاه والایی درباور و 
اندیشه‌ی آدمیان دارد. و از زمانهای بسیار بسیار کهن تا امرون چه در تاریخ دیگر 
ملت‌های جهان و چه در تاریخ سرزمین‌مان. جای پای این اندیشه و نقش این 
جاندار را بخوبی می‌بینیم. تاجایی که نام بسیاری از شاهان و قهرمانان جهان را 
"لنو. اسد. اصلان. شیرو. ارسلان. شیردل. لیون و..." گذارده‌اند. و این نکته 
دلبستگی آدمیان رو از آن میان ایرانیان) را به "شیر" می‌رساند. 

در برگ ۹۸ و ۹٩‏ کتاب "راهنمای نشان‌ها ۲وهنموع ۲0 عصابای ۲۶ که ازسری 
آکادمی جهانی نشان‌ها ۸۵8۷وع۲ 0۳ ۸۵۸۵۶۸۸۷ ۱0۱۲۲6۱۸۲۱۵۱۸ که یک سازمان 
پژوهشی جهانی است چاپ شده نام ده کشور را آورده است که نگاره‌ی "شیر" را بر 
روی پرچم, بانشان رسمی و ملی خود برگزیدهاند, 


از سا ۱۱۸۰ لرسایسن دسکتاره شمتر 
در حا له لبرن در دست دارد و ناج پادشاهی 
"وف " نجل بر بالای نشان فرار گراشه» اضایب 
مسی نروز و سنست شانواده‌ی "اولقد ‏ بوده 


در سال ۱۸۲۰ دود نشجن پیشیس "برایانث " 
به کنور بلزيك تبدیل و نشانی را که می‌ببنید 
نساد رسسی این کشور نوینیاد پادشاهی شد. 


که مسلج به بازوی جوشن‌دار و شتیر است» و 
بر روي شمنیری که لسدی نز آن رو بسه 


زمین است. راه مسدودا و 
۹ ۸ ۳ 


نکاره شبری است بر روی سبر "ماسیت ۰ 
"شیر" نماد "پوهمیا" است و سیر "اسلووال** 
را که زبانه‌هايی آتش آزادي را دارد بر سبسند 


عضور نویسیاد سری تانکا که از سال ۱۹۸ 
ترسایی پدید آمده» نقش شبری را قد مشود 
در دست دار براي برجم شود برگزیده. ( ی 
نخان نماد شانواده "لشداق ناه" است کا در 


مال ۱۸۱۰ اد پادشاهی طلیع شد) 
۱ 


نشان رسسی مجلس ملی شور بادخاشی شلد 
نقش شیر آلاسوا در دست ده شبن دیگر است 
زمیندی نشان» نقطه چین‌هایی است که نداد 
شن‌ها و سنکريزه‌هاي کرانه‌های هد است. 


پيوندي از يك شیروخورشید» که نمایانگر يك 


ون ساخت ستاره ند . : 
یچ ساخت ستاره نناسي امت (1) . تاریخ یدید 


آسدن این نان بسه سده سیزدهم ترسایسی 


(هنتسد سال پیش)_باز می‌کردد. 
سب دتم 


نقش يك شیر سرخ رنت» بر زسینهای از 
نوارهاي سبید و آبي. این نقش از هنکامی 
که لوکزا مورک بدید آمده» تاکنون نان ملی 
آن کشور است. 


نکاره‌ی سه شیر» بربالای یکدیگر: بر دوی 
زمسسنههی سبید کد نقش تلب‌های سرخ در 
مان آنان دیده می‌شود. 

این نشان» از سده دوازدهم ترسایی» نان ملی 
دانصارك بوده است. 


پربایه‌ی باور بدفارهاء "شیر" موجب آزادی 
کشورشان از دست ترکها شده است. ٩‏ آنان 
بسيساري اپس جانئور سر بسصرانسی را پشت 
سرکد ارده‌اند و بهصین انکییره در نشان ملس 
کشورشان جاي کرلشه, 


آنچه را که در این دو برگ دیدید نمایانگر دلبستگی آدمپان از هر لپره و ملشی به 
این جانور نیرومند است. نویسنده آن کتاب و سازمان ائتشار دهنده‌ی آن رراهنمای 
نشان‌ها) زمان و تاریخ پدید آبدن نقش "شپروخورشیدایران" را سده سیزدهم لرسایی 
(۷۰۰ سال پیش) دانسته. اگر این تاریخ راء تاریخ پیوستن خورشید به شیر بدانیم 
درست است. ولی تاریخ پدید آمدن "شیر" بر روی پرچم به نهسد و پنجاه سال 
(دویست و پنجاه سال کهن تر از خورشید) می‌رسد. 

بهرروی. از سفالینه‌ها و زرینه‌ها و سیمیته‌ها و سنگ نیشته‌های فراوانی که از 
دوران باستان تا امروز برجای مانده. بخوبی پی مي‌بريم که ایرانبان نیز به "شیر" 
لبستگی فراوان داشته‌اند و کهن‌ترین نشانه‌ای که این دلبستگی را تائید می‌کند 
,یش شیر نشسته‌ای است که در نزدیکی‌های شوش يافته شده و تاریخ پدید آعدن 
آن به دوران فرمانروایی شاهان "انزان" -شوش - (عیلام) که در سده‌های هفتم و 
#۲ پیش از زایش مسیح (۲۷۰۰ سال پیش) می‌زیستند می‌رسد. 


کلیس شیر نشسته. از دوران قرماتروابی شاهان اتزان. «عینای که او 
۰ ۰ ۷ ۷ سال پیش برجای مانده است. 

0 کتاب "بران باستان ۰ نوشته "کلمنت هرارت" عضو انستيوي طراشته 
و استاه زبایی حلی لور زمین) 


سین گردن آوپز زربنی از دوران فرمانروایی هخامشیان برجای مانده است که 
اون در موزه بررگ بریتانیا نگهداری می‌شود. 

گرد آوین نقش شیر بالداری را نشان می‌دهد که بگونه‌ی بسیار زپبابی در 
ار رداپره) ای سای داده شده اسث, 


۱۷ 


کردن آویز زدین از دوران حخامنشیان. در میزه بریتانیا کناب "تارب 


بارس " نوشته‌ی "سرپرستی سایکسی) . 


پرتخته سنگی که از تمرود داغ" منطقه‌ای که هماکنون در شمال کشور عراق و 
سوریه جای دارد) به دست آمده است. پیکره شیر ایستاده را می‌بينيم که گرداگرد 
اندامش را ستاره‌ها ربا خورشیدهابی) گرفته‌اند. و نیم ماهی (ملالی) نیز به گردنش 
آویخته شده است. 


کنده سنگی از منطقه "تموود د۱۱ دود شمان کطور عرایل و سوریه 
کنونی) باد گاری از "آنتتبو کوس ۲ طر ماترواي ابراش شار "قوماژن " که کیش 
میری داشت. 


۷ 


این پیگره. نشانه‌ی رسمی "آنثبو گوس" فرمانروای ایرالی ثبار اسث که به کهش 
مهری (میتراییسم) درآمد. و در شمال خاوری سوریه کنونی فرمان می‌راند. نعفثه 
سنگ اد شده, هم‌اکنون در موزه برلن نگهداری می‌شود. 

به دم شیر بنگرید که کمابیش مانند دم شیر امروزی پرچم ایران به گونه‌ی (0) 


همچنین بر سنگ آرامشگاه آنتیوکوس نگاره‌ی او با میترا دیده می‌شود که دسث 
میترا را به نشانه‌ی پیمان با ایزد می‌فشارد. 

در این کنده سنگ انتیوکوس فرمان‌روای مهرپرست کماژن) را می‌بیند که 
دست میترا را می‌فشارد. پرتو خورشید برگرد سر میترا بخوبی دیده می‌شود. 


۱ 


۸۴ ص‌ 
در این کنده سنگ. "انتیو کوس " ظر ماتروای میرپرست زا می‌بنید که 
دست مپندا د۱ می‌شتارد. . پر ده طور شید برگره سر "میتر۱" لوبی دبد» 
می‌بلود. ‏ (۱ کتابه دین هیری در مه کنر احمد داش 


در شهر ری بشقابی لعابی از زیر ضاگ بدسث آمده است که مربوط به سده چهارم 
هجری قمری ریکهزار سال پیش) است و شیری را نشان می‌دهد. 

نیک به حالت آن بتگرید. دمش را به شکل (و) درآورده و دست راستش را نیز 
از زمین بلند کرده است. و خورشید گونه‌ای نیز بالای سرش است. 


نفش شیری بر روی بشتاب نحابی (ساخته شده در یکیزار سال پیش) 
که در شیر ری به دست آمده. دم علم کرده به گونه 8 و دست 
داست شیر. و طورشیدی که بالای سر و است. نقش شیرو خور شیدای 
امروزی را بیاد می‌آورد. 


آیا این شیر با چنین حالتی, تنها یک شمشیر کم ندارد. تا درست مانند شیر و 
خورشیدهای امروزی شود؟ ! و آیا شیروخورشیدهای امروزی, از این نگاره که در 
یکهزار سال پیش کشیده شدبه؛ پدید نیامده‌اند؟ 
از زمین بلند است؟ 

گذشته از این‌ها, آوندهایی که در تبه حسنلو باست آمده 

مهر داریوش بزرگ که نقش شیر و درخت خرما بر آن کنده شده. 

گردن بند زرینی که در همدان از دوران هخامنشی بدست آمده, 

مهرخشاپارشاه. که پیکره شیر نیرومندی را نشان می‌دهد که آناهیتا (مادر میترا) 


براستی چرا دست راست این شیر 


برپشت آذ سوار است» 

لوح زرینی که در موزه "رمیناژ" لنین گراد از دوران هخامنشیان برجای ماند؛ و 
شاه هخامنشی را در بهنگام نبایش شیری گه آناهینا (مادر میثرا) برپشت آذ سوار 
است. و خورشیدی نیز در پشت شیر و آناهیتا دیده می‌شود نشاث می‌دهده 

کنده‌کاری دیگری که در دیواره‌ی کاخ آپادانا؛ تخت جمشید هسث: ز شا 
می‌دهد که نمایندگان کشورهای زیر چیرگی ایرا؛ شیرها و بچه شیرهابی را برای 
کشکس به شاه آورده‌اند. و کنده‌کاری‌های فراوان دیگری که از نقش شیر در گوشه 
و کنار تخت جمشید به چشم می‌خورد. 

و سرزیبای شیری که در کاشیکاری‌های شوش دیده می‌شود. و۰۰۰ و۰۰۰ ل.: 
همه و همه نماپانگر آن است که این جانور ازدوران بسیار کهن در انديشه و باور 
ایرانی جای داشته و آن را نماد زورمندی. سروری. استواری. مردانگی و فرما ثروابی 
می‌دانسته‌اند. بر این پایه نگاره‌ی او را تنها از این دیدگاه که یک جاندار نهرومنه و 
ژیبا را نقش کرده‌اند نباید نگرپست. و باید به ریشه‌های ژرف باورهای ایرانی ۷۱۱۸۶ 


زمینه پرداخت. 


اینکه در برخی از نوشته‌ها. به افسانه سازی پرداخته و نوشته‌اند اه ۳۱ 
تشانه‌ی ارمنستان و خورشید نشان ایران بوده. و شاه عباس پس از چهر کی بر 
ارمنستان خورشید را بربشت شیر نشانیده. یک پندار بی‌پایه و یک الساله‌ی سا 
است که هیچ بنیاد تاریخی ندارد. 

زیرا همانگونه که در این بررسی خواهیم دانست. ایرانیان. از پیش از تاعنن 
تازیان به کشورشان په این جانور زیبا و نیرومنده دلبستگی ویژه‌ای که ريشه دینی و 
فرهنگی داشت. داشتند. و چنانکه خواهیم دید. نقش شیر از شش سد سال پیش 
از شاه عباس پر روی پرچم ایران بوده و به ارمنستان و شاه عباس وایسته نبست, 

شگفت آور آنکه روانشاد کسروی» در دفترچه‌ای که بنام "تاریخجهه‌ی 
شیروخورشید " نوشته. بر این باور است که عمرنشان رسمی شیروخورشید از زماث 
*محمدشاه قاجار" دورتر نمی‌رود و هنوز یکسد سال آن (زمانی که کتاب کسروف 
نوشته شده پایان نیافته است!! و این باور از پژوهنده‌ی دانشوری چون گسرری 
پدور است. و در همین کتاب با برگه‌ها و نشائه‌های استوار پی خواهیم برد که اپن 
شان ریشه در هزاره‌های کهن دارد. 

از آن میان برگه‌ی استوار و بسپار مهمی در دست نویسنده است که درجسشار 


مربوط به "خورشید" به آن خواهیم رسید. و ایس برگه نشانا می‌دها. کیه 
"میروخورشید" از پیش از دو هزار و چهارسد سال؛ پیش به ایتسوی در نرد ابرانیان 
شناخثه شده و ورجاوند بوده است. 


۳۱ 


از سوی دیگر. در باور اپرانیان کهن (یابهتر بگوییی در باور آریاهای گهن) به 
پدیدهی دیگری برمی‌خوریم» و آن ای تا 
پدران ماء "گاو" را نماد سودآوری. بهروزی. گستردگی و فراوانی خواربار 
می‌دانستند و در بسیاری از داستانها و سنگ نبشته‌ها و باورهای پیشینیان ابن نکته را 


0 


بخوبی درمی‌ياييم. 


نقش بر جسته شیری که دارد گاوی را می‌درد. بر روی سنگ و در های 
پله دای کاخ خشایارشا (نطت جمشید)  .‏ نمونه‌حاپی مانند این نگارد 
در بسیاری از باز مانده‌های پاستانتی مد دیده می‌شود. 


تددیسی سنگی که لا رم کمن بیاد گار مانده و مبترا را در حال کشتن کار 
نشان می‌دهد. ین تندبسن جماکنون در موزه "سیدون " تکیدادی 
می‌شيد. ‏ (از کتاب دین میتری. نوشته آقراشتسن کومون " تر جمه دکتر 
امن داش ۷۲ 


|پرواث کیش بهری (میتراپیست‌ها) بر این باور بودند که سرانجام گاری که نماد 
ارپار و فراوانی و بهروزی است: بدست میثرا کشته. و روزی آدمیان فراوان می‌ضود 
در برگهای آینده گسترده‌تر به آن خواهیم پرداخت) 

در سنگ نوشته‌ها و کنده کاری‌های بجای مانده از پدران ما. بسپار دیده شده 
فیری در حال دریدن گاو است. 


با نگرش به اینکه ابرانیان کهن همیشه شیر را نماد نیرومندی و مردانگی 
الستند و در کیش مهری جایگاه والابی را به این جاندار ویژگی داده بودند: دور 
تب که همبستگی‌ای مپان شکار گاو از سوی شیر و کشته شدن گاو بدست میترا 
د داشته باشد. و هر جا که شیری" در حال دریدن گاو است. خواست نلشس 
آگاران از پیکره "شیر" همان "میترا" بوده است. 

پویژه آنکه "کیش و آیین میترابیسم" به هر بخش از جهان که رفته» پپرواث 0 
» کنده سنگ‌ها و تندیس‌های گوناگونی از کشته شدن گاو بدست میثرا. از خر 
پادگار گذارده‌اند. 

از آن میان. در کوهستانی در ترکیه کنونی در کنار چشمه فرات. در ده ۱۵ 
در "هدرن هایم" آلمان. و باز در "ستوک شباد آلمان. ر در جزیره انگلستا نا 
تلد پس‌های گونا گونی پدانسان که گفته شد بدست آمده است. 


با نگرش به همه گیر شدن, و ریشه دوانیدن این باور ایرانی» آیا در خوراند پشپد ۵ 
.ست که نخستین سوره‌ی قرآن نیز؛ بنام "گاو" (بقری نامیده شده است. و آیا این 
لکته رگه‌ای به باور کهن "گاو مهری" نمی‌رساند؟ 

باری. به تاریخ بازمی‌گردیم. برگه‌ها نشان می‌دهند که پیکره‌ی شیر از سال ۲۲۲ 
هچری قمری (۴۱۰ خورشیدی) و در دوران پادشاهی سلطان مسعود غزنئوی. بر روگ 
پرچم ایران» که هنوز یکسره سپاهرنگ بود. آمد. 

پس » این نقش نزدیک به یکهزار سال است که بر روی درفش ابراث. ای 
گرفنه. و اگر گهگاه آذ را از دوی پرچم برداشته اند بیش از ده « بپست سال (گه 
در زندگی ملت‌ها. زمانی الد ک است) به درازا نکشیده و دوباره بر روی درفش‌هاق 
بلی و شاهی ما: آمده است. 

"نامر خسرو" که همزبان با سلطان مسعود می‌زیست. در اپن باره می‌گوید: 


چوآن شیر پیکر. ملامث ببلده کند سجده پر آستانش دو پسیکر 


"مسعود سعد نیز می‌سراید: 


ازتیبرنو کریسخته در گوشه ی اجم 
هم‌شکل خوبش بیند. برئیزه‌ی  .‏ علم 


گر میج شیر ماند ه است اند رهمه جیمان 
ازشکل خویش عبرت گیرد. چود رمصاف 


همچنین "ابوالفرج رونی" درباره پرچم غزنویان می‌گوید: 


چندان علم شیربرافراشت که‌بفزود زیشان به‌فلک. برج‌اسد. بی‌عدداشکال 


جوومجوو 


پس ار غزنویان, زنجیره‌های سلجوقی. انابکان فارس و خوارزمشاهیان بر ایران 
فرمان راندند. و از برگه‌هایی که در دست است. بخوبی پیدا است که این زنجیره‌های 
شاهی. نش شیر را از روی پرچم‌های خود. برنداشتند. 

ائوری اپیوردی درباره‌ی پرچم سلطان سنجر سلچوقی می‌سراید: 

شیرگردون پیش شیر رایتث سخره‌چون آهصوی دست آموزباد 

و ازرقی هروی» چامه‌سرای سده پنجم رکه درآغاز سده ششم - ۵۲۷ قمری - 
در گذشت) درباره پرچم طغانشاه فرزند ان ارسلان می‌گوید: 


بدانگیی که چودریا: یلان آهن‌پوش بزون شوند خروشان هصال پیش همال 
پلنگ وشیربجنبند برهلال علم تن از نسیچ‌یمانی و چان زباد شمال 
چنان گریزددشمن که شیررایت او زهیبت تو بجنبد. نگربه شکل شفغال 


همچنین مختاری غزنوی نیز بهنگام ستایش گیسوی دندار خود. آن را به رنگ 
پرچم غزئویان و سلجوقیان مانند می‌کند و می‌گوید: 
شگفت نیستا گرزلكف اوجمانگیراست کورنگ رات سلطان‌داد گردارد 


فرخی سیستانی نیز درباره‌ی رنگ پر چم امیرمیحمد فرزند سلطان محمود غزنوی 
چامه‌ای دارد بد پنگونه: 


سپپدرویی ملگ از سیاه‌رایت اوست . . سیباه‌راپست‌او پسشست.  .‏ سد‌هزارفتسان 


0 


یک سده به پیش می‌آییم و به سالهای سده ششم هجری قمری می‌رسیيم. و 
اگهان از چامه‌های برجای مانده از چامه سرایان نامور ایرانی در می‌بابيم که 
ند اثبز< بر پشت و بالای شیر بروی پرچم ما آمده است. 

بگفته‌ی دیگ پس از غزنویان بهنگام فرمانروایی سلجوقیان و اتابگان و 
#ارژمشاهیان پیکر شیر از روی پرچم برداشته نشد. ولی در چامه‌های چامه سراپان 
زمان, رنگ پرچم, گهگاه سیاه و گهگاه سرخ گفته شده است. 

تنها نکته بسیار در خورنگرش آن است که بر روی سکه‌ها و درفش‌های این 
شاهان نقش خورشید نیز جای گرفته است. 

"نظامی گنجه‌ای" که در سده ششم هجری می‌زیست در داستان لیلی و مجئولا 
اید: 


‌ 
[وسین بلاسیاست انکیز سر چون سرموی دیلمان لپ( 
طسورشید درفشش. ده زبانه چون صبح دریده ده ننساشسه 
شسپسران سساه. در دریدن دیوان سید در دوارسسدن 


و در جای دیگر می‌گوید: 


هزیر سرخ بیرق‌ها گشاده ‏ نیستانی بد. آتش درفتاده 
"مههیربیلانی" که او نیز در سده ششم هجری قمری می‌زیست. درباره‌ی پرچم 


ان طغرل سلجوقی می‌گوید: 


زایت سرخ تور کاذسرفتع وظفراست ‏ مایهی‌نصرتوپیبرابه لشگرکردند 


و در جای دیگر می‌گوید: 
بااو, باد درسرد اشت چون‌شبرمْلّم هم‌سگان. خونش به خاک تبره معجون کرده‌اند 


"که از این چند خط چامه‌ی "مجیر" و "نظامی" بخوبی روشن می‌شود که پرچم 
هر نبان رنگ سرخ داشثه و نگاره شیر سپاهرنگ و خورشید پرچم نبز دارای ۵ه 
پرلی: بوده است. 

۵ 


۳ "ال اند پین بحمد ارژند عبدالرزاق سپاهانی " که 
سده نم هجرق فسری اسث لیز چامه‌ای «اره که بر 
خوارزناهیان را بازمی گوید. 


دگ لول از معامد سرا ییان 
وشنی نفش برچم سلجوقیات و 


زهیت ضوء دل شیر آسمان همدوقت چنانسکه شیر عسلم روزباد درخشت ان 
: ن‌ 
از ان نمونه‌ها 5 ی 

7 7 پراگی "ر زمینه پرچم سلجوقیان و خوارزمشاهیان و اتابکاان 

فراوان‌ست و باز گویی آنها, سخن را به درازا خواهد کشاتید و همین چند ۲ 
برای, رتن ,شدف بتارییخ پس راست, که تهان دمن 2 9 
رو عم خورشید از سده بنعم و ششم 
هجری « کنار شیر. قرار گرفته است. 3 


یرو 


به لا *لتم مجری قمری می‌رسيم. و باز هم از گفته‌ی تار 
سرایانیه در آن زمان می‌زیستند» برای شناخت ویژگی‌های 
گواه می‌آريم و باری می‌گيريم. 
قارصه اه 2 
صرلبین بحیا این بی‌بی) در نوشته‌ی خود, بنام "سلجوقنامه» هنگای که 
می‌خواهد جنگ میان جلال‌الد ین خوارز: ۱ ۳۳ 
7 م 7 من خوارزمشاه و علاءالدین کیقباد را 
درباره‌ی لگریان علاءالدین می‌گوید: یر 


یخ نویسان و چامس 
پرچم‌مان رات زمانن 


شرح دهد 
۰ 3 
۰ ان علم چون دل شحیح (آزمند) . بر نقش درم در لرزه افتادند. . . 


بهر رو: همانگونه که آمد. از نوشته‌های تاریخ نویسان و ا 
سرایان چبن برمی‌اید که در سالهای سده : 
خورشید نردربالای سر شیر بر رو 


ز سروده‌های چامه 
۹ و تسم شثمری و خورشیدی) گرده‌ی 
ی پرچم آمده است. 


چرا خرشید برپشت» یا بالای سر شیر جای گرفت؟ 
آیا این روبداد دیشه تلدیشی و رآرمانی و ترهنگیدافت ی اش 


4 خواست شخصی 


0۴ 1۳ 
روانشا کسروی, دربار‌ی انگیزه‌ی آمدن خورشید پر رو 


سکه بان هفتم ۱ دی 
های راك در سده هچری. باور شگنتی دا ۳ 


و این باور با برگه‌ها ر 


م‌ 


اهای تاریشی جور در لمي‌آید, و بدید من اپن پژرهنده‌ی ارجمند در این 
(مبنه «چار لغزش بزرگی شده است و انگیزه ابن لغزش نیز: نگرش او به نوشنه‌ی 
8 ی ای توس سریانی نزاد اس که در سلاو گلتم می‌ریست. 

"ین ضبری" پدرش بهودی بود. ولی خود. کیش ترسا (مسیحی) را برگزید و 
۱ دراز گشیش شهر "حلب" و "تکریت" بود. و سرانجام در شهر مراغه درگذشت. 
اب عبری" ۶۵۱-828۳۱ از ایرانیان دل خوشی نداشت. و شگفتی‌آور است که 
روانشاد کسروی پایه‌ی پاور خود را در زمینه‌ی آمدن تقش خورشید بر روی سکه‌ها و 
۳ اپراث پر نوشته‌ی این تاریخ نویس بیگانه و ناآگاه استوار کرده است. 
#رروی. کسروی در دفتر خود بنام "تاریخچه شیروخورشید " چنین می‌تویسد: 


۰ داستان این بوده است که غباث الدین کیخسرو. پسر علاءالدین کیقباد. که از 
پ#شهان سلجرئی آسیای کرچک (ترکیه کنونی) بود. در سال ۴ ۶۳ (هچری 
سری) به جای پدر به نخت پادشاهی نشسته بود. 

این پادشاه دختر بادشاه گرجی را به زنی گرطت و چون گرجیان خوشرویند. و آ 
طوشروتر می‌بود. کیخسرو دل به او باخت و از سبکسری )٩(‏ چنین خواست که 
#۷ او را به روی سکه‌های سیمین (درهم‌ها) بنگارند. 

ولی این کار. مایه‌ی آزردگی سخت مردم توائستی بود. زیرا گذشته از اینکه پیکر 
ارس به روی سکه‌های سیمین شوه شامان اسلام نبودی. و این خود ناپاسداری شمرده 
۷دي, نگاشتن ببکر زن. یکباره با آیین اسلام ناسازگار می‌بود. و جز دشمنی با این دین 
پشدار نرطتی. 

از ابن رو, پیرامونبان کیخسرو, به جلوگیری برخاستند. ولی چون کیخسرو سپکسراند 
پاناشاری می‌نمود. برخی از اپشان چنین راه نمودند که پیکر شیری را نگاشته و روی آن: 
سار حچرن خورشید آن زن را بنگارند. که اگر کسانی به جستجو برخاسنند و 
پرسشش‌هاپی رفت. گفته شود روی "طالع" (زادروز) بادشاه است که هنگام زابیده شدن 
آو. خزرشبد بر بر اسد «ماه امرداد) مي‌بوده. و همین کار را کردند. و این استث کد 
آنن شکل (شبروخورشید) پدید آمد 4۱٩‏ 

رواشاه کسروی پس از نوشتن این نکته. خود بر این باور است که "بن عبری" 
ی نژاد, با غیاث الدین کیخسرو دشمن بوده و خواستش نکوهش این شاه اسث. 
وا با اینومه سخن او را می‌پلبرد: و پاپه بررسی‌های خویش را بر روی آذ می‌گذّارد, 


برای اپنگه خوانند گان به شیوه تاریخ نویسی "ابن عبری" پی ببرنده چند جسله از 
آوشنه ی او را که پزبان نازی استی ای گم و گاست می‌آورم. 
او می‌نوبسد ! 

۷ 


ممچنین "جمال الد.پنن محمد لرزند مبدالرزاق سپاهانی" که وی نیز از چامه سرایان 


سده ششم هجری قمری است نیز چامه! ی 3 سلجوقیان 
. ۱ ی دارد که بروشنی نفش , جوقیا 
خوارزمشاهیان را بازمی‌گوید. 7 5 


ژ هیبت نو دل شیر آسمان قت نان م1 
شیر ن‌همه‌وقشت چنانکه شیر ملسم روزباد. درخشقان 


ان ی ۳ 3 ۳ ۳۹ 
3 1 ین نمونه‌ها و تیگ فا در زمینه پرچم سلجوقیان و خوارزمشاهیان و اتابکان 
فراوان است و بازگویی آنها. سخن را به درازا خواهد کشانید. و همین چند نمونه 
برا تاه لین ۱۶ 5 ۳ ۰ 0 ِ 1 ۳ 
برای روشن اس نس .اسبت که وشادرجهدرخورندا ار شم 
هجری در کنار شیر. قرار گرفته است. 


ی 


۱ ء 7 
به وم توت ثمری می‌رسيم. و باز هم از گفته‌ی تاریخ نویسان و چامه 
ین که در آذ زمان می‌زیستند. برای شناخت ویژگی‌های پرچم‌مان در آن زمان 
گواه می‌آوریم و باری می‌گيريم. 
تاصرالدین بحیا این بی‌بی) در نوشته‌ی خود بنام "سلجوقنامه هنگامی که 
می‌خواهد حنگ میان جلال الد ین خوارزمشاه و علاءالدین کیقباد را شرح دهد 
درباره‌ی لشگریان علاءالدین می‌گوید: 3 


م م‌ ‌ِ 
۰ شیران ملم چرن دل شحیح (آزمند) ۰ بر نقش درم در کرزه افتادند... 


۷1 روف ما نگونه که آمد. از نوشته‌های تاریخ نویسان و از سروده‌های جامه 
اجنین برمی‌آید که در سالهای سده پنجم و ششم. (قمری و خورشیدی» گرده‌ی 
خورشید نیز دربالای سر شیر, بر روی پرچم آمده است. 


چرا خورشيد برپشت» یا بالای سر شیر جای گرفت؟ 
آیا این رویدا تقرس کی وا تا ای ان 
+ این رویداد. ریشه تاریخی و آرمانی و فرهنگی داشت. ها خواست ش< 
7 نی فرهنگی ست . د یک خواست سحصی 
روانشاد احمد کسروی. درباره‌ی انگیزه‌ی آمدن خورشید بر روی پرچم. و 
سکه‌ها ِ فد 1 بنها 1 
ی اپران در سده هفتم هچری, باور شگفتی دارد. و این باون با برگه‌ها و 


۶ 


رویدادهای تاریخی جور در لمی‌آید. و بدید سن: این پژرهنده‌ی ارجمند در این 
زمینه دچار لغزش بزرگی شده است و انگیزه این لغزش لیز: نگرش او به نوشته‌ی 
"بن عبری" تاریخ نوبس سریانی نژاد است, که در سده هفتم می‌زیست. 
"ین عبری" پدرش یهودی بود. ولی خود. کیش ترسا (مسیحیی را برگزید و 
زمانی دراز کشیش شهر "حلب" و "تکربت " بود. و سرانجام در شهر مراغه درگذشت. 
"آبن عبری" 28-2-286۱ از ایرانیان دل خوشی نداشت. و شگفتی‌آور است که 
روانشاد کسروی پایه‌ی باور خود را در زمینه‌ی آمدن نقش خورشید بر روی سکه‌ها و 


ِ برجم ایران. بر نوشته‌ی اپن تاریخ نویس بیگانه و ناآگاه استوار کرده است. 


بهرروی. کسروی در دفتر خود بنام "تاریخچه شیروخورشید " چنین می‌نوبسد: 


... داستان اپن بوده است که غیاث الدبن کیخسرو. پسر علاءالدین کپقباد. که از 
پادشاهان سلجوقی آسیای کرچک (ترکیه کنونی) بود. در سال ۶۳۴ (هجری 
قمری) به چای پدر به تخت پادشاهی نشسته بود. 

اپن پادشاه دختر پادشاه گرجی را به زنی گرفت و چون گرجیان خوشرویند» و آن 
دختر خوشروتر می‌بود. کیخسرو دل به او باخت و ار سبکسری 4٩‏ چنین خواسث که 
پیکر او را به روی سکه‌های سیمین (درهم‌ها) بنگارند. 

ولی اپن کار. مایه‌ی آزردگی سخت مردم توانستی بود. زیرا گذشته از اینکه پیکر 
نگاری به روی سکه‌های سیمین شیوه شاهان اسلام نبودی. و این خود ناپاسداری شمرده 
شدی, نکاشتن پیکر زن» یکباره با آیین اسلام ناسازگار می‌بود. و جز دشمنی با ابن دین 
پشمار نرفنی. 

از آبن رو. پیرامونیان کیخسرو, به جلوگیری برخاستند. ولی چون کیخسرو سبکسر | 
پافشاری می‌نمود. برخی از ایشان چنین راه نمودند که پیکر شیری را نگاشنه و دوف ۱۲ 
رخسار هچون خورشید آن زن را بنکارند. که اگر کسانی به جستجو برطاساا و 
پرسش‌هایی رفت. گفته شود روی "طالع" (زادروز) پادشاه است که هلگام زابیده شدم 
او. خورشید بر برچ اسد (ماه امرداد) می‌بوده. و همین کار را کردند. و این است له 
آن شکل (شیروخورشید) بدید آمد (!) 

روانشاد کسروی پس از نوشتن این نکته. خود بر این باور است که "بن عبری * 
تازی نژاد. با غیاث الدین کیخسرو دشمن بوده و خواستش نکوهش این شاه است. 
ولی با اینهمه سخن او را می‌پذیرد. و پایه بررسی‌های خویش را بر روی آن می‌گذارد. 


برای اپنکه خوانند گان به شیوه تاریخ نویسی "بن عبری" پی ببرند. چند جمله از 
نوشته‌ی او را که بزبان تازی است. ای کم و کاست می‌آورم. 
او می‌توبسد: 


مر ی و ب و 8 2 تم ها 
۰ وکان السلطان فیاث الدین. مقبلآملی المجون و شرب الشراب فیر مرضی 
آلطریقه. منتمسافی لفات الموبقه. کرَوج ابتتّه ملک الگرج ... 


روشن نیست چگونه می‌توان به نوشته‌ی تاربخ نویسی که سخنان خود را با کینه 
وناشزا و بهتان می‌آغازد. ارج و بها داد. 

داستان ساخته‌ی مغز "بن عبری" با نگرش به چیرگی گسترده‌ی شاهان کهن به 
جان و دارایی مردم زیر فرمان‌شان بسیار سست و بی‌بایه است. 

نخست اینکه. پادشاهی که بگفته‌ی ابن عبری پیوسته در حال نوشیدن باد» و 
می‌گساری بوده و از مردم و دین پژوهان نمی‌ترسیدی چگونه ناگهان. از پرسشگران! 
و جستچوکنند گان! احتمالی برای زدن نقش همسر خود در هراس بوده؟ 

دوم اینکه: شاهان در گذشته با یک فرمان سر از تن سدها پیگناه و باگناه جدا 
می‌کردند و از هیچ کس و هیچ چیز پروا نداشتند. اکنون چه شده که یکی از همان 
شاهان از پرسندگان احتمالی!! می‌ترسیده؟ _ وانگهی چه نیازی به این کار بوده است 
که نگاره‌ی چهره‌ی همسر خود را بروی سکه بزند؟ 

سوم آنکه: این عبری می‌گوید: "برخی از ایشان (رایزنان شاء) پیشنهاد کردند که 
پیکر شیری را نگاشته (پیکر شیر از دوبست سال پیش بر روی پرچم‌ها و ساختمانها 
نگاشته شده بود) و روی آن رخسار همچو خورشید آن.زن بنگارند که اگر کسانی به 
جستجو برخاستند!! و پرسش‌هایی رفت! گفته شود که زاد روز پادشاه در برج اسد 
رد-4 
اگر براستی چنین می‌بود. همان نقش "شیر" بس بود. دیگر نیازی به خورشید 
نبود. زیرا برج اسد. یعنی خانه‌ی شیر. یعنی باز هم پرسندگان (بگفته‌ی ابن عبری) 
خرده می‌گرفتند که چرا به نقش شیر بسنده نشده و خورشیدی را هم آورده‌اید؟ مگر 
هنگامی که شاه تهماسب یکم صفوی نقش گوسفند را (بانگیزه‌ی آنکه در آبرج حمل" 
زاده شده) بود بر روی پرچم و سکه‌های خود زد؛ خورشید را هم بالای آن آورد؟ 

از همه‌ی این‌ها گذشته. ده برگه‌ی روشن و استوار تاربخی در دست است که 
نشان می‌دهند نوشته‌ی "ابن عبری" بی‌پایه است و خورشيد از نزدیک به دویست سال 
پیش از غیاث الدین کیخسری بر بالا. يا بر پشت شیر بر روی پرچم یا سکه‌های 
ما. جای گرفته است و پس از او نین چون این نقش ریشه‌ی تاریخی و فرهنگی 
داشت همچنان برجای ماند. 

۱- ارزقی هروی چامه‌سرایی که در سال ۴۷۶ هجری قمری یعنی بیش از یکسد و 
پنجاه سال پیش از غیاث الدین می‌زیسته, و در دربار طغانشاه در خراسان بزرگ 
آنروزی بسر می‌برده در چامه‌ای» از نقش خورشید مهر) بر روی سکه‌ها سخن 
گفته. و سروده است. 


برکانزر: زدست نو گرصورتی تلد زر: شالسان "مس‌سرا گرد داوپسیسرون سید (نان 


۲- "هنری. ل. راپیئو" ایران شناس انگلیسی که در سالهای ۱۹۰۶ تا ۱۹۱۲ ترساپی 
کاردار دوم کنسولگری انگلیس در شهر رشت بود در کتاب خود بنام "سکه‌ها و 
مهرها و نشانه‌های پادشاهان ایران" نقش سکه‌ای را که نشان "شیروخورشید" برروی 
آن است چاب کرده. که تاریخ ضرب آن. سال ۶۱۱ هجری قمری است که سی و 
سه سال پیش از به پادشاهی رسیدن غیاث الدین کیخسرو است. 

۳- اگر نگارگری بر روی سکه‌ها, با روش و شیوه اسلامی ناسازگار می‌بوده. چرا 
از دوپست سال پیش از غیات الدین کیخسرو نقش "شیر" روی "درهم "های ایرانیان 
بود و هیچیک از دین پژوهان و خشک اندیشان به آن خرده نگرفتند؟ رسکه‌هایی از 
اپران که تاریخ ضرب آنها نزدیک به دویست سال پیش از غیاث الدین کیخسرو 
است در موزه‌های ایران و جهان هست. که نگاره‌ی شیر بر روی آنها دیده می‌شود)؛ 

همچنین از دویست سال پیش از این پادشاه, سلطان مسعود, نقش هر را ۱ 
روی پرچم آورد. و پس از او نیز این نگاره همچنان برجای ماند. 

۴- نویسنده نقش خورشیدی را که بر روی سکه‌ای که در دوراث فهاتث ۱ 
گیخسرو زده شده است در کتابها دیده است. چهره‌ی خورشید بر بالای شور: 7۳۳۱ 
زشست وبی‌ریخت است. 

اگر این نگاره بگفته‌ی "ابن عبری" براستی از چهره‌ی همسر آن پادشاه کشچده 
ده باشد. نمایانگر آن است که وی زنی زشترو می‌بود. نه زیبا! | 

۵- در کتاب منظوم "تاریخ مغول" نوشته‌ی "شمس‌الدین کاشانی" که در سال ۸۲۶ 
ههری قمری؛ درباره‌ی حمله مغول به ایران سروده شده است "ریز نگاشته" 

(مپنپاتور ی دیده می‌شود که گروهی از مغولان را نشان می‌دهد که با پرچم 
#مپروخورشید ایرانی‌ها, به دروازه‌ی نیشابور آمده و با مردم این شهر سرگرم 
گفتگویند. و این "ریز نگاشته" بخوبی نشان می‌دهد که پرچمم آن دوران نیز 
پر و خورشید بوده است. 
در اپنکه چرا پرچم شیرو خورشید ایرانی‌ها. در دست مغولان است. چیزی نوشه 
+ و گمان می‌رود مغولان برای فریب ایرانی‌ها پرچم آنها را در دست دارند. زرا 
چم چنگیز بهنگام تاختن به ایرانه درفشی سپیدرنگ با نه رشته بلند بود. 

پرشی از پژوهشگران درباره‌ی اپن ریزنگاشته. و اپنکه چرا پرچمی که در دس 

بغولان است نقش شپروخورشید دارد» بر این باورند که مغولان بی‌فرهنگ, فریفته‌ی 

و آپین‌های ایرائیان شدند. و بوپژه از دوران "سلطان الجاتیو" (خداپنه»): 
آلرات شگرفی از باورها و آپین‌های ایرانی در رفتار مغولان دیده شد. و برآنند که 
اون "رپز نگاشته" مربوط به دوران حمله‌ی مفول نیست. بلکه مربوط به زمانی است گه 


"زیزنگاشته ۰ «میئباتان) ی از سده حشتم حجری شری در زمینهی حمله 


مفول به ایران. بر پرچمی که در دست مفولان است. نقش شیر طور شید 
دیده می‌شود ‏ «ازکتاب تاريغ مغفول نوشته شمس الدین کاشانی) 


آنها رنگ ایرانی بخود گرفته و نشان شیروخورشید را نیز برای پرچم‌های خود برگزیده 
بودند. 

۶- می‌دانیم که تیمور گورکان در سالهای میان ۷۷۳ تا ۷۹۸ هجری قمری بارها به 
ایران تاخت و شیرازه‌ی پاد‌شاهی ملوک باوتد و دیگر زنجیره‌های شاهی را که در 
گوشه و کنار ایران فرمان می‌راندند از هم گسیخت. 

ولی بجز خود او که نشان پرچمش سه زرفین (حلقه) ی در هم فرو رفته بود» 
دیگر شاهان زنجیره‌ی تیموری. همگی نشان پرچم و نشان سکه‌های‌شان؛ 
ی و زیت بو 

و این باور نکردنی است که یک زنجیره پادشاهی بیاید؛ و زنجیره‌ی پیشین را 
براندازد. و باز هم نقش چهره‌ی همسر یکی از شاهان زنجیره پیشین را بر روی 
سکه‌ها. و پا ردک بر چم خود نگهد ارد. 

بهثرین گواه در این زمینه. نقش شیر و خورشیدی است که بر روی سکه‌های 
الجاتبو. (سلطان محمد خدابنده/ گه شست و شش سال پس از غپاث الد ین 
کیخسرو؛ در سد‌ها گپلومتر دورئر از ای به پادشاهي رسید: زده شده است. 


سپن برسگه‌های غازان ضان فرزند ارفون خان مفول که وق نیز شسست سال 
ز پات ال بن کپخسری شاه شد. نقش شیروخورشید دیده می‌شود. و هیچیگ 
فرمانروای پاد شده. در آسیای کوچک که محایگاه لرمانروابی غیاث الدین 
آمی‌بردند و فرمانروایی نداشتند. 

| سلظان محمد خدابنده و غازان خان هم نقش چهره‌ی همسر فیاث الدین را 
های‌شان زده بودند؟ ۱۱ 

مي‌ببنيم که از دیدگاه زمانی هم پیش از غیاث الدین نقش خورشید در کنار 
* و هم پس از او 


۵ بوبژه در شهر سمرقند بسر می‌برده. در سفرنامه خود. به دو نکته‌ی بسیار 
(گرش پرداخته است که از دبدگاه تاریخی در زمینه‌ی شناخت پیشینه‌ی نشان 
شود ارزشمند است. 

میی‌و یسد ؛ 


پدنبال ما آمدند و ما را برای دیدن کاخ دیگری 
می‌گفتند که پیست سال است که این کاخ در دسث 


۰ لردای آن دوز آدینه بود. 
زا تسام مانده بود, بردند. 
ولی با اينکه هر روز. کارگران در آن سرگرم کارند. باز هم هنوز به 


ابثیمای این دالان. دروازه‌ی بزرگ دیگری است که به حیاط بزرگی باز می‌شود. 
۱ #پاا سنگ طرش شده. و در چیارسوی آن. چیار تاقی‌های گرانبیایی ساشته‌اند. 
ان دررازه سراپا با کاشی‌های رین و آبی, به شیره‌ی بسیار زیبایی آراسته شده 
پرفراز آن. شکل "شیروخورشید" دیده می‌شود. 
اپن شکل بر طراز حمه‌ی تائیایی که پیرامون حباط هست نیز دیده می‌شود. 
اس نشان "شیروخورشبد" چنانکه به ما گفتند. نشان وبژه‌ی طرمانروای پپشهن 
#أث بود که یمور او را از تخت به زیر کشید. 

(لرسادروای پیشبن سمرلند, "جغنای خان" بود که نشان شپروخورشید دوره‌ی 
[سشاسبان را بعنران نشانه‌ی ویژه‌ی خود نگیداشته بود) 
ما گفتدد ک. تیمور برپا کلنده‌ی این کاغ است. _ ولی به کمان من (کلاریشر) 


۳۱ 


بعضی از قسمتیای آن را فرمانروای سمرفند که پیش از" یمور بر آن شیر فرمان 
می‌رانده. ساخته است. ژیزا تشان شیروخورشید را که دز اینجا دیدیم. نشان ویژه‌ی او 
ابو . ۱ ۱ 
:« می‌بیتید که؛ زمانی :که یمور" نه !یزان فاخنت؛ :در سمرقدت انشان شلیزوخوارشيد بر 
سر درکاخ‌ها و ساختمان‌های بزرگ زده شده بوذ؛ ‏ و باه تگرش به" این که سمیان 
"تنم وقندادو گزجسنتان. و آننیای گوخک» (ترکیه اکتونی) که زیر فرمان-غیات الدین 
کیخسرو بود» هزاران کیلومتر راه است. نمی‌توان پذیرفت که انگاژی" چهرای هلمسّر 
ین بر سر در کاخهای سمرقند که زیر فرفان: او تلود زده شاه پاش ۱ 
ین بای "بی چون جرا ابر آقاستان نانضتگی و دید" آمده ازاتدییشنتی یک 
پس معزض انست؛ که با یات الدین رن بوده وب بختاه پژوفشگر 
م1۳ کتری وا کف کرهش ۱۶ مد کم 


نگ برکه‌ی در خوز تکرش از سال ها ۶ ۲ حبجعری قمری. ۰ ۵ ۷ ستان 
پیش نفش حورشید یم بر آمددی پشت طیر بد دوق یک کاشی 
تتاندای که در خراسان بالته شده استاء 


کارگذارده شده است. و تاریخ ساشن آذ را شوال سال ۶۵۵ هجری لسری (۱۲۶۷ 
ترسایی برابر با ۶۲۶ عرزنمدق) نوشته‌اند. نفش یک سناره هشت پر. دیده می‌شوه 
که در درون آن» شیری نگاشته شده است. و از پشت سر شین خورشیدی بگونهی 
نیمرخ در حال سر برآوردن است. 

اگر بدانیم که کاشی یاد شده., در زمان بادشاهی مبارکشاه فرزند "قراهلاکو" (از 
نوادگان چنگیز در این پرستشگا در خراسان کارگذارده شده: رو این استان زبر 
فرمان غیاث الذین کیخسرو نبوده» و همچنین اگر دوری خراسان را از آسپای 
کوچک در نظر بگیریم, بی‌پایه بودن سخن "ابن عبری" روشن تر می‌شود. 

4- سرجان ملکوم 0ممه بجموبان دبع در کتاب خود بنام تاریخ ایران در زمینه 


نقش شیروخورشید می‌نوبسد: 


.. شاهان ایران نیز از سده‌های بسیار «دور) نگاره شیروخورشید را از ویژگی‌های 
خود می‌شمرده‌اند. _ و انگیزه‌ی آن. درست روشن ئیست. . 

.۰ این نقش در سکه یکی از شاهان سلجوقیان قونیه «ملاءالدین کینپاد. یا فباث 
الدین کیخسرو) دیده شده است. چون صلاکو آن زنجیره شاهی را برانداخت, اساسا 
دارد )!٩(‏ که خود يا فرزندانش این پیکره را به نشانه‌ی این پیروزی (۱) برگزیده ۱ 


از آن تاریخ ببعد. یکی از نشان‌های ایران شده باشد )٩(‏ . 


این سخن "سرجان ملکوم" را برگه‌هایی که در برگهای پیشین کناب از آنها پاه 
کردیم. رد می‌کند. از این گذشته. چگونه می‌توان پذیرفت که یک سردار نندشوه و 
بی‌رحم مغول مانند "هلاکو" زنجیره پادشاهی سلجوقیان قونیه را از میان بردارد. و 
تقش چهره‌ی همسر یکی از شاهان آن زنجیره را برای نشان رسمی خود برگزیند؟ 

این نیست مگرآنکه نشان شیروخورشید. یک نشان ملی تاریخی ایرانی بوده و 


هلا کوی مغول نیز بانگرش به این دیدگاه زیر تأثیر رایزنی‌های ایرانیان آگاهی چون 
خواحه نصیرالدین توسی که پیرامون وی بودند آن را پذیرفته است. 

دکتر نصرت الله بختورتاش هم بر همین باور است و در کتاب خود بنام تاریخ 
پرچم ایران می‌تویسد: 


.۰ بابررسی‌های مشروحی که انجام گرفت. پخوبی درمی‌بابيم که گفته‌ی او (سرجان 
4 ره ۰ و 
ملکوم) درست نبوده. و این نقش را هلاکو برتگزیده بکله نقشی ملی و کین بوده:+. 


۰ واپسپن برگه در رد نوشته‌ی "ابن عبری" لگن برنجینی است که هماکلون در 
موزه‌ی اپران باستان نگهداری می‌شود. اپن لگن از دوران سلجوفیان خوارزم (۲۳۰ 


۳ 


تا ۵٩۰‏ هجری فسری. بعنی پپرامون بکسد سال پیش از غیات الدبن گیهسرو) 
برجای مانده است. 
بردیواره‌ی این لگن. پیکره‌ی "شیروخورشید " دیده می‌شود. 


ی 


بگذریم. 
گروهی دیگر بر این باورند که چون "شیر" گذشته از نماد دلاوری و نیرومندی, 
نشانه‌ی ماه امرداد (برج اسد) نیز بوذه. و خورشید در این ماه در اوج توانا یی 
بلندی و گرمای خود است. درزمان یکی از فرمانروابان سلجوقی, یا خوارزمشاهی, 
گرده خورشید را بر بالای سر یا پشت "شیر" نگاشتند. تاهمبستگی میان خانه‌ی شیر 
(سرج اسد) را با خورشید نشان دهند. زیرا در امرداد. هم خورشید درسیتغ 
نیرومندی در اسمان است. و هم "شیر" نماد توانمندی در زمین. و برآنند که 
زرتشتیان. جهان را تنها هفت سرزمین می‌دانستند» و بر این باور بوده‌اند که "یران" 
در میانه‌ی این "هفت بوم " جای دارد. و چون برج اسد نیز در میان هفت اختر 
گردنده جای گرفته و خورشید نیز بر بالای آذ قرار دارد؛ بر این پایه "شیر و 
خورشید" ستاره‌ی این مرز و بوم و جایگاه سرزمین ایران است. 
من نیز خود از این گروه بودم. ولی چندی پیش به برگه‌هایی دست یافتم که 
نشان می‌داد داستان قرار گرفتن خورشید بر پشت. بابالای سر شیر ژرفایی بیش از 
آنچه که من و هم‌اندیشان من داشتیم. دارد و تنها به این انگیزه نشان رسمی 
ایرانیان نشده است. و هماهنگی برج اسد (شیروخورشید) یکی از انگیزه‌های کوچک 
کر ی تست 


خورشید. در باور ایرانبان 


آدمیان از سده‌ها و هزارههای دور خورشید را ورجاوند. پرستیدنی, و جاودانه 
می‌پنداشتند. و این گردونه‌ی آتشین آسمانی» جای ویژه‌ای در باور و اندیشه‌ی آدمیان 
نخستین داشت و آن را نماد زندگی, پاکیزگی روشنایی. پرورش گیاهان. جاودانگی 
و همچنین زورمندی و سر زندگی می‌دانسنند. 


۳ 


همین باورها بود ۸ کیش +هری (میترا ریسم ) را در مغز پدران با. جای داد. 

کشور ابران. زادگاه "گپش مهری" و کانون مهرپرستان رمیترایبست) های جهان 
بوده است و از هنگامی که آغازش بد رستی روشن نیست "آریایپان" میترا با "ابزدمهر* 
را می‌پرستبدند و در گسترش این کیش می‌کوشید ند. 

کومون: پژوهنده بلژیکی در کتاب خود می‌گوید: دین مهن نزدیک به ۱۴ سده 
پیش از زایش مسیح. پیروانی در ابران و هند داشته است. ناحایی که حئا 
تیره‌هاپی که بر اپران چیره شذند. و یاملت‌هایی که ایرانی‌ها آناذ را زبر چیرگی خود 
آوردند. تا زمان پیدایی دین ترسا. و اسلام. "کیش مهری" را از ایرانبان وآریاها: 
می‌گرفتند و می‌پذ پرفتند. "میترا" یا "میتر" يا "مهر" (که در زبان سانسکریت میشره" و 
درپارسی باستان "میثرا" و در پهلوی ساسانی "میتر" گفته می‌شد) بمعنای "دوستی, 
مهربانی. پیمان و پیوند" آمده است. 


"پوستی" میترا را " ,وندگر. و رابط میان پرتو آغازین. و پرتو کنونی" (یعنی پیوند کر 
مبان خداونه و آدمیان؛ می‌داند. 


در "فرگرد" چهارم "وندبداد" هنگامی که سخن از پیمان و پیوند به مپاث می‌آب"۱ 
واژه‌ی میت بمعنای "عهد و پیماث" آمده است. 

بر اين پایه "میتر" و "میترا" در نزد هندیان نیز مانند "میثرا" در اوستا؛ "نگهبان 
راستی و پیمان و پیوند" است و هندیان و ایرانیان: در سرودهای خود رودا. وب 
اوستام میترا پا مهر را می‌ستایند. و از اینجا روشن می‌شود که "مهر" در نزد هر دو 
ملت (یرانی و هندی) ورجاوند و در خورستایش بوده است. 


هنگامی که زرتشت پدید آمد. "میترا" (ابزدمه را از پایگاه خدایی, به جایگاه 
لرشتگی پایین آورد. ولی پس از او زمان درازی نگذشت. ودر دوران خشایارشاه. 
"هیترا" دوباره به جایگاه خدایی رسید. و در سنگ نبشته‌های اردشیر یکم هخامنشی 
زفرزند خشایارشا. که او را اردشیر دراز دست هم می‌نامند) می‌بینیم که نام "میترا" را 
در کنان نام "اهورامزدا" نوشته‌اند 

در اینجا. گذشته از یزدمهر" پیش از زرتشت) به میترای دیگری برمي‌خوريم 
که بر پایه‌ی باورپیشینیان در پیکر و کالبد آدمی پدبد آمد. و هم اوست که 
نید گذ ار دین مهری: پس از زرتشت شد. 


در تاریخ باورهای اپرانی می‌خوانیم که روزی فرشته "آناهینا" که دوشیره‌ای 
بی‌شوهر و دست نخورده در فرهنگ اساطیری است. در درپاچه هامون شنامیکند. و 


۳۵ 


ی که "فرزرنشت " در آن جای گرفنه: و در آبهای دریاچه شناور بود. در 
وت او جای می‌گیرد. و او را بارور می‌کند» و پس از ۲۷۵ رون از وی کودکی 
9 ی ی رن ی 
۳ 3 (درسن ۵ سالگی) کیشی را بنیاد گذارد که "دین مهر" یا "میتراییسم" 
مهرپرستی اج زیت و کارهای "یزدمهر" را (میترایی که پس از زرتشت مورد 
7 ی و چهل ۳ مردم را به دین خود فراخواند. و همین کیش 
۱ در بخش بزرگی از جهان آن روز پخش شد و سرانجام نیز در روز چهارم 
شهریورماه در سن ۶۵ سالگی درگذشت. 


(می‌ریان. "میترا" را کاه زاده سنک. گاه زاده‌ی خورشید. گاه فرزند و گاه همتای 


هیتا" هم می‌دانندو در کتاب "دین میر" می‌خوانيم که میریان دوروش درباره‌ی 


9 


ی 
7 رورس 900۱۷۳۱6۲۵ وع و 
/ 


نقق میترا در حال قریانی کردن گاو نماد دوزی و خواربار مردی در 
ددون غار از کتاب یارس کین «ابران باستان» نوشته‌ی ۲7۸۵۲۲ 
۳۷۱ تاج یاه ۳ 

استاد زباسهای ملي داورزمین در انستیتوری تلور طرانشسه. 


خورشید داشتند. گاهی "آن را با «میترا" یکی می‌دانستله و گاهی جدا از او) و این چند 
کانگی بانگیژه‌ی درم ربشته شدن آموزش‌های زرذشت و مبترابیسم با یکدیگر است. 


از دورانهای پیش از زایش "میترای آدمی روی" این باور در مپان آرباییان روا بود 
که سرانجام رهایی دهنده‌ای (مسیحی) خواهد آمد. و فراوانی و باروری و بهروزی دا 
با خود خواهد آورد. "و جهان را از بیماری و آلودگی و گرسنگی و تاریکی می‌رهائد. 

در برگهای پیشین گفتم که مردم بر این باور بودند که خواربار و بهروزک د 
فراوانی بگونه‌ی گاو فربهی است که در درو غاری جای دارد. و هنگامی که میترا 
زاده شد. گفتند: ای همان رهایی بخشی است که ما چشم براهش بودیم. و هم او 
است که باید آن "گاو" را بکشد. تا روزی و بهروزی و خواربار فراواث شود. 

بربایه‌ی باور پیشینیان» تمیترا" برای کشتن گاو می‌رود. ولی از سوی دیگره 
اهریمن نیز همه‌ی آسیب رسان‌ها. چون مار و کزدم و مانند اینها را به سوی گاو که 
گفتیم نماد روزی و خواربار مردم است» می‌فرستد. تا آذ را پیش از رسیدث تور 
یش بزنند و گوشتش را زهرآگین کنند و بکشندش. 

ولی کژدم و مار و دیگر زیان رسان‌ها, نمی‌توانند پیش از موی ۷ ۶ ۳ ۶ 
آن رابکشند. و میترا سرانجام گاو را می‌کشد و روزی مردم فراواه ۱۱۳ ر ازأن 
زمان به مبترای آدهی روی "میترای گاو آوژّن" نیز گفت ۶۳ 


در چند برگ پیش. درباره‌ی "شیر" و اینکه ایرانیان باستاف این چاللاز ۲ ۱۳ 
نیرومندی و مردانگی و سروری می‌دانستند, سخن گفته شد. 

در همین کتاب به برگه‌های دیگری که از دوران هخامنشیان برچای ۲ 
برخواهیم خورد که نشنان می‌دهند پیوند تنگاتنگی میان پیکره‌ی "شیر" و فبترا و۱ 
دارد. 

آیا نقشی را که در زیر پله‌های کاخ آپادانای تخت جمشید می‌بیئیم (گه ورقا 
دارد گاوی را می‌درد) و نقشی را که در اینجا می‌بینید این گمان را استوارثر لمیگنه 
که میان باور ایرانیان در زمینه‌ی کشتن گاو بدست میترا؛ و این کنده سنگ‌ها گه 
شیری دارد گاوی را می‌کشد» یک پیوند استوار تاربخی و فرهنگی و آرمانی وجود 
دارد؟ 

به این سینی سفالین که از سده چهارم پیش از زایش مسیح برچای ماند؟ 
بنگرید» همان نقشی را در یاد شما زنده می‌کند که در پهلوی پله‌های کاخ آپادانای 
تخت حمشید کنده شد ه. 

آیا اپنکه دربسیاری از سنگ نبهته‌ها و آوند (ظرف) های بجای مانده از ایرا۵ 
کهن. نقش شیر در حال کستن گاو را می‌بینیم معنای ویوه‌ای ندارد؟ و باید از آث 
سر سری کشت 1 


به حالت گاو در دو نگاره (گشنن آن بدست میثرا و کشتن آذ از سوق شیر) با نگرش به برگه‌هایی استوار دیگری که در دسث است: بی‌گمان آلکه سوار 
پر بشت شپر است "خشاپارشا؛" نیست. رو چنانکه در برگهای آینده خواهیم دید 


بنخرید: فيبتد که هماهنگی ویوه‌ای در نقش گاو, در هر دونگاره وجود دارد. و 
درست همانند یکد یگرند. "آلاهیتا" با "میثرا" سوار بر شیر است. 
آیا این اتفاقی است؟ 


سینی سطالین. بازمانده از سده چیارج پیش ار زایش مسیح. شیری دارد 
میری که از زمان حخامنشیان برجای مانده. که کسی را با تیرو کمان 


گلوی را که نماد روزی و کسنرد کی است می‌درد. 
ار کتاب "بواتیکا آنتیک!" نوشته‌ی لل. باندن بر گ" از انتشارات 


سار بر ظیری نشان می‌دهد. 

ز. گیرشمی ۰ پزوهند گان بر انند آنکه سوار بر شیر است "میتر۱" با "آناهینا" است. و 
ز. کیر شمن 
میرباد شده نی میر خشایارشا است. 


اکنون بد نیست پبه این نگاره نیز که "مهرخشایارشا" است بنگرید. 


چنانکه می‌بینید در این در حال راه رفتن است و بر پشت شی ۳ ۲ 0 ۹ ۲ بط 
1 می‌بینید» در این مهر شیری در ۱ در درازای تاریخ کشورمان هر چه بیشتر جستجو می‌کنيم. بیشتر به این حلبات 
پرمی‌شوريم که پدران ما؛ "خورشید" را برتر از دیگر "خدایگونه ها شمرده: و آا 


"آناهیتا" (مادر میترا) ایستاده است. 

دسته‌ای بر این باورند که چون خشایارشا پیروکیش مهری بود. این خود او است 
که تیروکمان در دست سوار بر شیر است. و گروهی دیگر از پژوهندگان اروپایی 
پاور کسانی که او را 


رانشانه‌ی بی‌مرگی» برتری و نیرومندی می‌دانستند. 
همچنین می‌دانیم که "میترا" (با؛ ایزدمهر) را خدای روشنابی و نیرومند ی «انسته: 


آنند که او "میترا" است که بریشت شیر ایستاده است. 
ی ۳ ۲ "مورشید" را نماد و سمبول او می‌شمردند و برآن بودند که "خورشید با مهر" پا 


"آناهیتا" می‌دانند. از دو باور دیگر اسنوارتر است.) 
۳۹ 


۳۸ 


"میترا" با هزار گوش و ده هزار چشم. سراسر گیش را زیر لگرش دارد. و در پسپاری 
از نوشته‌های کهن. از "مپترا" بنام ۲ پزد آفناب" نیز باد شده است. و بهمین انگیزه, 
در زبان پارسی به خورشید. مهر" هم گفته می‌شود که نام دیگر "میترا" است. 

فرانتس کومن 00۷۸0۸0۳ ۲۳۸۷2 پژوهشگر بلژیکی در کتاب خود بنام "رازمیترا" 
می‌نویسد: 

۰.. بمدوان میترا مانند ایرائیان باستانی "خورشید" را می‌ستودند. ‏ و والاترین 
ثیروهای طبیعت را "آتش" می‌دانستند. که در هر پیکری که آشکار گردد. ستودنی و 
ستایش کردنی می‌شود. 


بهمین انگیزه در آتشکده‌ها و در "مهرآبه"ها. آتش می‌افروختند و سپس به ستایش 
میا بستاد ند. 

از سوی دیگر باید دانست که برای پذبرفته شدن در کیش مهری و رسیدن به 
جایگاه رهبری این کیش می‌باید از هفت پله‌ی ورجاوند گذشت. و پس از گذرانیدن 
هر پله داوخواه را با روش‌های ایرانی. چندبار می‌شستند. بجز پله‌ی چهارم که 
"پله‌ی شیر" بود. 

مهریان بر این باور بودند که "شیر" همانند خورشید نشانه‌ای از آتش در درون 
خود دارد. و به پیروی از همین پاور. "شیر" را درخور ستایش می‌دانستند. و آن 
گروه از داوخواهان را که به پله‌ی چهارم (شیر) می‌رسیدند. دیگر با آب نمی‌شستند. 
چون بر آن بود که "آتش درون پیکر شیرت خود. پاک کننده است. و بجای آب. 
روی دستهای کسی که به پله چهارم رسید: بود. انگبین می‌ریختند و روی زبان او نیز 
انگبین می‌مالیدند. 


فرانتس کومن در کتاب خود می‌نو پسل : 


۰ چون شیر نشان‌هایی از آتش در نیاد خود دارد «میریان) از پکار بردن آب در 
این پله چشم می‌پوشیدند و این برد که انگبین را دوی دستما و زبان داوخواه می‌مالیدند. 


در خورنگرش است که پله‌ی شم از پله‌های ورجاوند "میتراییسم" (خورشید) 
نام داشت و در این پله هم داوخواهان (بانگیزه‌ی پاک بودن خورشید) از شستن با 
آب معاف بودند. 

(گفته‌ی دیگر, پله‌های شیر" و "خورشید" پله‌های ازریتیاد پاک و ستودنی بودند) 

آیا جای گرفتن شیروخورشید (یعنی این دو نماد پاکی و ستودنی در کیش 


۳۰ 


۲ ۲ ۷ ۹ 
میترایسم) بر روی پرچم ما نشاله‌ی لفوذ این کیش در گرینش این لگاره‌ها لیسث! 
بهرروی. ۱ 
ت۳ از کل تست از پله هفتم که "پدر* نام داشت. آیین رسیدن به پایگاه رهبری 
میثرا پیست ها بد ینگونه به انجام می‌رسید که در درون غاری, پا آهن 1 
داوخواه را "مهر" می‌کردند. و وی تا روز مرگ رهبری آیین مهری را بعهده داشت. 
حافظ می‌گوبد: 


۳ 0 0 3 یت اه ۰ ‌ 1" 
گوصرمخزن اسرار همان است که بود حقه‌ی "مر بدان میمرونشان است. که بود 


و در جای دیگر می‌سراید: 
بو جبین نقش کن از خون دل من, خالی حابسدانند که قسربان توکاضرکیسلم 


شگفتی‌آور آنکه این چامه‌سرای ایرانی که می‌گویند "قرآن" را با چهارده روا از 
پر بود. به کیش مهری نه تنها آشنایی, بلکه دلبستگی داشت و در ایس ۰ 3 
درخورنگرش خود می‌گوید: 
ر 1 
یادباد آنکه سانت نظری‌بامابود رقم"میراتی ازچیره‌ی ما پپدازپز 
پادباد آنکه صبوحیزده‌ درمجلس انس جزمن‌ویار نبودیمو خدابامابود 
پاد اد آنکه خرابات نشین بود م ومست وانچه د رمسچد م امرو ز کم است آنجابود 


بانگرش به گفته‌ی "بوستی" که "میترا" را "پیوند گرمیان آدمی و آفرید کار" می‌داند. 


سخن حافظ که می‌گوید: ۳ 
"جزمن و بان نبودیم و خدا با ما بود» درخورنگرش است. آبا خواست این 


چامه‌سرای باریک اندیش از واژه "یار میترا. نیست؟ 1 ۱ 
۱ ب ی ۶ # 3 4 ط ن‌ 
جرا حافظ افسوس دوران کهن را می‌خورد. و سخن از رقم مهر شتگا 


چهره‌ی خودمی‌گوید؟ 
3 ِ 3 ۰ 9 
حافظ در "مسجد" چه کم داشت که دریغ آن را می‌خورد و از گذشته پاد 


می‌کند؟ ۱ :0 
سخن از حافظ رفت و برخی از چامه‌هایش که بروشنی, بوی "مهرپرستی 


دهد . 
(مپتراییسم) می 
۷ ۳ ت ۱ 
دکتر حسینعلی هروی در کتاب خود بنام "شرح غزلهای حافظ " می‌نوب 
.. شک لیسث که حالظ به دین میرپرسنی و مراسم آن, بی‌نوجه نیست و در موارد 


۳ 


مختلف گوشه چشمی به آن دارد. 
چنانکه در بیت زیر نقش کردن خال بر چررد. در یک معنا. همین "رثم میر" را در 
نظر داشته. 


برجین نقش کن ازخون دل من خالی .. خابسدانندکهقربان توکناط رکبهم 
دکتر هروی در بخش دیگری از کتاب خود می‌تویسد: 


۰ در این که حافظ به میرپرستی توجه داشته. و درجاهای بسیار به مراسم و 
اصطلاحات آن اشاره دارد. چنانکه کلمه "میر" را حتی در آن جاها که در محنای محبت 
است طوری بکار می‌برد که به خورشید نیز اپیام دارد. تردید نیست. 

ولی به گمان نگارنده (دکتر هروی) ایثیا دلیل آن نیست که ای کیش میرپرستی 


داشته است. . . 


درحالیکه هاشم رضی, پژوهشگر سرشناس در برگ ۱۱۲ از کتاب خود بنام "آیین 
مهر" (میتراییسم) بروشنی حافظ را پیرو کیش مهری دانسته و می‌توبسد: 


. شکی نیست که این غزل حافظ «پرجین نقش کن از خون دل من خالی...) با 
نوجه به آیین میر. که خود از سالکان آن بوده. سروده شده است.. . 


برای آنکه اند کی بیشتر به روش حافظ در زمینه‌ی دلبستگی یا پیروی او از آیین 


مهر آشنا شویم. یکی - دو - سه بیت از غزلهای گوناگون او را در اینجا می‌آورم و 
داوری را به خوانند گان وا می‌گذارم. 


۳ 
تنم از واسطه دوری دلبربگداخت جانم ازآتش"میرارخ جانانه‌بسوخت 
که "آتش مهر" کنایه از مهر کردن پیشانی داوخواهان با آهن گداخته است که به 


آن "خال مهر" هم می‌گفتند. 
در جای دیگر می‌گوید: 


این نشقطه ی سیاه که آصد مد ارنور عکسیاست در حد یسقه ی بپنش زخال نو 
که خواست حافظ از "مدارنور" پذپرش کیش مهری است. 


۳۲ 


و باز در جای دیگر می‌سراپلد! 


شست وشوی ی کن ووانگه به طرابات طرام سانسگرددزتصوایسن دپسرطصسراب: آلسوده 
به طیارت گذران منزل "پیری "ومتن خلعت شسیسب چونششر اسف شپاب آلسود ه 


می‌دانیم که آب 9 آیین میتراپیسم دارای ارج و ارزش فراوان بوده‌و آناهیثا را 
لرشته‌ی موکل بر آبهای جهان می‌دانستند. 
هاشم رضی می‌نو بسد: 


.۰ یکی از آداب میری دینان شست و شو و غسل بود. و چانکه در میریشت یز 
آمده است. برای شرکت در مراسم ستایش میر, اطراد ملزم بودند تا مدت چلد 
شبانه روز مطابق با آدابی. خود را شست و شو دهند و متحمل ضربات تازیانه گردند... 


همچنین فراموش نکنیم که داوخواهان رسیدن به ستیغ کیش مهری میبابد از 
هفت منزل له بگذرند که پله «منزل) هفتم با واپسین پله‌ی آث "پیر" نامیده می‌فا 
و این چامه حافظ که می‌گوید: "به طهارت گذران منزل "پیری" و مکن « دم 
شیب چو تشریف شباب آلوده" دقیقك, اشاره‌ی به واپسین منزل از پذبرش کیش 04رق 


این جستار را با چامه‌ی دیگری از حافظ پایان می‌دهم که میگوید: 


پردلم گرد ستم‌هاست خدایامپسند که مکدرشود آبپنه‌ی "میرآییتم" 


بگذ ریم. 
در بخش چهارم از "مهریشت " اوستا. چنین می‌خوانیم: 


.. ممیر" را می‌ستاییم که دارای دشتیای گسترده است. از سخن راستین آگاه 
است. نخستین ایزد میئوی است که پیش از سربرآوردن خورشید نیز اسب, از بالای کوه 
هرا پرآید. و از آنجا "میر" بسیار توائا. همه‌ی خانه‌ها و سراهای آزیایی را می‌نگرد. .۰ 


برپایه‌ی این نوشته ی اوستا, درمی‌بابیم که؛ زرلشت» همبسنگی میاد "مپثرا" ۳1 
"خورشید" را پذ برفنه است. و در بخش‌های دیگر اوستا» از آذ باد می‌کند. 
در ادبیات "مزد یسناه پشت ها" جلد یکم. نوشنه ی ابراهیم پور داوود. از زباه 
"گر ینوس 0011/7115 می‌خوانيم که: 
۳۳ 


۰ خورشید. نشانه‌ی پادشاهی و چپرگی ایران بوده. و در بالای چادر شاهان چیره‌ی 
خورشید که از بلور ساخته شده بود. می‌در خشید... 


ابرانیان از دوران باستان تا امروز نام بسیاری دختران و پسران خود را با نام 
"خور" یا "مهر" می‌نامیدند. مانند: مهری. مهرناز. مهرداد. میترا. مهرزاد. مهران. 
مهروش. مهراب. مهرنوش. خورشید. خوروش. مهرشید. ایرانمهر. آذرمهر. مهربانو. 
مهردخت. بهرآسا. مهرانگیز. مهرنوش. مهربان و... ۱ ۱ 

همچنین در بسیاری سنگ نوشته‌های کهن, نگاره‌ی "آدمی را نگاشته‌اند که سر 
خورشيد دارد" و بر سر در گرمابه‌های ایرانی تا چند دهه‌ی پیش تین نقش آدمی را با 
سرخورشید. می‌نگاشتند. و بیشتر شاهان ایرانی و رومی که کیش مهری داشتند, بر 
روی کلاه خود و فرزندان خویش تاجی خورشید گونه را نصب. می‌کردند. 


حافظ میگوید: 
بنه برقع بگشاء ای مه "خورشیه کلاه* تاچوزلسفت سرسودازده. درپبافشکنم 


بررسی‌های تاریخ دانان و پژوهند گان. بویژه "ذبیح بهروز" نشان می‌دهد که کیش 
مهری از سوی ایرانیان به امپراتوری روم نیز راه یافته و حتا به آفریقا رفته و با 
دگ رگونی‌هایی» کیش رسمی آنان شده است. 

(ولی ساسانیان با کیش مهری سرناسازگاری داشتند و به پیروی از دین زرتشت 
بسیاری از مهریان را کشتند. و بر پرچم و کلاه آنان نقشی که نمایانگر دلبستگی نماد 
این کیش باشد دیده نمی‌شود) 

تک نوشته‌ی اردشیر سوم هخامنشی در تخت جمشید اینگونه آمده است. 


۰ اهورامزدا» و "بخ‌میترا (میترای پرستیدنی) » مرا و کشور مرا و آنچه را که 
کرده‌ام نگاهد ارند. .. 


پرسنگ نوشته‌ی اردشیر دوم هخامنشی در شوش چنین می‌خوانیم: 

...این ایوان را داریوش از نیاکان من بنا کرد. سپس در زمان اردشیر پدر بزرگ 
من. در آتش سوخت. و من به خواست اهورامزدا و آناهیتا (همژاد. یا. مادر میترا) 
ومیترا دوباره ایوان را ساختم. .. 

در جستاری که در این چند برگ داشتيم. چند بار سخن از آناهینا" رفته است. 


۳۴ 


آناهیتا کپست 1 


"آناهیتا" رکه پونانیان او را "رئوس" و تازیان "زهره" می‌نامند) فرشته و 
خدا بگونه‌ی بسیار زیبا و خوش پیکری است که وی را نگهبان آبهای گیثی و باران 
می‌دانستند. 
زرتشت در اوستا؛ او را بگونه‌ی دوشیزه‌ای بسیار زیبا و خوش پیکر وصف کرده 
است. و دانستیم که میتراییست‌ها بر این باورند که "میترا" فرزند "آناهیتا" و پا همزاد 


او است. 
همچنین شایسته است بدالیم که برپایه‌ی یک باور کهن "آناهیتا" (یاء زهره) در 
آسمانها برای خدایگونه‌ها, چنگ ریا ارغنون. و یاء عود) می‌نوازد. 
حافظ میگوید: 
د رآسمان چه عجب گربگفته ی حاطنظ سماع"زهره"بهرقص آورد مسسی‌صاز 
و در جای دیگر می‌سراید: 
درزوایای طربخانه جم شید لک ارغنون سازکند "زهره "به آهنگ سمام 


و باز میگوید: 


زمره سازی خوش نمی‌سازد مگر عود ش بسوخت 

کس ندار ذوق مستی. می‌گساران را چه شد؟ 
و... سرانجام باز هم از حافظ می‌خوانيم که این بان با نام "ناهید" از این فرشته 
پاد می‌کند و می‌سراید: 


غزلسرایی"ناهیه "صرفه‌ای نبرد__ درآن مستام کسه‌حصافسظبرآورد آواز 


« بو ویو 


احمد آجودانی. در کناب خود بلام "دبن میر" می‌نویسد: 


درمیرپرسنی. خورشید پابه‌ای بس والا دارد. چلدان که برخی گمان کرده‌اند که 


1۵ 


ایرانیان,. خورشید پرسنند. ولی درباور ایرائیان "شید" (نور) است که بزرگترین 
آفریننده‌ی همه چیزاست و خورشید نئیا بازئابی از خداوند است. 


بانگرش به اینکه "خورشید" نماد "میترا" است. و با نگرش به اینکه "میترابیسم" 
کیش ایرانیان بسیار کهن نیاکان ما بوده است. بی‌گمان پس از تاختن تازیان به 
ایران. پدران ماء که از سویی دلبستگی دیرینه به خورشید و مهر داشتند. و از سویی 
دیگر نقش تندیس آدمی. آتهم ایزد با فرشته‌ای که نماد کیش دیگری بجز دین 
اسلام بود: برروی پرچم ناروا شناخته شد, بجای تندیس میترا" نماد او را که 
گرده‌ی خورشید بود. برپشت شیر سوار کردند و نشان "شیروخورشید" از آنهنگام 
دوباره پدید آمد و بر روی پرچم‌ها رفت. 


برکه‌ی بسیار ارزشمندی که از سده چمارم پییش از زایش مسیحج 
۲۰۰ ۲ سال پیش بجای مانده و در میزدی "رمتیاژ" لنین گراد 

تکیداری می‌شود. 

خشایارشا یا اردشیر دوم) را در حال یایش. و ستایش "آنناحیتا" که 

سار بر شیر است شثان می‌دحد. 

به خورشیدی که بر پشت و است بنگرید. 


برگه‌ی بسیار ارزشمند دیگر» لوح زرینی است که از دوران هخامنشیان برجای 
مانده و شاه هخامنشی را در حال ستایش "آناهیتا" (مادر میترا) نشان می‌دهد. 
این لوح از سده چهارم پیش از زایش مسیح (۲۳۰۰ سال پیش) برجای مانده و 


هم‌اکنون در موه‌ی لئبن گراد (پتروگراد گنونی) نگهدداری می‌شود: و نورسنده نگار‌ی 
آن را از برگ ۱۱۵ کناب "برائیکا آنتیگا ۸۱۲۵۵۸ ۳۸۸۱6۸" ابران گهن) برداشته 
است. و آنکه بر پشث شیر اپستاده "آناهیتا" است. 
نکته درخور نگرش: خورشیدی است که در کنار آناهیتا به پشت شیر پرتو 
می‌افشاند. (فراموش نکنیم که خورشید با "مهر" نماد میترا است). 

آیا این لوح زرین مادر شیروخورشیدهای کنونی ایران نیست؟ و آیا دهها نکته 
در این لوح نهفته نیست؟ 
باز هم یادآور می‌شود که پس از تاختن تازیان به ایراد. پیشینیان ماء ناگزیر 
پیکره‌ی آناهیتا. را برداشتند. و تنها "خورشید" نماد میترا را بریشت این جانور 
نگهد اشتند. 
گذشته از این لوح. در آسیای کوچک رترکیه کنونی) که در دوران هخامنشیان 
زیر چیرگی ایرانیان بود. مهری بدست آمده که به شکل استوانه ساخته شده است. و 
پژوهند گان آن را مربوط به دوران اردشیر دوم (۲۴۰۰ سال پیش می‌دانند. 

در این مهر که در موزه‌ی "ارمیتاژ" لنين گراد نگهداری می‌شود نیز اردشیر دوم را 
نشان می‌دهد که با بازوان گشادی سرگرم ستایش "آناهیتا" است که بر پشت 0۰ 
اپستاده و پرتوهای خورشید از پشت او به هر سوی می‌تابد. 

برگه‌ی درخور نگرش دیگن کنده‌کاری بر روی یک سینی سیمین است ‏ 1 
سده‌ی دوازدهم ترسایی (هشتسد سال پیش) بجای مانده و در موزه‌ی مسکو 
نگهداری می‌شود. 

در این کنده کاری "آناهیتا" رناهید. یا زهره» که او را چنگ نواز آسمانها 
مي‌دانند. برپشت شیر سوان و سرگرم نواختن ساز است. آیا بجای آناهیتا (مادریا 
همزاد میترا) نقش خورشید (مهر) جایگزین نشده است؟ 
روانشاد دکتر "بهرام فره‌وشی" در برگ ۱۸۲ از کتاب خود بنام "یرانویج به نفل 
"آثلین ۸۳۱۱۸" پژوهشگر سده دوم پس از زایش مسیح (۲۳۵ تا ۱۷۵ ترسایی) 
و بسد : 


ً 


.۰ در سرزمین "ابلام" پبرستشگاهی برای آناهیت «آناهیتا) وجود دارد که در 
با. شیران اهلی نگیداری می‌شوند. این شیرها به پیشواز کسانی که به پرسنشگاه 
وند. می‌آبند و برای آنان, دم می‌جنبانند. و اگر بینگام خوردن خورای آنیا را طرا 
ائند مائند مییمان فرامی‌رسند. و پس از خوردن. با وضعی آرام و زببنده 


پراستی چه پپوندی میان آناهپنای ارفنون نوا با "شیر" می‌تواند باشد! و چرا در 


۷ 


بود کشابی «دباره‌ی ابران نوشتی این کشاب در سال ۷ رسایی (۱۱۹۰ 
ور شهد ی ) در پاریس چاپ شده است. 

تخای که او در نرشتدی شود, از برچم اپران و نشان شیر وخورشید سخن 
را دا "مهروشیر" می‌نامد. و آمهروشیر" را یادگاری از ابران باستان مي‌داند. 

با این اتفاقی و تصادفی است که یک پژوهنده بیگانه, از خورشید, با نام "هر" 
و از "شیروخورشید؛ با تام "مهروشیر" یاد کند؟ و آیا بی‌دلیل این نشان را بازمانده 
ازدوران باستانی ایران می‌نامد؟ 

بهرروی. ‏ آنچه که روشن است این است که خورشیدی که در سالهای میان ۵۵۰ 
تا ۲۰۰ هجعری فمری (۵۳۰ تا ۰ خورشیدی) بعنی پیرامون دویست سال پس از 
"شیر" ردو پرچم ایرانیان پس از اسلام آمد» دبر بالای سر شیر جای گرفت, 
#ارای یک ریشه‌ی ژرف تاریخی و فرهنگی است. و این کار, سرسری انجام نشد ه, 


پرستشگاه آناهیتا "شپران رام شده" نگهداری می‌شوند ؟ 
ِِ« خشابارشا. و لوح زرین بجای مانده از اردشیر 
اگر به "مهرخشایارشا". و لوح زرین بب : 
کنده‌کاری و گفته‌ی آئلین درباره‌ی شیران پرستشگاه آناهیتا در ایلام بنگريم. 
برای‌مان روشن می‌شود که "خورشید" جای میترا و آناهیتا را گرفته و برپشت شبر 


دوم هخامنشی و این 


سوار شده است. 
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پرچم ایران در دوران صفویان 


*ر بررسی خود. به دوران صفویان می‌رسیم. ۰ 

می‌دانیم که صفویان تیره‌ای بودند که گردا گرد دویست و سی سال: بر ارآ 
فرمان کا ۱ من جس» تیرومند د همبسته را سامان هد ۱۲ 
یکپارچه کردند. 

دورات فرمانروایی آنان از ۸۸۱ تا ۱۱۱۳ شورشیدی ۲۳۷ سال) بود و شاهان آبن 
زلعیره اه اسماعیل یکم ۲- شاه تهماسب بجم ۲- شاه اسماغیل 
شوم ۴- سلطان محمد خداینده ۵ شاه عباس یکم ۶- شاه صفی ۷س شاه عباس 
دوم ۸- شاه سلیمان یکم -٩‏ شاه سلطان حسین ۱۰- شاه تهماسب دوم ۰۱۱ شاه 
عباس سوم رکه شاه تهماسب دوم و شاه عباس سوم تنها نامی از پادشاهی داششند و 
ژنجیره صفویان در زمات شاه سلطان حسین» بداست محمود اففان پرافتاد. دپس از 
آن نیزء "نادر» همه کاره بود. ) 

بهرروی صفویان فرزندان شیخ جنید رکه از نوادگان شیخ صفی‌الد بن اردپیلی 
بوذ بودند. 

د کتر بحتورتاش در کتاب "تاریخ برجم اپران " می‌نویسد: 

۰ شیغ چنید. افزون بر تیروی روحانی, ثیروی سیاسی و نظامی نیز داشت., .. 

۰ بر پرچم "شیخ جنید " ثبای بادشاهان صفری. نقش "شیروخورشید " بوده و اپن 
شین در سال ۰ وم هجری قمری (۴ ۸۳ خورشیدی) درگذشته است. ‏ و به این 
ثرتیب می‌نوان گشت که پیش از سال ۰ ۶ ۸ هچری لمری, و دز اواسما لرن ششم. بیرق 
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"آتاهیتا" بریشت شیر. در حال جاختن ساد تا 
این نقش از برک ۸۴ کتاب زار موسیقی در مان ساسانیان. نوشته 
"مارسن گیلمن " کرفته شده است. و 
آیا اینکه ایرانیان همیشه چهره‌ی خورشید را با چهره و ربخت یک لزن" 
کشند 7 در گفتار و زبان ماء واژه‌ی "خورشیدخانم" بکار می‌رود. دارای راز و رمز 
19 نیست؟! و آیا وابستگی این گوپال (کره) درخشان را به آناهیتا ومیترا 


نمی‌رساند ؟ 


۳ ِ ‌ ض اس 
بگذریم. "موسیولانگله" ۰۱۸۷۵۵6 ۷۷۳ که در دوران نتحعلی‌شاه به ایران آمده 
۳۸ 


رکه دنر نز نتکه تین عبر و 


ِ 


۸ 
٩ 
۱ 
4 


یه تاریحی, 


دورد 


1 ۵4 9۱۵6 باه «زی فط سصصمطم۱ ما۸ مومع اوام 


آقا محبدخان در کنار پرچم شیر و خورشيد بهسگام تک و ناشت به ترسستان (به برگ ۵٩‏ بنگرب) 


"شپروخورشید " در اپران بکار می‌رفته و پرچم همومی کشور بوده است. 


می‌بينيم که نان شیروخورشید. دیگر یک شمان ملی شده بود. و با دگرگون شدن 
زنجیره‌های پادشاهی, این نقش دگرگون نمی‌شد. 

همانگونه که خوارزمشاهیان و سلجوقیان و تیموریان و صفویان همه این نشان 
را پذ برفتند و بر پرچم‌ها و سکه‌های خود نگاشتند. 

در میان شاهان صفوی تنها شاه اسماعیل یکم. و شاه تهماسب یکم. بر روی 
پرچم‌شان پیکره "شیروخورشید " را نداشتند, برجم شاه اسماعیل بکسره سبز رنگ 
و بر بالای آن نقش "ماه" نهاده شده بود.) 

قاسمی گنابادی در این باره می‌گوید: 


علم‌های سپزش ستون سپیر م‌رایست. آیینه‌ی ماه و مسر 


شاه تهماسب یکم نیز چون در فروردین ماه (برج حمل - گوسفند زاده شده 
بود دستور داد. نشان شیروخورشید بر روی پرچم نباشد. و بجای آن تقش گوسفند 
را بنگارند و بر سکه‌های این پادشاه نیز نقمل "گوسفند" زده شده است. 

ولی همانگونه که گفته شد. بجز این دو پادشاه از زنجیره‌ی صفوبان. نقش 
شیروخورشید هم برروی پرچم ایران و هم بر روی سکه‌های روا در زمان آنان دیده 
می‌شود. با این وپژگی که گاء "شیر" نشسته استء گاه ایستادی گاه نیمرخ. و گاه 
رویش به سوی پیننده است. 

همچنین گاه خورشید بر پشت اين جانور چسییده. و گاه جدا از آن است. 

با اینکه در بیشتر برگه‌های تاریخی آمده است که رنگ پرچم صفویان یکسره سبز 
بود. و "شیروخورشید" را بر روی آن زردوزی می‌کردند با اینهمه "ژان شاردن" 
بررجصدبرن برمعر فرانسوی که در سالهای ۱۰۴۳ تا ۱۰۵۶ خورشیدی رپرابر با ۱۶۶۴ تا 
۷ ترسایی) که دوران پادشاهی شاه سلیمان یکم صفوی بود در ایران بسر 
می‌برد. درباره‌ی پرچم این زنجیره از پادشاهان می‌نویسد: 


پیرق‌های آنیا نوک تیز و پاربک است و به همه‌ی رنگیا با پارچه‌های گرانپیا 
ساخته شد ه. 

روي این پیرق‌هاء يا آیه‌هایی از قرآن می‌نویسند. با شمشپر دو سرعلی, و یا شیری 
است که خورشیدی را به پشت دارل... 


اي همین سخن را درباره‌ی سکه‌های روا در دیراد صفوی گفته و نوشته است: 


ایران و هند کرده. نوشته 


ن را دارد که شیری است با خورشید 


تلش بیرق اپرا 
در آلها و در آن زمان زده 


...سکه‌های مسین در یک رو 
زمان و نام جایی که سکه 


پانی برپشت. و در روی دیگره 
و اسث: نوشته شده. ۰۰ 
4 بشسته‌ها 


ن شاردن" و با برگه‌های دیگری که از ۳ 


نگرهٌ ساده به نوشته "زا 
۱ > و ده قل ‏ 0 
نگاره‌های نگارگران در موزه‌ها در دست است. این نکته نیز روشن میتد 
تازیان ده 
: ماه نا زمان قاجاریات مانند پرچم‌های تازبان سبه گوش پوده» 


۳0۵ جهانگرد انگلیسی که در سال 
شاه عباس پکم) سفری ٩‏ 
نشان نم 


ور کتابی که "توماس هربرت* ۲:۳۵2802 ۳۷۸6 
و در زمان فرمانروایی 
۱ رت بادآور مشود که نان شید و 


این نشان بر پرچم 


۶ قمری (برابر 


7ب ی و سکه‌های شاهان زنجیره‌ی یاه ثد؟ 
شاهان صفوی اس و 


۱ و حهانگرد دیگری بنام "موریس هربرت 

گوس در کتابی که ام "فرستا موق ابران به دربن 92 
یی" ی یاه سلطان حسین صفوی آورده. 
3 ن که شیری نیمرخ؛ با خورا۳ 


فرانسوی امتتد. داز هو 9 

نگاره‌ای از "محمد رضا بن 

پراسبی نشان می‌دهد. و در پشت سر او پرچم ار 

رشت داردء دیده سود ۱ 

3 1 ۱ ت ِ فاد 4 ۳ ۳ فا ها ی 
در هیچیک از نگاره‌ها بکه‌ها_ نوشته‌ها؛ سنگ نبشته‌ها و قالیچه ۲ 
0 و 3 4 ِ ۰ 3 ۳1 1 دب ۳7 

یافته شده تا زمان قاحاریان» نقشی از شمشیر در کناره با در دست شیر 

۱ تنها "شیروخورشید " را می‌بینیم: 


ی با 
پرچم و سکه‌های ك ۹ 


نمی‌شود» و هنوز 
جار خود را در زمینه 


چابه‌ای از نویدی شیرازی پایان می‌دهم. 


صفویان «که به آن فلوس 


ری سید ۲سان نبود ‏ خوابیده بروعا مرلوسی "شیر ق 
وردنت 2 
زادر و پرچم سه رنگ 
که از دل مردم 


۱ ۲ هرد سباخنه 
از سفوپان» به نادر* می ,۰۳۳ اپن مرد حو 
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پس 


برخاست. با کوششی شگفت آور: توالست ایران نگه پاره شده و درهم ربشخته‌ی 
پابان دوران صفویان را دوباره یکبارچه و نیرومند کند. و ارتشی را پدید آورد که از 
سوی جنوب تا دهلی بتازد. و در شمال تا خوارزم و سمرقند و بخارا و خجند» پیش 
برود. از باختر تا موصل و کرکوک و بغداد را زیرپا بگذارد و از سوی خاور تا 
نزدیکی مرز چین را زیر چیرگی بگیرد. 

در زمان پادشاهی ناد دگرگونی در خور نگرشی در پرچم ملی و نظامی ما پدید 
آمد. و درفش ایران که از پس از دوران ساسانیان تازمان این پادشاهی. هميشه یک 
رنگ (سبز یا سرخ و یا سیاه) بود. دارای سه رنگ "سبز و سپید و سرخ" با هم 
شد. 


"سرمارتیمر دیوراند" در کتابی که بنام "نادرشاه" نوشته. چنین می‌گوید: 


.. تخت نادر" چند گام از زمین بالاتر است و یک چتر زرین بر آن افراشته‌اند که 
آویزه‌های زرین دارد. و بر هر سوی نخت. یک شیر زرین ایستاده است. 

پشت سرآن. درفش بلندی که پرچم پادشاهی نامیده می‌شود قرار گرفته. و از 
اپرزیشم سرخ و زرد. و مطرز به نشان "شیروخورشيد ایران" است. 


می‌بينيم که نقش "شیروخورشید" بر روی پرچم نادرشاه زده شده است. ولی 
فراموش نکنیم که همانگونه که "مارتیمردیوراند" نوشته. این درفش درفش شاهی 
است نه درفش سیاهی و ملی, 

درفش سباهی و ملی ماء در دوران نادر. چنانکه در پیش گفته شد از سه رنگ 
"سین و سپید و سرخ" درست شده بود که در روی زمینه‌ی سپید آن شیری بگونه‌ی 
نیمرخ در حال راه رفتن به سوی چوب پرچم بود. و خورشیدی نیم برآمده بر پشت 
داشت. که در درون گرده‌ی خورشید نوشته شده بود "الملک لله" رپادشاهی و کشور 


از آن خداوند است. 


برگه‌ی دیگری در دشت است که شکل و ریخت پرچم نادری را روشن می‌کند, 

در "نازک نگاری" مینیاتوری) که در پشت پوشانه (جلد) کتاب "نزهت 
الارواح" در آغاز پادشاهنی ناصرالاین شاه بدستور امیرکبیر چاپ شد. میدان جنگ 
نادرشاه و محمد گورکانی پادشاه هند نگاشته شده است. و در آن نگاره 
پرچم‌هایی در دست سباهیان اپرانی است. که سه گوش هستند. 

زمینه‌ی آنها سپید است و در پهلوی بالایی سه گوش: نواری سبز رنگ. و در 
پهلوی پایینی آن. نواری سرخ رنگ دوخته اند. 

در میان درفش (بر روی زمینه‌ی سپید) شپری با دم افراشته. بصورت نیمرخ به 


: 13 ور 
سوی چوب پرچم دارد راه می‌رود. و خورشیدی از پشت شپر, سر بپرون کرده: و 
درون گرده‌ی خورشید نوشته شده است. "الملک لله" 
ماهنامه وژارت امور خارجه (شماره ۲ دوره دوم) نیز 


اپن نگاره پر ارزش را در 
چاپ کرده‌اند. 

همچنین بربالای فرمانهایی که نادر در سالهای پایان زندگی خود صادر می‌کرد: 
مهری به شکل ترنج زده می‌شد. که شیری نیمرخ را با خورشیدی برپشت نشان میداد 
و درست همانند نقشی که بر روی درفش‌های آن زمان؛ دیده می‌شد. واژه‌ی "الملکت 


لله" در میانه‌ ی خورشید کنده شده بود. 


نقش میری که نادرشاد. بربالای فرمان‌های خود. در سالیای بایانی 
زند کی خوبش ميزد. در درون گرده‌ی خورشید نوشته شده است: ""لملک 
دله « 
گس سحه 
گذشته از آنچه که آمد. در نگاره‌های رنگینی که در کتاب "حهانگشای نادری" 
نوشته‌ی میرزا مهدی‌خجان استرآبادی و دبیر ویژه‌ی نادر کشیده شده سقف چادر د 
سراپرده‌ی نادری را پارچه‌ای "سبز" رنگ نشان می‌دهد» و گرداگرد لبه‌ی چادر را نجز 
پارچه‌ای راء‌راه به رنگهای "سپید و سرخ" دوخته‌اند. 
براین پایه می‌توان پرچم سه رنگ زمان نادر راء مادر پرچم‌های سه رنگ کئولی 
ما دانست. زیرا در زمان این پادشاه بود که سه رنگ "سبز و سپید و سرخ" با هم بر 
ردی پرچم‌های ملی و سپاهی ما آمدند. با اين ویژگی که هنوز پرچم‌های ایران ۳+ 
گوش بودند. و شمشپری نیز به دست شیر نبود. 


۵۵ 


آقامحمدخان شمشیر را به دست شیرداد 


پس از نادن دوران بسیار کوتاهی "زندبان " فرمانروابی کردند. که از نقش و رنگه 
درفش آنان, نمونه‌ای نيافتم. ولی بانگرش به درفش‌های پیش و پس از "زندبان" که 
چندان دگرگونی با یکدیگر ندارند. گمان می‌رود که کریمخان زند نیز پرچمی 
کمابیش مانند افشاریان». پا قاجاریان می‌داشت 

از دوران پادشاهی "آقامحمدخان" سر زنجیره‌ی قاجاریان برگه‌های استواری در 
دسلت داریم که نگاره و رنگ پرچم ما را بخوبی روشن می‌کند. 

نخست به سکه‌های زمان این شاه می‌پردازيم. که در یک روی آن نوشته شده 
است "ضرب دارالسلطنه طهران". و تاریخ ضرب سکه هم ۱۲۱۰ هجری قمری ۱۱۷۳ 
خورشیدی) پعتی مد لو به تخت ۰ نشستن آقامحمدخان است. و در بالای این روی 
سکه نیز نوشته شده "لمُلک له (درست همان حمله‌ای که بر روی پرچم و مهر 
نادرشاه هم بود) 


بشت و روی سکه‌ای که بینگام تاسگداری اقامسمد خان در شران زده 
شد. در یک وی ان شیری سم خین. با خورشیدی در پشت. و دد دوف 
دیگر نوشته‌ی "ضرب دارالسنطته تران "و تاری مدای و شعار 
"لمنک نله " دیده می‌شود. 


در روی دیگر» شیری نیمرخ به حالت نیم خیز (نه نئسته و نه ایستاده) 
درحالیکه خورشیدی از پشت آن. سر بیرون می‌آزرد دیده می‌شود 
درون نیم گرده‌ی خورشید نوشته شده است "یامحمد" و در زبر شکم شیرنوشته 


شده "یاعلی" 


» ام می‌خورد. و در میان دایره, شیروخورشید و 


,گولي در خورنگرشی که در زمان آقا محمدغان در پرچم ایران بدید آمد ابن 

ریت برچم را از سه گوش (که مانند پرچم نازیان بود) به چهار گوش 
گردند. و رنگ زمینه ی پرچم نیز یکسره سرخ شد. و ف سپید بزرگی در 
۱ "شمشیر لش ند بو 
۱ ۸ شیروخورشیدهای امروزی. 


ارآ ان بای دو دگرگونی در آغاز پادشاهی زنجیره قاجا در پرچم ما پدید آمد, 


8 اینکه ریخت پرچم چهارگوش (مستطیل) شد. و دیگر اینکه "شمشیر" را 


شپر دادند. و این نخستین بار بود که "شیروخورشید کر 8 


اند و تا بیش از این پادشاهی هیچ سکه و نگاره و سنگ نوشته و برگه‌ای که 


| | شمشیرنشان دهد بدست نیامده است. 


2 چند که نظامی گنجه‌ای چامه‌هایی دارد که سخن از شیرو شمشیر می‌کند. (و 


خواهیم رسید) ولی نمی‌توان آن را بنام یک برگه پذ پرفت. زیرا بجز جامه‌ی 
سرا برگه‌ی دیگری در زمینه اینکه پي 


روی. بانگیزه‌ی دشمنیای که آقا محمدخان با نادرشاه داشت؛ سه زاگ سم 
و سرخ پرچم زمان نادر را برداشت و تنها رنگ سرخ را با دایرهای مسا 


۱ چم آورد. ولی شیروخورشیدی را که از نادر و دیگر پیشینیان به او رسباا 


"شیروخورشید " هست که شاهان یکی پس از دیگری, یکدیگر را فرو می‌کوبند 


ها و مانده‌های پیشینیان خود را از میان می‌برنده ولی "نشان شیروخورشید" را 


ارند. 


دریان حای خوارزمشاهیان می‌نشینند. صفویان تیموریان را برمی‌اندازند. نادر 


۱ را درهم می‌کوبد. قاجاریان 1 نادر کینه‌ها به دل دارند. پهلوی. فاجاریان 
زیر فرو می‌کشد» ولی همه‌ی آنها "شیروخورشید" را نگهمیدارندا 
۷ این براستی شگفتی‌آور نیشت؟ 


بگذریم. پژوهشگران در اینکه چرا آقامحمدخان "شمشیر" را په دست شیر داد 


۳ گودا گونی دارند, 


گروهی پگویند: چون این پادشاه رگه‌ی مذهبی بسپار نپرومندی داشت و به کیش 


شیعه پای بند بود: پرچم صفویان را (که دربرخی از آنها شمشیر دوسر علی را نقش 
۳ و در برخی دیگر زیت شیروخورشید را داشتند») درهم آمیخت و نقش 
شیروخورشید وشمشیر" را پدید آورد. 

بگفته‌ی روانشاد کسروی: 


.۰ قاجاریان در سایه‌ی برخورد با اروپاییان. چنین خواسته‌اند که نشانه‌ای برای 


1395 13 6 ناه مه مرفعتا,حستا و۲۲۵ عجو۸ موق مق اس 
تابلوی حمده‌ی آقامحمد خان به شیر تخلیس "گر چستان: همانگون که 
مي‌بینید. پرچمی که در کنار شاه است دارای نقش شیر 
میان پک دایره سید بو دوی زمینه‌ی سرخ است. 
ین تال در موزه پادیی نکیداری می‌شود. 


و طور شید. در 


2۸ 


لا | به ۰ 
(پران پدید آورند و بیتر دانستند که "شپرو‌طورشید" را با ذوالففارملن پکی گردانند... ۱ 
را به دست شیبر دهند و یک نشان پدید آورند. و این کار را کردند. .. 


«ر موزه‌ی پاریس. یک تابلوی بزرگ رنگ و روغن از جنگ آقامحمدشان پا | 
نگهداری می‌شود. که اين تابلی شاه را درکنار شهر تفلیس نشان میدهد. 
ار پشست سر او پرچم سرخ رنگ ایران. با شیر و خورشید و شمشیر در میا 
۰ سپید بخوبی دیده می‌شود. در زیر عکس نوشته شده "آقا محمدخان فا-سار 
یا پارس در کنار شهر تفلیس در ۱۷۹۵ (ترسایی) 
ره باد شده را روزنامه لوموند چاپ پاریس در شماره‌ی ماه می ۱۹۹۲ خود نیز 


۰ رده است. 


ود در زمان سر زنجیره شاهان قاجار برای نخستین بار شمشیری به دست "ره 
روگ برجم ایران آمد. بهتر است اند کی به نقش این جنگ افزار در باور و در 
+ اپرالیان بپردازيم؛ و سپس تاریخ را دنبال کنیم. 


+ 


1 


اپرانبان» و شمشیر 


را ما. از دیربازه و شاید از هنگامی که "شمشیر" بدست آدمیان سافنه شد 
که جنگ افزارهای گوناگون آتشین در جنگها بکار می‌روند. پیوسته و پپوسته 
افزار را نماد مردانگی. توانمندی. نیرو و دلاوری" دانسته‌اند و نشاله‌های 
باری از ستایش شمشیر, در تاریخ و در ادب ايران به چشم می‌خورد. نا آلجا 
چابه‌های عاشنانه نیز نشانی از شمشیر می‌بينيم. و بسیاری از چامه سراپاتٌ 
ی پار را به ۳2 مانید کرده‌اند. 

بو چا مه‌سیرای لطیف اندیش می‌گوید: 


د وچشم وابرویش رازیر گیسود ید دل, گفتا 
من ازمستی که شب , شمشیر کیجع بر بسته می‌ثر سم 


لا زنانن چامه‌سرا لیل: ستایشگر شمشیر بوده‌اند, و بانو "نیمناج سلماسی, بالوی 
امهسرای اپرانی در زمان انقلاب مشروطیت؛ چامه‌ی بلندی دارد که در پگی از آنها 


ان زشمشیرش برد کسلوه رو( تسه شساهسان سر آهساه 


مردانگی‌به دسته ی "شصقپر ابسته است مردان ممیشه شکیه ی خود را براوکنند 


ط پزمان بخشپاری چامه‌سرای زمان ما: در دورانی که دیگر در چنگها 
" بگار لمی‌رود. باز هم "شمشیر" را می‌ستاید و می‌گوید: 


سعدی می‌گوید: 


9 
بیاض ساعد سیمین میوش در صف جنگ که بسی کلف "شم‌شیر الشگری بزشی بان به لبضه "شمشیر ابسته‌است ‏ تدبپردیل. بازوی تشسقدپرپسته‌است 
0 
و درجای دیگر می‌سراید: ر ب‌نواهيم درباره‌ی جایگاه "شمشیر" (نیغ) در ادب و در باور ابرانیاد نموله 
8 ب درازا زاهد کشید و از چهارچرب این جستازیژونا حزاقد زلنگا: 
"شمشیر"اختیاردورا, سرنماد هام دانم که کرد نسم پسکشی, جان بسپسروری ۲ که از دید گاه دینی نیز "شمشیر" ورجاوندی ویژه‌ای دارد و سحمد پپاعبر 
و باز از سعدی می‌خوانيم: 
ِ زیر ساید‌ی شمفیر جنگاوران است" 
چو دست از همه حیلتی درگسست حلال است بردن به"شمشیرادست اقب و 3ج 0 می‌آییم و به درواژه‌ی تاریخ پای می‌گذ اریم ر در 
رفراز و فرود ایران به نکته‌های گیرایی درباره‌ی "شنمشیر" و دلبستگی رال 
هرماثان نامور ایرانی به آن» برمی‌خوريم که دو- سه نموته از آث را بگولهفی ملتی. 
,وار: و اندکی از بسیار: در اینجا می‌آوریم. 


موم 


و ازقاآتی شیرازی می‌خوانيم: 


تکیه بر گوشه ی ابر وت کند چشم. آری ترک چون مسست شود. تکیه به شم‌شی رکند 


نظامی گنجه‌ای می‌گوید: 


"لوب" دلاور سیستانی. و پیشگام استقلال ایران پس از دو سده چمپرگی 

۲ بان بر سرزمین ماء پیش از آنکه به پادشاهی و سروری برسد. روزی با باراث و 

پروان شود نشسته. و سرگرم گفتگو بود. 

" پرمردی جهاندیده از بستگان وی به آن گروه پیوست و به یعقوب گفت! 

۳ "بعفوب"! تو. جوانی شایسته و خوبروی و دلاوری. "دست پیمانی" (بود و 
ای که به خانه عروس می‌برند) آماده و فراهم کن. نا دخثر زیبا و دلربا و | 

۳ 

#امنی را برای تو. خواستگاری کنم. 

پعلوب گفت: ای پدر. عروسی را که من می‌خواهم. دست پیسانش را فراهم | 

۸ 

آپرمرد پرسید: آن چیست و کجااست؟ 

پعفوب شمشیر خود را از نیام بیرون کشید و گفت: 

« سن فروس خاور و باخثر عالم را خطبه کرده‌ام. و "دست پیمان او «م اپ 

لیم آبدار و شمشیر جوشن گداز است. 


بالشگرخود کشیده "شمشیره افتاده درآن قبیله چون "شیر" 


و در جای دیگرمی‌سواید: 


توآن "شیر" گیری که دروقت جنگ زر شصشیراتور ضون شود خاره سنگ 


با شگفت پی می‌بريم که نظامی گنجه‌ای چامه‌سرای سده ششم هجری قمری. در 
بیشتر چامه‌هایش واژه "شیر" و "شمشیر" را در یک خط آورده است.) 


همچنین از نظامی می‌خوانیم: 
بنیاد ملک بی‌لب تیغ استوارئیست آوزا که ملسک بساید پسی‌شیسغ کارشیسست 


فخرالد ین اسعد گرگانی می‌گوید: 


یر 


داستان دیگری درباره‌ی بعنوب (آنگرنه که در کشاب ناریخ سیستان آمده) دار 
بخ 1 
که می‌گوید: 


.۰ یعقوب به نیشابور قرار گرفت. پس او را گفتند که مردمان نیشابور می‌گویند 
که: یعقوب عید ومنشور امیرالمومنین (خلیفه تازی) را ندارد و خارجی است 619 
پس حاجب را گفت: 
رو منادی کن تا بزرگان وعلما و فقمای نیشابور و رسای ایشان فردا اینجا جمع 
باشند. تا "عید امپرالممنین" )٩(‏ را بر. ایشان عرضه کئم. 
حاچب طرمان داد تا منادی کردند. 
بامداد. همه‌ی بزرگان نیشابور جمع شدند و به درگاه آمدند. و یعقوب طرمان داد 
تا هر دو هزار غلام او همه سلاح پوشیدند و بایستادند. هر یک سپری و شمشیری و 
عمودی (گرزی» سیمین یا زرین پدست. و خود, برسم شاهان بر تخت نشست و آن 
غلامان در دو صف پیش اوه بایستادند. 
پس فرمان داد تا مردمان اندر آمدند. و پیش او بایسنادند. 
پس حاجب را گفت: آن "عید امپرالمومنین" را بیاور. تا بر. ایشان برخوانم. 
حاجب اندر آمد. و نیغ یمانی به دست. 
تیغ پیش بعقوب شاد. و یعقوب تیغ برگرفت و بجنبانید. 
از آن مردمان بیشتر. بسوش گردیدند. گفتند: مگر قصد جان ما دارد. 
یعقوب گفت: حیغ نه از بیر آن آورده‌ام که به جان کسی قصدی دارم اما شما 
شکایت کردید که یعقوب "عید و منشور امیرالمومنین" را ندارد. ‏ خواستم بدانید که 
دارم. 
مردمان باز به جای خود آمدند (آسوده دل شدند) 
باز بعقوب گفت: امیرالمومنین را به بخداد. نه همین تیغ نشائیده است؟۱ 
گفتند: بلی 
گفت: مرا نیز بدین جایگاه. این تيخ (شمشیر) نشانید. عید من و آن 
امیرالمومنین یکی است. 
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سومین داستانی که در دل تاریخ از دلبسنگی این تهرمان دلاور. به شمشیر نهنته 


۵ 


سگانی که بعقوب. سیسشان و خراسان و کرمان را از زیر چپرگی لازیان 
ار 8 به سوی پاختیر اپرانا شتالت. 
لمعتمد " سپاهی گران گرد آورد: و به رویارویی او فرستاد. و پعلوب در 


۱ جنگ شکست خورد. ولی از پای ننشست و واپس نرفت. و به گردآوری سپاه 
آل لبرد دوباره با خلیفه پرداخت. 
شلیله که یعقوب و پابداری و یکدندگی او را بخوبی آزموده بود. نماینده‌اي نرد 


ه. تا شاید وی را بفریبد و با وعده دلخوش و سبس نابودش کند (همانگونه 


۰ ابومسلم و افشین ومانند اپندو کرده بودند) 


بنده هنگامی تیا ۱۶ شاپور" به پیشگاه یعقوب رسید. که او از درد فولنج 

رئج می‌برد. ۱ 
سفیر. نامه‌ی "المعتمد" را به دست یعقوب داد و او پس از خواندن آن که 
های نیکویی به وی داده بود. سربرداشت و گفت: 


۰ به خلیفه بگو که من. یک رویگر زاده‌ام. واز پدن تنیا رویگری آموخلهام+ 

آیین دستگاه که می‌بینی. از میاری و شیرمردی. و بیاری این "شمشبر" به دسا 
۵ له از میراث پدر. و داوری میان من وتو نیز با این "شمشیر" استث. 

پر این پایه. از بای ننشینم حا برئو پیروز شوم. وگرنه (اشاره به سبلی‌ای لا در 


رآپزش بود. کرد و گفت» این نان جو, و پیازء برای من بس است. 


پد بختانه این شیرمرد. در همان جا. به بیماری قولنج در گذشت. 


و 


آهرمان دیگر تاریخ ما که همه چیز خود را از "شمشیر" می‌دائست "نادرشاه الشار" 


زمانی که در شهر دهلی, آیپن زناشوبی فرزندش (نصرالله میرزا) با بکی از دخثران 
لواده امپرالوری محمدشاه گورکان فرمانروای هند برپا می‌شد. برخی از بزرگان هند 


بیش نپسث, به ملای جاری کننده سپنه غتد گنتند که بهنگام خواندن تمه 
که داماد پاید تا هفت پشت پدران شوه را لام ببرد لا در دلترچه نگاج 


نوشته شود. 

ملانیز پس از خواندن مقداری آبه و سور گفت: 

در کشور هند. رسم است که در قباله زناشویی» تا هفت پشت عروس و هفت 
پشت داماد. نوشته شود. اینک از حضرت نصرالله میرزا فرزند شاه بزرگ ایران. 
می‌خواهم که نام نیا کان خود را تا هفت پشت. بازگوید. 

رنگ از روی نصرالله میرزا. و یکی - دو تن از سرداران ایرانی که در مجلس 
بودند» و پیشینه خانواد گی نادر را می‌دانستند پرید. و خاموشی کشنده‌ای سراسر 
تالار را فرا گرفت و نزدیک به سی ثانیه گذشت. که آوای ملای خطبه خوان. 
دوباره بلند شد که: 

- حضرت داماد. لطفاً تا هفت پشت از نیاکان خود را نام ببرید, تا برایر پا 
آیین‌های روا» در هند در دفترچه زناشویی نوشته شود. 

در این هنگام. یکباره آوای تندرآسا وء رسای نادر بلند شد و گفت: 


. بئویس! داماد. تصرالله میرزا فرزند نادر. نادر فرزند "شمشیر". نوه‌ی شمشیر, 


نبیره‌ی شمشیر. ننتیجه‌ی شمشیر. لبینه‌ی شمشیر. پدر اندر پدر "شمشیر" 


یویر 


یکی دیگر از دلاوران ایرانی که با شمشیر به سروری رسید. و دلبسته‌ی به آن 
بود. "کریمخان زند" است. که دستور داد برروی دسته‌ی شمشپرش که هماکتون تاو 
موزه‌ی پارس شیراز نگهداری می‌شود. این دو خط چامه را بکنند. 


این تیغ که شیر فلکش نخجیراست شمشیر وکیل. آن شه کشورگیراست 
پیوسته کلید فتح دارد در دست آن دست که بردسته‌ی این شمشیراست 


مع وود 


گمان می‌رود که این نمونه‌ها. بهترین برگه و گواه باشند براینکه چرا ایرانیان 
سرانجام "شمشیر" را بر دوی پرچم آوردند و به دست راست شیر دادند. (در این 
زمینه دلیل‌های دیگری نیز هست. که در جای خود به آن می‌پردازم) 

پیش از دنبال کرد تاریخ» پاد آوری یک نکته‌ی دیگر را شایسته می‌دانم. و آن 
این است که نشان "شیروخورشید" از ایران به برخی از کشورهای همسایه و حنا 
کشورهایی که دورتر از خاک ابران جای داشتند: ولی زپرپرتو فرهنگ توانمند ما؛ 


۳۴ 


نبا رد ۷۹۲۲ 1 متفه ۷ بزل رودلس؟ ۸۸۸۱ هه 
فته بودند. بر رفت, و فرمالرواپان آذ کشورها: هم وکا این بان را را کی 
گزیدند.. , 1 ۱ هب را 
همچن ,نکته, ۳ بر از بارخ نویسسان ٩‏ شده + است. کم م‌پندارنه بان 
۷ 0 سرزمین ها به, ایران آمده ,اسبت. درجا ییکه د رست بوا رونه است, 


زپرا گذشته از اینکه ۳3 بی این بگاره در ایران. سلبهها پیش از آن 


, رها است. گروهی از تاریخ تویسان و ورشناسان؛ بروشنی بر روي ابن نکثه 


آمی‌گذ ارند که نشان "یط ۹ . ۲۳۷ به دیگر کشورها" رفته است. 
از آن میان " سر کاس( میت انگرد نامدار انگلیسی است که در سالهای 


۳ ۶ خورشیدی ‏ (1۶۲۶ ۳۷ رسای آبه ایران سفر کرده ابیّت. و در 


۷ 


نا (آن کسشور: 


ان وثبقه دوستی, "نشان شیر و خور شید ابران ن" 1 پذیرفتند. 


و برزیر ۲ 


در اینجا دوس میب نجونه از پوزنسیجایی ! که در کشورهای دیکی بالشانا 
شید بای هدند یآوزم: تا تا یو ۲۵ اپرالی را در جهانا 
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۳۳۳ 


روزنامه هفتگی "سپدالاخبار" در چهارم ربپیع الثانی سال ۱۳۰۶ تصری (هشتم 


دسامبر ۱۸۸۸ ثرسایی برابر با هقدهم آذر ۱۲۶۷ خورشیدی). در شهر حیدرآباه 


هندوستان آغاز به انثشار کرد. 


این روزنامه ارگان و سخنگوی فرمانروای دکن "محبوب علی" بود که مذهب شیعه 
داشت و به فرهنگ و تاریخ ابران مهر می‌ورزید. و نشانی را که بر پیشانی روزنامه 


"سیذالاخبار" می‌بینید: "محبوب علی/ در خانواده‌ی خود به ارث گذارد. 
مدیر روزنامه نیز یک ایرانی تبان بنام "سید محمد آقا شیرازی" بود. 


٩2/۷ ۰‏ نع[ 
مک 0 لا فد حتف )رم 
۰ !۷با 01۱ 


سر برگ روزنامه "سماار ۲ که بزبان کجراتی (که زبان پارسیان ابرانی 


نژاه حند است» در جنوب خاوری آفریتا جاب مي‌شد. 


نمونه‌ی در خورنگرش دیگره روزنامه "زنگبار سماچار" است؛ که در جنوب 
خاوری آفریقا. در پایان سال ۱۹۰۶ و آغاز سال ۱۹۰۷ ترسایی (۱۲۸۵ خورشیدی) 
در جزیره "زنگبار" آغاز به چاپ کرد. 

سرستون برگ. یکم .این روزنامه "شیروخورشيد و تاج" است. و درست همانند 
شیروخورشیدهایی است که بر پیشانی روزنامه‌های آنروژ ایران چاپ می‌شد. و دور 
نیست که این سر برگ. را از روی یکی از همان روزنامه‌ها برداشته باشد. 

زبان روزنامه. "زنگبارسماچار" گجراتی است. و این زبانی است که بیشتر 
پارسیان (زرتشتیان) هند به آن سخن می‌گویند. 

(شایسته است بیفزايم که نخستین روزنامه‌ای که در خاک هند بزبان گجرانی 
چاپ شد "جام جمشید" نام داشت که یک ابرانی زرتشتی آذ را در سال ۱۸۳۱ 
ترسایی در بمبلی پایه گذارد) 


ره‌ی ابنگه چگوله در جنوپ خاوری آفریفا. روزنامه‌ای با زبان گچرالی هنده, 
شان شیررخورشید چاپ می‌شده بای گفت که درگذشته: گروهی از شورازیاة 
گاران کرانه‌های شمالی خلیج پارس, به این بخش از آفریفا: کوج گردند. « 

ز نیز نامی است که ایرانیان به این جزیره آفریقایی دادند. و هم‌اکنون لوز 
۱ الدگ از اپرانیان» ماند گاران این جزیره را می‌سازند. و در تاریخ سپاسی اپن 

مور بوده‌اند. و حزب "آفروشیرازی " (شیرازیان آفریقا) را بنیاد نهاده‌اند. 
پرنامه این حزب. آشنا کردن مردم بومی این جزیره با فرهنگ و تاریخ و ادب 
است. و در زبان بومی آنجاء واژه‌های پارسی فراوانی بافته می‌شود. 
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اشمسن انار نخستین روانامه‌ای بود که در اهفانستان در سال ۲۷۹۰ 
شقمری بت از جد۱ شدن این کشور از ابران به چاپ دسید و سر برگ 


ای ده شیر رانشان می‌دهد که خر شیدی را گید اشته اند. 


در سال ۱۲۹۰ هجری قمری ۱۸۷۳ ترسایی و ۱۲۵۲ خورشیدی) بدسنور 
امپرشپرعلی خان" فرمانروای اففانستان, نخستین روزنامه اين کشور بنام "شمس‌النهار" 
په چاپ رسید. و مدیر آن کسی بنام "میرزاعبدالعلی خان. بود. 

سر برگ این روزنامه. دو شیر شمشیربدست را نشان می‌دهد که خورشید را در 


میان گرفته اند. 
فتحعلی شاه و پررجمهای دوگانه اش 


اکنون دوباره به بررسی خود در زمینه سرگذشت شیروخورشید می‌پردازبم و تارب 
را پی می‌گیریم. 


در زمان لشحعلی شاه پرچم اپراث دوگانه شد. یکی پرچمی بگسره سرخ رنگ با 
شیری نشسته (بی شمشیر) و خورشید برپشت آذ. در میان پرچم. 

بالای نیزه‌ی پرچم دستی از سیم اب ساخته. و کارگذارده بودند که شاید نمادی 
از دست "علی" پیشوای یکم شیعیان پاشد, 

اين درفش» پرچم زمان جنگ بود. 


دیگری درفشی بود یکسره سبز رنگ و ۹ 


خورشید برپشت. و بر بالای چوب پرچم. پیکانی زرین کار گذارده شده بود. 

پرچم زمینه سبز» درفش زمان آشتی بود. 

در هر دو پرچم. پرتوهای خورشید. سراسر پهنه‌ی درفش را پوشانیده بودند. و 
در زبرپای شیر نیز نوشته شده بود "السلطان ابن‌السلطان. فتحعلی شاه قاجار" 

شگفتی‌آور این بود که در پرچم زمان جنگ شمشیری در دست شیر دیده 
نمی‌شود. ولی در پرچم زمان آشتی؛ شمشیری در دست شیر است! 
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پر جمیای دوگانه‌ی فتحعلی شاه. برچم دست چپ برای (مان کشتی 
(شیر با شمشیس) و برچم دست راست برای زمان جنگ شیر بی 
شمش ۱۱ 


سرهنگ گاسپار دروویل 080۵0۷۶ ۵۸52۸۴0 که در زمان فتحعلی شاه برای 
آموزش فن سپاهیگری به سربازان ایران, به کشوردان آمده بود. در سفرنامه‌ی خود, 
بگسترد گی در زمینه‌ی پرچم آقامحمد خان و پرچم‌های دوگانه‌ی فتمععلی شاه نوشته و 
در بخشی از کتاب خود مي‌گوید: 


۰ درفش‌های دوگانه‌ی ابرانیان دارای نقش کشور است که شیر خفته (نفسته) ای 
در برابر خورشیدی که دارد از پشت آن, سر بیرون می‌کلد. .و در هر دو پرچم 
#ي "السطان ابن السلطان طتحعلی شاه قاچار" به چشم می‌خورد و مائلد پرچم‌های ما 
بیان) مرن به نوارهای نافته سفید و ریشه‌های زرین هستند... 


"پوهان ولفگانگ گونه" چامه‌سرای نامور آلمانی؛ دیوانی از چامه‌های شود دارد 

#پوان خاوری - باختری" 

ار این دپوان که به زبان آلمانی است) چند خط چامه به خط و زبان پارسی 

» است که این چامه‌ها را حاج میرزا ابوالحسن شیرازی (یلچی) که زمانی سر 
شاه در دربار انگلیس و زمانی هم وزیر خارجه وی بوده؛ سروده است. و به 

۸ خورشیدی (۱۸۰۹ ۲ بر پرچمی که بهنگام ورود به انگلستان با ود 


لوشثه بود. 


شه‌شرک. جمفیدکیتیافروز ‏ کسشورشدای‌ایسران: خضورشید مسالسم آزا 

به صحن کیان افکنده ظل اعظم ‏ گرزش ب‌مخزکیوان, آکندهمسضلی سارا 

ان کنام شیران. خورشید‌شاه‌ایران زان است شیروخورشید, نش درلش‌دارا 
سفیردانا: بعنی‌ابوالحسن‌خان براطلس‌فلک سود ازآیسن درشش ارآ 
آ(هیر, سوی لندن؛ اوراسفیرفرمود ‏ زان‌داد. فْروشصرت: بسرطسرول‌سارا 


ا[ این چامه. بخوبی روشن می‌شود که نگاره "شیروخورشید" نشان رسمی کشور 


۷ این دوران بوده است. 


۱ سال ۱۲۳۰ هجری قمری (۱۱۹۴ خورشبدی - ۱۸۱۶ ترسایی) لبز ابوالصس 
شپرازی. سفیرفتحعلی شاه در دربار امپراتور روس می‌شود. و "سولتی گوف" 
اده‌ی هنرمند روس که نگارگری چیره دست بود. از ورود او به شهر "پثروگراه* 
ف زیبایی می‌کشد. و در آن. نشان می‌دهد که پیشاپیش سفیر ایران؛ پبرچمدارق 
۱ می‌کند و پرچمی را در دست دارد. که زمینه‌اش پکسره سبپد است. و نس 
شپروخورشید و شمشیر: بر روی آن نگاشته شده. 
پادگرش به اینکه سفپر پاد شده از سوی فتحعلی شاه به دربار روسپه رفته اسث 
ش به اپنکه در زمان این شاه. درگونه پرچم با دو رنگ (زمپنه سبز برای 
۵ آشتی و زمینه سرخ برای زمان جنگ) روابود. و در تابلویی که "سولتیگوف" از 
[اابرالهسن خان کشپده. زمپنه‌ی پر چم بگسره سپید است: ابنگونه گما عی‌رود 


ک آن زمان. اپران دارای سه رلنگ رهم بود. 


پرچم زمینه سرخ برای زمان جنگ. پرچم زمینه سبز برای روزهای آشتی و 
پرچم زمینه سپید. که پرچم دیپلما تیک و تشریفاتی و سیاسی بشمار می‌رفت. براف 
آبین‌های رسمی و دیدارهای جهانی. و همانگونه که در برگهای آینده بدان پرداخته 
خواهد شد امیرکبیر از همین ویژگی سود برد. و با دلبستگی‌ای که به نادرشاه 
داشت. طرح پرچم سه رنگ سبز و سپید و سرخ نادری را برای ایران ربخت و پای» 
پرچم‌های امروزی را گذارد. 

رخداد دیگری که در زمان فتحعلی شاه روی داد» این بود که بانگیزه‌ی رفت و 
آمد اروپاییان به کشورمان و به پیروی از آنان. دستور داده شد به مردانی که کاری 
برجسته و خدمتی درخورنگرش انجام می‌دهند. نشان شایستگی داده شود. 

که در میان آن. نقش شیروخورشید. نگاشته شده بود. و نمونه‌هایی از این 
نشانء هم در موزه‌های ایرات و اروپا هست. و هم در کتابهای تاریخی نوشته شده در 
زمینه‌ی پرچم. نگاره‌ی آن دیده می‌شود. 

مسیولا نگله وعاقلها . 18 در کتاب خود بنام "پارس ۳۵896 1۸ می‌تویسد: 


.۰ به هم چشمی سلطان سلیم سوم پادشای عثمانی که نشان هلال را پدید آورد. و 
پادشاهان عشمانی آن را به اروباییان و دیکرترسایان می‌دهند. فتحعلی شاه هم نشان 


"می‌روشیر" را درست کرده است. . 


خواست آقای لانگله" از واژه‌ی "نشان" آن چیزی است که بعنوان سباس و 
ستایش به کسی داده می‌شود که اروپاییان آن را "مدال" با "مدالیون" و پارسی زباناد 
"نشان شایستگی" (باء نشان لیاقت) می‌گوبند. و نباید واژه‌ی "نشان" را با "نگاره‌ی 
شیرو خورشید " اشتباه کرد. زیرا نگاره‌ی شیروخورشید سدها سال پیش از فتحعلی 
شاه بود و "مسیولانگله " نیز خود گفته است که نگاره‌ی "مهروشیر" در زمان‌های باستان 
ريشه دارد و روشن است که نشان شیروخورشید بانگیزه‌ی هم چشمی فتحعلی شاه با 
پادشاهای عثمانی پدید نیامده. 

بی‌گمان همانگونه که گفته شد. برروی نشان‌های شایستگی که از زمان فتحعلی 


" 


شاه به اینسوی. به کسان داده شده است. نقش "شیروخورشیذ" دیده می‌شود. 
در دوران فتحعلی شاه (۱۲۱۲ تا ۱۲۵۰ قمری برابر با ۱۱۷۶ تا ۱۲۱۳ خورشیدی و 
۷ تا ۱۷۳۴ ترسایی) سکه‌های فراوانی زده شد که سه نمونه از آنها را در اینجا 
می‌آورم. 
نخست سکه‌ای است که در سال ۱۱۹۶ خورشیدی در شهر رشت زده شده. و بر 
روی آن. نگاره تنهای یک شیر دیده می‌شود. 


سکهدی زده طده در شیر رشت. در سال ی ده 
قمری» در زمان طتحعلی شاه قاجار. در بک روی سکه تئیا نفش اطیر " 


دیده می‌شود. 
در یک روی سکه نوشته_نده.است:. ضرپ.رشت, ۱۲۳۲. و در رو ۱۰ 
رای شیر نیمرخی است که دم خود را بگونه (و) بلند کرده. گرداگرد سکه را پا 

های برجسته‌ی کوچک آذین کرده‌اند. 
۸9 سکه‌ای است که در سال ۱۲۰۸ خورشیدی (۱۲۳۵ فسری) ۱ ۳ 
لاه زده شده, و بر روی آذ. نگاره‌ی خورشید تنها دیده می‌شود. ۱ 
۶ یک روی آن نوشته شده است: ضرب کرمانشاه و بر روف ۱۴۰ بیان 
کمدی تمام رخ به چشم می‌خورد که بگونه چهره‌ی آدمی چشم و رد ۲۳ 
استهاند. 


گرداگرد سکه را نیز بانقش شاخه‌ی زیتون برجستهء آذین کرده‌اند. 


سکه‌ی دبگری از زمان طتحعلی شاه که به سال ۱۷۰۸ خورشیدی 
۷۱ ترسابی) در کرمانشاه ضرب ده و دوی آن» شنیا خی 


"وید ۲ را نگاشته 


و سوم: سکه‌ای است که در سال ۱۲۰۱۹ خورشیدی. بازهم در شهر رشث زده 
۵ و بر روی آن شپررخورشید: با هم دیده می‌شوند. 


سکه‌ای که در زمان فتحعلی شاه به سال ور شیدی دا ۲« 
ترسایی) در شیر زشت زده شد. 
ان به چشم می‌خورد. 


و شقش شیر و خورشید. _ با حم بر روی 


بپ۰ ۳۳ 
این سکه که تاريخ ضرب آن پس از ضرب دو سکه پیشین است» نشان می‌دهد 
رفته‌رفته. نقش شیر را که گهگاه از خورشید جدا می‌نگاشتند. بایکدیگر 
درآمیشتند. ولی بخلاف نقش پرچم‌ها که از آغاز پادشاهی قاجاریان شیروخورشید و 
شمشیر در کنار هم بودند» بر روی سکه‌های فتحعلی شاه, شمشیری در دست شیر 
دیده نمی‌شود. 

در پایان پادشاهی فتحعلی شاه یک دگرگونی دیگر در 
شمشیر پدید آمد و آن, فراردادن تاج شاهی بر بالای پرتو خورشید بود. و ما این 
دگرگونی را در برگه‌ها و نشانه‌ها و نوشته‌های رسمی برجای مانده از دوران قاجاریان 
وحتا پهلوی‌ها می‌بينيم (در این زمینه نکته‌هایی را در برگهای آینده برخواهيم رسید) 


که 


نشان شیروخورشید و 


محمد‌شاه» و فرمان تاریخی او 


بجز آمدن تاج قاجاریان بربالای نشان شیروخورشید. در دوران محمدشاه 
(جانشین فتحعلی شاه و پدرناصرالدین شاء) د گرگونی دیگری در ریخت و شکل این 
نشان داده نشد. ولی بر پایه‌ی آنچه که "لویی دوبو 8۳۸0 ناط 5اناما در کتاب "پارس" 
۶ ها درباره‌ی پرچم‌های زمان محمد شاه نوشته است/ در دوران این شاه نیز 
دوگونه پرچم روا بود». یکی پرچم شاهی و دیگری. پرچم ملی بشمار می‌رفته. در 
برجم شاهی نقش ذوالفقار. و در پرچم ملی و سپاهی 


نقش شیروخورشيد زده شده بود. 
"لویی دوبو" می‌تویسد: 


۰ از شیوه‌های پادشاهان ایران است که درفنش‌های بسیار پکار می‌برند. 


۷ 


,وی اه درذش‌ها دو نکاره نقش شده است. پکس ثيغ دوسر ملی . زدوالللار) و 
#ی شیر خرابیده‌ای که خطورشید ار پشت او. در حال سر بر آوردن است. 

تاره را در کاخیای شاهی نیز مي‌پینيم. 

بر روی نشان‌هابی که پادشاه ایران به سپاهیان کوشنده و سرکرد‌گان مردم 
ان دولت‌های اروپایی بپاس بزرگداشت آشا می‌دهد, این دو نقش هست. .. 


# 


آي رویداد درخور نگرش و گیرایی که در زمان این شاه (در سال ۱۲۵۲ قمری 
۷ خورشیدی و ۱۸۳۵ ترسایی) رخ داده فرمانی است که بدستور وی 
3 شپوه‌ی اهدای نشان شایستگی و لیاقت به نمایندگان اروپایی و مردان کوشا؛ 
و بنام "نظامنامه‌ی اعطای امتیاز و نشان" نامیده شد. 

گیزه‌ی اهمیت فراوانی که این فرمان در تاریخ شیروخورشید و شمشیر دارد؛ 
#بپاچه (مقدمه) آن. در زیر آورده می‌شود. 


‌ 
ك و دولتی» نشانی ترتیب داده‌اند. _ و دولت علیه اپران را هم نشان 
قورشید" متداول بوده است که قریب سه هزار سال. بل متجاوز, از مید زرفشل 
آوتایت بوده. و سبب انتشار آن شاید این باشد که در دین زردشت. آلتاپ را 
صل و مربی عالم می‌دائسته‌اند. و په این سپب او زا پرستش می‌کرده‌اند. و چون 
برپه و امتجان که قرار علم نجوم برآن است چنین یافته‌اند که کراکب سپعه سپاره 
/ از بروع خوشحال اندو در بحضی بدحال. به این معنی که در بعضی از برویع اخر 
۱ به ارض و ساکنین ارضی می‌رسانند. و در برخی اثر بد. پس هر کوکب در هر برع 
ظوشهال بوده و اثر تیک به اهل عالم بخشيده, آن پرج را بیت آن کوکب با شرف 
قوتب نامیده‌اند. و به این علت برچ اسد (شیر) را هم بیت و شرف شمس 
ارشید) قرار داده و نشان دولت علیه ایران را شمس در اسد که شیروغورشید باشد, 
ارداده‌اند. 
شاید برای اينکه هر شخصی که خدمت می‌کرده. خواسته بودند پایه و مرمد ماراز ر 
م پا مثال و اقران برحری دهند. تصویر کوکب مزبور را در حالتی که باملا درجه مار 
پیت او باشد رسیده. صورت آن را نیز در پشت سر کشیده. به اداب تمام به او 
واده‌اند. و این ناهده‌ی قویمه قرئیا در این دولت منداول می‌بوده. دا که دول 
اسیام فالب و اساس کفرارمیانه ۳ 
۱ ولیکن براسطه اینکه اکثر پداد و قلاع ایران در اللیم چبارم واقع است و حرلث 
السس هم در قلک چیارم است. از اين چیت. نشان شیروخورشید را تفییر ندادند و 
بان لرار سابل منداول و معمول ببود. "و هرکدام از نوکران دولت و چاگران حضرت که 


۱ 


خدمت نمایان می‌کرده, بامعای ثشان "شیروطورشید" سرافراز می‌شد نا شدمت او بر 
خلق معلوم شود. و دیگران نیز شوق طدمت حاصل کنلد. ولی در سئوات سالفه نا اواخر 
عید خاقان مغفور. اعطای نشان باسپاب دیگر منوط گشت. 

بناء علییذا رای جیان آرای شاهنشاه (محمد‌شاه) براین قرار گرفت که این قاعده 
تجدید و تحدید یابد و قانونی در این خصوص مرقوم. و برای هر نوع از خدمت. ترکیب 
معیئی ساخته شود. 


نکته‌های درخورنگرش و گیرایی در این فرمان به چشم می‌خورد که بسیاری از 
تاریکی‌ها را روشن می‌کند و مهر پذیرشی است برآنچه که تاکنون در این کتاب 
خواند ها ید . 

بگفته‌ی دیگر پس از سالها و سده‌ها» که این نشان بکار می‌رفته» سرانجام در 
نزد یک به یکسد و پنجاه سال پیش یعنی در سده سیزدهم هجری قمری) دستگاه 
فرمانروایی ایران می‌پذیرد که نشان شیروخورشید. یک نشان فرهنگی. تاریخی و دینی 
است که ریشه در هزاره‌های کهن از زمان زرتشت. و بگفته آنها بل متجاون 
دارد. 

نکته دیگر آنکه در این فرمان آمده است که پدران ما "خورشید" را مه رک و 
مربی عالم " می‌دانسته‌اند. ‏ و با نگرش به اینکه ایرانیان کهن این صفت را به "میترا" 
داده و خورشید را "نماد" او می‌دانستند. همبستگی شگفتی میان این فرمان با باور 
نپا کان ما. دیده می‌شود. 

سومین نکته. همان است که در بخش بررسی خورشید. در اپن کتاب. اشاره‌ی 
کوچکی به آن شد. و گفتیم که چون برپایه‌ی باور زرتشتیان. جهان از هفت سرزمین 
تشکیل شده, و کشور ایران در سرزمین چهارم یعنی درست در میان "هفت بوم" جای 
گرفته است و از سویی دیگر. آسمانها هم هفت اشکوب هستند. و "خورشید" در 
اشکوب چهارم یعنی میانه‌ی هفت اشکوب جای دارد. و از این دید گاه. همخانه‌ی 
سرزمین ایران است و همچنین "خورشید " هنگامی که به برج اسد (شیر) می‌رسد. در 
ستیغ و اوج توانایی خود قرار می‌گیرد. بر این پایه محمدشاه و پیرامونیانش این باور 
را پذیرفته و آن را انگیزه‌ی پدید آمدن "شیروخورشید" دانسته‌اند. 

چهارمین نکته, آن است که می‌گوید: بااینکه دین اسلام بر این چیره شد. و 
پایه‌های بی‌دینی () از میان رفت. باز هم شاهان ایران. نشان "شیروخورشید " را 
دگرگون نکردند و آن را بکار بردند. و بپاس شایستگی مردان دیوانی و سباهیان این 
نشان را به آنها می‌دادند و ایشان را سرفراز می‌کردند. 

بگفته‌ی دیگر روشن می‌شود که این نشان. حتا پیش از تاختن تازیان به ایران 
نیز بوده است» که با آمدن تازیان نیز دگرگون و فراموش نشد. 


۷۴ 


در پاپان فرمان آمده است که! 


. درسئوات سالله زپیشین) نا اواطر عید خاظان مفقور (فتحعلی شاه اهمصلای 
ثشان به اسباب دیگر ملوط گشت (یعلی چیزهای دیگری را بجز نشان شیروخورشید با 
خد متگزاران برجسته, با نمایند گان دولتیای بیگانه. بعلوان سپاس و ارمغان می‌دادند) 

بنا, ملیییذا. رای چیبان آرای شاهنشاه (محمدشاه) براین قرار گرنت که این 
لامده تجدید و تحدید بابد. و قائونی در این خصوص مرقوم و... 


شاید این بخش از فرمان بوده است که روانشاد کسروی را دچار لغزش کرده. و 


در بررسی خود می‌نوبسد: 


۰ بیرحال» ما نا آنجا که جسته و دانسته‌ایم. این نشان از زمان محمدشاه برده 
که شپروخورشید با رویه‌ی کنوئیش پدید آمده و نشان دولت ایران گردیده (۲) 


درحالیکه. آنچه که خواست محمدشاه در این فرمان بوده. آن است که ۲ ۳ 
از ما. ارمغانهایی بجز نشان "شیروخورشید" به مردان کوشا و خدمتگراران ولا و 
لماپند گان اروپایی داده می‌شد. ولی از اين پس. ما (محمدشاه) نشاث شپروضوراا 


را جایگزین آن ارمغان‌ها می‌کنیم. 
وایسین نکته‌ای که از فرمان محمدشاه برآورده می‌شود این است که با وجودی آه 
از زمان ای "تاج" را بالای نشان شیروخورشيد گذاردند. با اینهمه در فرمان پاه شده 


" هیچگونه اشاره‌ای به نقش تاج نشده است. 


بهر روی. این فرمان. یکی از برگه‌های ارزشمند و گرانبهاپی است که نتشاد 
مي‌دهد "شیروخورشید " چه ریشه‌ی ژرف و استواری در باور و تاریخ ما دارد. 

شگفتا که با اينهمه برگه و سند و مدرک. روانشاد احمد کسروی در دفثرچه‌ای 
که بنام "تاریخچه شیروخورشید" چاپ کرده است می‌نوپسد: 


.. شیروخورشید از زمانیای باستان نمانده )٩(‏ و یک شکلی که رازی با معناپی در 
پردارد نبوده._ پیدایش آن نتیجه‌ی دلباختگی کیخسروی سلجولی به همسرش شاهزاده 
طالم گرجی بوده (۱) . او برای پیش بردن هوسی با سیشی ابن شکل را بدید آورده و 
#ر سکه‌های خود بکار می‌برده. 
سپس دیگران بی‌آنکه معدایی فیمند آن را بکار برده‌اند (۱۱) و پدپدسال بقی از 
شکلیای شناشته شده گردیده. و نازمان طتحعلیشاه به همان علوان بغار می‌رشنه (به 
دام ملوان۲) 7 


حرابه‌هاي مساچد. سر/ازخانه پریا گرد 


او رخت و پوشش سپاهیان را یکنواخت کرد و دستور داد تا از پارچه‌های 
بافت ایران برای سربازان پوشش بدوزند. و دکمه‌های » "شیروشورشید" نشان که ی 
بهمن ۱۳۵۷ برروی رخت سپاهیان دوخته شده بود. بادگار این مرد میهن دوست 
است که پیوسته بیست - سی سال جلوتر از زمان خود می‌اند بشید. 

هنگامی که وی هنوز به پایگاه نخست وزیری نرسیده, و بسیار جوان بود. از 
سوی محمدشاه (پدر ناصرالدین شاه به نمایندگی ایران برای پستن پیمان نامه 
"آرزتةالروم" به کشور عثمانی می‌رود. و محمدشاه در معرفی نامه‌ی او به دربار علمانی 
می‌نوبسد : 

۰ میرزاتقی خان ویر عساکر ‏ (امیرنظام) منصوره و نظام و غیرنظام. که حامل 
نشان مبارک "شیروخورشید" مرتبه اول سرتییی. و حمایل افتخارخاص سبز است به‌وکالت 
مباهی مخصوص گشته و .. 


امی رکبیر دلبستگی سختی به نادرشاه و کارهای بزرگ او داشت. و در تاریخ‌ها 
آمده است که پیوسته به ناصرالدین شاه سفارش می‌کرد که شرح زند گی "نادر" را 
بخواند و از آن سود ببرد. 
یکی از کارهای بزرگ امیر کبیر که بدبختانه کمتر از آن یاد شده, نگرش ویژه‌ی 
اي به پرچم ایران و نقش و رنگ آن نو و به پیروی از همین نگرش و با 
دلبستگیای که به نادرشاه داشت. سه رنگ پودن پرچم‌های سه گانه زمان فتحعلی 
شاء. نیای ناصرالدین شاه (برجم سبز آشنی. پرچم سرخ جنگ و پرچم سید 
دیپلما تیک را بهانه کرد. و دستور داد. درفش ایران» دارای همان سه رنگ سبز و 
سپید و سرخ زمان نادری باشد. 
چگفته‌ی دیگی رنگ سرخ و دایره سپید پرچم آقامحمدشان, و برچم‌های 
گوناگون زمان فتحعلی شاه را از میان برداشت» و پرچم سه رنگ نادری را جایگزین 
آنها کرد ون تن تاج قاجاویه را یر از بالای تشبان ارو وزرا هی 1 
منتها در ربخت پرچم (مستطیل بودن آن) و شمشیری که در زمان آقامحمدشان 
بدست شیر داده شده بود دگرگونی پدید نیاورد و آن را پذیرفت) 
بر این پایی پرچم ایران در آغاز پادشاهی ناصرالدین شاه بدستور امیر کبیر به 
این شکل درآمد که: زمینه‌ی درفش سپید بود. یک نوار سبز به پهنای تقریبی ۱۰ 
سانتیمتر در پهلوی بالایی» و یک نوار سرخ به همان پهنا در پهلوی پایینی پرچم 
دوخته شد. و نشان شیروخورشید و شمشیر (بی‌تاج» در میانه‌ی درفش جای گرفت. 
آتگاه, همه‌ی استانداران و همچنین سفیران کشورهایی را که با ایران در پیوند 


۷۸ 


از اپن دگرگرنی آگاه گرد و فرمان داد که از آذ پس در جشن‌ها و آبین‌ها: 
آپران را بگونه‌ای که دسئور داده بود: بگار ببرند. درم 
در نامه‌ای که در وابسین روزهای نفست وزپری خود به ناصرا پن شاه 


پی است که وزیر امور خارجه ایران (محمد علیخان برای رابط‌های بازرگانی 
1 1 ۵ و مدش خاربی 
در گیلان و گرگان رکه آنها را منشی مهام خارجه گیلان و منشی مهام خارعه 


۱ د می‌گفتند, نوشته است. تا کشتی‌های بازرگانی ابران از کشتی‌های نیروی 
۲ کشورمان بازشناخته شوند. 


خارجه امیرکبیر در این نامه‌ها می‌نویسد: 


۰ در خصوص بیدق کشتی‌های حچارتی که سابقا" دریابیگی ایراد گرثنه بود. ابلچا 


۱ پ سلالت ماب. وزبر مختار دولت بیجه روسیه مکالمه کرده. برحسب امرقدر لدر۳ 


ار افلیحضرت پادشاهی روح العالمین طداه. قرار دادند که نشان و هلاست دول 


۲ در بیدق‌ها و علم‌ها که در کشتی‌های تجارتی افراشته می‌شود: اژدها باشد. دا ار 
شپروخورشید که نشان دولتی است. امتیازی حاصل شود... 


می‌آید. و آن این بود که نوارهای سبز و سرخ را که تنها در پهلوی بالابی و 
0 دوخته شده بود به گرداگرد پرچم دوختند. بدینگونه که زمینه مستطیل 
۱ یکدست ونشان شیروخورشید و شمبیر زری دوزی شده‌ی پیشین را 
۱ 3 رز درکنار‌ی این زمینه. در پهلویی که به چوب درفش می‌چسبید. ودر 


بلوی بالای پرچم نوار سبن به پهنای ده سانت. و در پهلوی پایینی و بهلوی 


وق چوب پرچم نوار سرخ رنگ بهمان پهنا دوختند. تا اینکه مشپرالد وله پرچهم 


| #وباره شبیه زمان امیرکبیر سه رنگ افقی کرد. 


عبدالله مستوفی؛ که در دورانه ناصرالد ین شاه می‌زبست. در کناب تاریخ 
ی و اداری دوره قاجاریه" درباره پرچم اپران و ثپروخورشید می‌نویسد: 


شیروخورشید ابران. خیلی الدیمی است. ‏ از ثواریق نمي‌توان داریخ فعولات آن را 
1 ۷۹ 


خرابه سای مساجد. سرپارخانه برپا کرد,.. 


۱ ول هد ۳ 
۱ و ۹ و پوشس سپاهیان را یکنواخت 3 و دستور داد تا از پارچه‌های 
بافت ایران برای سربازان پوشش بدوزند. و د کمه‌های » شیروخورشید " نشان که نا 
بهمن ۱۳۵۷ برروی رخت مپاهیان دوخته شدء بود. بادگار این مرد میهن دوست 
است 3 ۱ ۱ ۲ ۱ 
ست که پیوسته بیست - سی سال جلوتر از زمان خود می‌اند بشید 

: "* ۳ 1 

0 دی هنوز به پایگاه دس وزیری نرسیده. و بسیار جوان بود. از 
سوی میج ۰ (پدر تاصرالدین شاه به نماپند گی ایران برای یستن پیمان نامه 
۳ و 4 3 3 ۰ ۱ 
رزه الروم به کشور عثمانی می‌رود. و محمدشاه در معرفی نامه‌ی او به دربار عنمان 


۰ میرزاتقی خان وزیر عساکر . (امیرنظام) 


نشان مبارک "شیروخورشید" مرتبه اول 
مباهی مخصوص گشته و. .. 


منصوره و نظام 1 غیرنظام. که حامل 
سرتیپی. و حمایل افتخارخاص سبز است به‌وکالت 


و یواح نادرشاه و کارهای بزرگ او داشت, و در تاریخ‌ها 
۱ يب پیوسته به ناصرالدین شاه سفارش می‌کرد که شرح زندگی "تادر" را 
بخواند و از آث سود ببرد. 
یکی از کارهای بزرگ امیرکبیر که بدبختانه 
او ب* پرچم ایران. و نقش و رنگ آن بود. 
دلبستگیای که به نادرشاه داشت. سه رنگ 
ی شاه (پرچم سبز آشتی,. پرچم سرخ جنگ و پرچم سپید 
بیلما تٍ را بهانه کرد و دستور داد. درفش ایرانه دارای همان سه رنگ سبز و 
سپید و سرخ زمان تادری باشد. 
(بگفته‌ی دیگر, رنگ سرخ و دایره سپید 
گونا گون زمان فتحعلی شاه را از میا 
کرد همچنین نقش تاج قاجاریه را نیز از بالای نشان شیروخورشید برداشت. 
منتها در ربخت پرچم (مستطیل بودن آن) و شمشیری که در زمان 
باست شیر داده شده بود دگرگونی پدید نیاورد و آن را پذیرفت) 
بر این پایه. پرچم ایران در آغاز پادشاهی ناصوالدین شاه. بدستور امیرگییر به 
این شکل درآمد که زمینه‌ی درفش سپید بود. یک 


1۳ ۳ ۳-۳ 
ون وار سبز به پهنای تقریبی ۱۰ 
سانتیمتر در پهلوی بالابی ویک یت 
4 ۰ دی» و نوار سرخ به همان پهنا در پهلو 0 
دوخته شد. و شان د وق بایینی پر 


شیر وخورشید و شمشیر (ی‌تاج) در میانه‌ی درفش جای گرفت. 
نگاه. همه‌ی استانداران نین سفییران که 
۰ ی راد و همچنین سفیران کشورهاپی را که با ایران در پپوناه 


کمتر از آن یاد شده. نگرش ویژه‌ی 
د به پیروی از همین نگرش و با 
بودن پرچم‌های سه‌گانه زمان فعحیا 


بر چم آقامحمد خان, و پرچم‌های 
۵ برداشته و پرچم سه رنگ نادری را جایگزین 


وبه 


آقامحمدخان 


۷۸ 


[ اپن دگرگونی آگاه گرد. و فرمان داد که از آذ پس در چشن‌ها و آبین‌ها: 
رال را بگونه‌ای که دسئور داده بود. بگار ببرند, 
در نامه‌ای که در واپسین روزهای نخست وزیری خود به ناصرالدپن شاه 


۲ لین نوشت: 


. اج مپررا جپار را خواست. قرار بپرق مدرسه ددارالفلون) را گذدارد ند 
روز یکشنبه در سر در مدرسه بللد شود. .. 


1 اي دیگری از واپسین روزهای نخست وزیری امیرکبیر در دست است. و آذه 
است که وزیر امور خارجه ایران (محمد علیخان) برای رابط‌های بازرگانی 
ار گیلان و گرگان که آنها را منشی مهام خارجه گیلان و منشی مهام خارجه 
اه می‌گفتند) نوشته است. تا کشتی‌های بازرگانی ابران از کشتی‌های نیروی 
گشورمان بازشناخته شوند. 
| شخارجه امیرکبیر در این نامه‌ها می‌نویسد: 


۰ در خصوص بیدق کشتی‌های نجارتی که سابقا" دریابیگی ایراد گرفنه بود, اپلچا 
اپ جلالت ماب. وزیر مختار دولت بییه روسیه مکالمه کرده. برحسب امرقدر درل 
۱ اهلپحضرت پادشاهی روح العالمین فداه. قرار دادند که نشان و ملاست دول 
۲ در بیدق‌ها و علم‌ها که در کشنی‌های نجارتی اطراشته می‌شود. اژدها باشد. دا از 
ان شهروشررشید که نشان دولتی است. امتیاری حاصل شود. .. 


می که امیرکبیر کشته می‌شود. تنها یک دگرگونی کوچک در شکل پرچنم 

۸ مي‌آید. و آذ این پود که نوارهای سبز و سرخ را که تنها در پهلوی بالابی و 
پرچم دوخته شده بود به گرداگرد پرچم دوختند. بدینگونه که زمینه مستطیل 

۱ پرجهم سپید یکدست ونشان شیروخورشید و شمشیر زری دوزی شده‌ی پیشپن را 

ولی درکناره‌ی این زمینه. در پهلویی که به چوب درفش می‌چسبید. وذر 
پالای پرچم نوار سبز. به پهنای ده سانت. و در پهلوی پایینی و پهلوی 

اروگ چوب پرچم نوار سرخ رنگ بهمان پهنا دوختند. نا اينکه مشیرالدوله پرچم 
۱ هوباره شبیه زمان امیر کبیر سه رنگ افثی کرد. 

شپاءالله مستوفی» که در دوران ناصرالدین شاه می‌زیست. در کشاب "تاریخ 
هی و اداری دوره قاجاریه" درباره پرچم اپران و شیر و خورشید می‌لویسد: 


شوا 


+ یروخورشید ابران. فبلی قدیمی است. ‏ از تواریث 


۰ از ولي رنگ 

حاشیه‌ای برنگ 
انگشت بیش و کم 
سفید سه رنک پرد 


زمینهی بیرق (در دوران تاسرالدین 
سرغ پا سبز با ملمع ‏ (درهم آمیهته) 
*د دوره‌ی پرده‌ی سفید قرار می‌دا 
*ی بیرق ایران بشمار می‌آمد. 
لا سبز شروع و به سرح ختم شود. و شیر 
امیرکبیر) از کارهای مشیرالدوله است. 


شاه) معین نبود. 


از این دو رنگ بعرض چرار 
دند و احتمالا" رنگ 


هر دو دز 
این اسکناس‌ها نگار‌ي چهره‌ی شاه و نقشس :۱ نگارهی 
چا ان بود و در برشی دیگی: آلگوه 4 روی دیگر آ. 
وین شاه در یک و ۱۳ 
و سکناس‌های پاد شده را به بانک انگام ی 
و 3 داده بودند و هراسکناس تنها در شهر 
۱ می: 1 


در برخی از 


سرخ و سبز و 
تقسیم این سه رنگ به سه و 19 
وخورشید در وسط رسم گردد. 


0 
0" را نامه ۳ 
بودند قابل پرداخت ودادوسند بو 


ان روا بود. 
اسکثاس‌ها تا سال ۱۳۰۲ خورشیدی در ایراث ر 
این سس 
ن 


در زمان تاصراندین شاه برگه 
دید آمد. از آن میان. چاپ اسکنا 


دیگری در زمینه‌ی شکل 


دریخت شیروخورشید 
س (پول کاغذی) بود. 


۵ ن شاه که از سا 
نمونه‌ی دیگری از اسکناس‌های زمان تاصرالدیت 
تومانی مان تاصراندین هاه که از سال 
س ۴ تور شیدی در هران 
۳ ند دوی ۱سکناسی چا شد 


زا اند 


د «دریک دوی لا 
ابران دوا بو 
+ ۲+ خیرشیدی در 
۷ دا سال ۷ 
۶۹ 


+ می‌شود) 
تفش طیبرو طور شید دید 
ذوا بود. شتا طیرو ور شید ی 


۴ ۵ هم بر دوی میری که در مبان سکنسی 


۸ 


شمشیر در دست شپر لپست : و شپر هم ناسته است و دمش را پهلوپش أ۱ 
گان برآنند که در بیشتر امه‌های سفارتخانه‌های ایران در زمان قاجارپا» 
وخورشید را بی‌آنکه شمشیری در دست شیر باشد. چاپ کرده‌اند. واین 

ی بوده است تا بیگانگان. اپران را کشوری جنگ طلب و سئیزه حوی بشبار 
ولی در زمان رضاشاه و محمدرضاشاه این روش از میان رفت و نشان 

شید در همه حا یکسان شد. 


اب کز 7 1 
ار 


و و ِ 
ی بش دص کی 2 ۳ 


کل ام ما ۸۶ 


م 


وا ۰7 ۳ ‌ ۳ 
2 ه انز قوسلی موست‌هالورت 
کشف تلگراف دمزی که نام الدونه «میرز۱ ملکم این ز نندن به حایدرند نت 7 ۷ ۲ 

شدان مخابره کرده است. .از کتاب اسنادی از ریابط ابران با مناطتی * ما 0 بِ 
آسیای مر کزی) 


ملتّدن موزل کوردشته کیرن موس 


7 ۰ 
برگه دیگری که در دست است. از کتاب اسنادی از روابط ایران با مناطقی از انتال اد سانوزطی شرد مک 
آسیای مرکزی (چاپ اداره انتشارات و اسناد دفتر مطالعات پین‌المللی) گرفته شده. 0 1 7 ۱ ی ۱ 1 ۱ 
و تلگراف رمزی را که ناظم‌الدوله (میرزاملکم‌خان) از سفارت اپران در لندن در صیای رشن اکن کوارد, پایرته 


تاریخ ۱ دیحجه ۲۱ هجری قمری پرای وزارت خارجه ایران فرستاده, کشف مرز 
کرده‌اند و چنین آمده است: 


آلزب خس|پبلش موماید ماگنه 
رحا اد رهم | نله موسی زر نید سان 


استخراج تلغراف رمز ناظم الدوله 
از برای اينکه بدائم چه بگویم و چه بکنم. لازم است بدائم نتیجه‌ی ماموریت جناب دراروی 
امجدالسلطنه (حاج میرزاحسن خان مشیرالدوله) در پطرزبورغ و کارسرخس به کجا تلگراهی است که گروه مبثقان مداحبی انکلیسی برای کتسولکری انکلستا 
انجامید. در شیر وان ۲ عشمانی بزبان ترکی مخابره کرده‌انذ و روشن شست که 
ملکم< ۱ ۱ذیحجه نمره ۳ ۸ نقش شیرو خورشید بر بالای این تلگرات چه می‌کند۱ 


به نشان شیروخورشید بنگرید. این نشان نقش « 2 خورد 
شیروخورشيد بنگرید. در این نشان نقش تاج بالای شیر و خورشید ی دیگری از صفحه ۲۳ کتاب "ایران وسیله‌ی یک ایرانی" 


۸۵ ۸ 


۸۸ ۸ 8۷ ۳۲0۳۱0۸ لوششه‌ی دکتر ایساک آدامر ۵علامم۸ وموع۱ . وج که در 
سال ۱۹۰۰ در لندن چاپ شده و در دست است و تلگرافی است به زبان ترکی که در 
آن میسیون مذهبی انگلستان از کنسول انگلیس در شهر "وان" عشمانی (ترکیه کنونی) 
درخواست کمک برای آزادی "ایساک آدامز* (نویسنده کتاب یاد شده را کرده 
است. تاریخ این برگه ۱۸۹۵ (۱۲۷۴ خورشبدی) است. 

نخست اینکه روشن نیست چگونه میسیون مذهبی انگلیس با زبان ترکی با 
کنسولگری انگلیسی گفتگو کرده؟ و دوم اینکه چرا در سر برگ این میسیون مذهبی در 
یک کشور بیگانه نقش شیرو خورشید و شمشیر و تاج دیده می‌شود. 


ید 


تفش "شیر خر شید و شمشیر و تاج قاجاریان ۲ بر برگ یکم کتاب "نامه 
خسروان " چاپ وین «اتریش» در ۵ ۲ خورشیدی. 


شاهزاده جلال‌الدین میرزا. فرزند فتحعلی شاه قاجان که به اروپا رفته و سالها 
در شهر وین در کشور اتریش ماند گار شده بود. در سال ۱۲۹۷ هجری قمری (۱۲۵۸ 
خورشیدی و ۱۸۷۹ ترسایی) در زمان ناصرالدین شاه دست به تدوین و چاپ کتابی 
در آن شهر می‌زند بنام "نامه خسروان" این کتاب بزبان پارسی بوده و از دوران 
کیومرس تا پایان پادشاهی زنجیره ساسائیان در آن سخن رفته است. 


۷ 


ز برگ یکم این کتاب که سراسر با خط وش نستعلیق نوشته و چاپ شده 


فش کامل شیروخورشید و شمشیر را درحالیکه تاج قاجاربان نیز بر بالای 


جای گرفته است دیده می‌شود. 
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ود ۳ 
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تدگراهی است که در تارییا دهم محرم ۱۳۱۰ جبری شمری در زمینه‌ی 
تلا میان بانک ایران و انگلین و دزی" از سوق مطبراندوله مطابره 
ظده است. ‏ شلان یرو طورشید و ظمشیر با نقش تا در بالای کن دیده 
می‌شود. 


بازهم برگه‌ی دیگری از نامه‌ها و تلگراف‌های زمان اصرالدین شاه. 

این تلگرافی است که از برگ ۰ کتاب اسناد سیاسی ایران در دوران قاجاریان 
نوشته‌ی "براهیم صفایی" گرفته شد و در آن مخبرالدوله. هنگامی که ناصرالدین شاه 
در ملایر بوده است. (سحرم ۱۳۱۰ هجری قمری) در زمینه اختلاف رییس بانک 
شاهنشاهی (بانک انگلیس و ایران) و رییس دخانیات (رژی) از نخست وزیر 
درخواست راهنمایی کرده است که چون از دیدگاه سیاسی نیز درخور نگرش است. 
متن آن رادر این کتاب می‌آورم. 


از طییران - به ملاپرس 

خدمت بندکان حضرت مستطاب اجل اشرف وزیر اعظم مدظله‌العالی عرض می‌نماید 
روز شنبه گذشته رییس بانک را ملاقات نموده در باب معامله رژی مذاکره شد. 

گفت: تنخواه رژی حاضر است. ولی بخاطر من رسید که اگر رژی حنخواه رابگیرد و 
بعد در واگذار کردن مایملک. ماخذ عمل پر نشود. ضامن ایشان کیست؟ 

تکلیف من این بود که عرض کنم. امروز دوشنبه قبل از ظیر جناب وزیر مختار 
انگلیس را ملاقات نموده. همین مسئله مذاکره شد. گفتند بلی بانک به من نوشته 
است. و نمیدانم باعث براین اختلاف مابین آنیاچه شده باشد. 

در این خصوص به لندن هم تلگراف کردهام منتظر جوابم. لازم بود خدمت بندگان 
حشرت اجل عرض شود هر طور دستورالعمل فرمایند اطاعت نماید. 

مخبرالدوله 


بهرروی. سر برگ تلگراف خانه ایران شیروخورشید و شمشیر درست همانند 
دوران پهلوی‌ها است. تنها نقش تاج قاجاریان در بالای خورشید قرار دارد. 


در پایان بررسی نقش شیروخورشید در دوران ناصرالدین شاه باید از کار در 
خور نگرش دیگری که امیر کبیر انجام داد یاد کنم و آن: بنیاد گذاری روزنامه‌ای بود 
بنام "وقایع اتفاقیه" رکه مدتی پس از مرگ اي بنام "روزنامه دولت علیه ایران» 
نامیده شد. 

بدیختانه هنوز چند شماره‌ای از این روزنامه چاپ نشده بود که امیر را به کاشان 
تبعید کردند و سپس کشتند. ولی سر برگ این روزنامه نشانه دیگری از دلبستگی این 
مرد میهن دوست و ادب پرور. به نشان شیروخورشید است و همانگونه که می‌بینید: 

تنها نشان شیروخورشید و شمشیر دیده می‌شود و اجي بالای سر خورشید نیست. 


۸ 


پرچم ارنشی ابران در زمان افشاربان ۰ شیر و خورشید( بي شمشیر ) 


پرجم ارنشی صفوبان ؛ زمینه سپید خورشید بالاي شیر( بی شمشیر) 


ی 


سر پر گ رواناسه وقایع اتاقیه که روائشاد امیر کبیبر پنباد کدار آن بود < 
یس از وی بنام روزنامه دولت علبه ابران " نامیده شد. 

بر گه‌ها و نگاره‌های فراوان دیگری از ژمان اصرالدین شای با پیکره 
شیر وخورشید و شمغیر در دست است که چون دگرگونی در خورنگرشی با بگدیگر 
ندارند. از یاد کردن از همه‌ی آنها چشم می‌پوشيم. 

تنها یادآوری می‌شود که در همه‌ی نگاره‌ها و پیکره‌هایی که از خود ناصرالدین 
شاه در دست است. نشان شیروخورشيد و شمشیر گاه با تاج وگاه بی‌تاج» بر دوک 
کلاه و با به سینه‌ی وی بخوبی دیده می‌شود. 

همچنین شاهزاده مسعود میرزا فرزند ناصرالدین 
پدر به ولایت سپاهان و پیرامون آن برگزیده شده بو در پوشش‌ها و نوشته‌هایش 
هميشه از نشان شیروخورشید سود می‌برد. "و بر روی مهر ویژه‌ی اي و همچتین بر 


شاه (ظل السلطان) که از سوی 


روی باکت پستی‌اش نشان "شیروخورشید" داشت. 


۸۹ 
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نمونه سر بر گ‌های تامه‌های ‏ مسعوو 


میرن طل ادسنطاین ند 
تاصراندیین شای) مونه مرهای کافدی چسب‌دن 
که ظن سنطان بد دوق در باکت‌های 
پستی خود می‌چس‌انید. 


ب۰ب۰-,حسصص۳۳۳ 


مظفر | لد ین شاه. مشروطبت. شیر وخورشيد. 


به زمان مظفرالاین شاه ۱۲۷۴ تا 
پرچم ایراف در زمان این شاه 
دارای زمینه‌ای سپید بود که 


۱۳۸۵ خورشید ی ) می‌رسيم. 
(ا انقلاب مشروطیت) نیز همانند زمان پدرش 
پیرامون آن را نوارهای سبز و سرخ گرفته. و نشان 
شیروخورشید و شمشیر و تاج در میانه‌ی رنگ سپید نگاشته شده بزد. 
در کتاب "خاطرات و اسناه* تهیه و تنظیم سیف الله وحیدنیا» نقش سر برگ 
شماره‌ی یکم روزنامه‌ای بنام "فلاحت مظفری" چاپ شده است. 
این روزنامه در جمادی الاول سال ۱۳۱۸ هچری قمری برابر با ۲۶ اگست ۱۹۰۰ 
ترسایی و چهارم شهریور ۱۲۷۹ خورشیدی ربعنی شش سال پیش از انقلاب 
مشروطیت) بنیاد گذارده و ماهی دو بار چاپ و پخش می‌شد. 
پیشتر نوشته‌های آن وابسته به کشاورزی بود و صاحب امتیازش نیز فخیم | لسلطنه 
دییس و مدیرکل فلاحت رکشاورزی) ۱ 


به شمردخوبشیداش بنگریا ی رکم وی کا نزب یش ری ویر تفع زیر رو ارت 
و تاج هم در بالای آن دیده می‌شود. 


پرآن بود. 


۳ 


و 


ال 
مر ه اوّل ال ول 
صاحب ادلیاز وجه اهثر ال سا لهاند 
اخیم الساطد» رای طهران ۱۸ فران 


و مدیرکل هلاحعت داخله ابر آن ۲۰ فران 


مالك محر وسه‌است اروپ وآمريك ۱۳ 


«سیو داهر مدیر و فرا ات 


4 سم زراعت ‏ بعضی تما‌عنهالی "مجیدی 


ما لات جر ید هرا ۱ افقاز وروسید اسان 


مید هد ( هند و ا#.ها نستان 
«حل رجوع چرارراء ٩‏ رویه 


خبرالد وله در اداره 


مرکزیکلهلاحت‌است 


و -)۵()- 
)ها اجرت بست همه جا مد ه ادا ره آست ‏ ۵6( 0-4 


مد وا ق ای ها ار ۰۱ ۳۲۲ 
)9( غرة جمادی الاولی ۱۳۱۸ هجری مطاق ۲۲ وت ۱٩۰۰‏ ملادی )ور( 


سر پرگ روزنامه طلاحت مظفری که در دورن مظفراندین طاه جاپ و 
شش می‌شد. دش شیر طورشید چاب شده در کی دیست سسانند 
شیر و ور شیدهای تاییش پیحنن ۵۷ است. 


در سال ۱۲۸۳ خورشیدی. جنبش مشروطه خواهی و فرمانروابی قانون در مپان 
مردم پدید آمد. و پس از کوشش‌ها و جانبازی‌های فراوان. سرانجام در روز 
چهاردهم امرداد سال ۱۲۸۵ خورشیدی. این جنبش به پیروزی رسید و "مظفرالد پ 
شاه" فرمان مشروطیت را دستینه نهاد. و سپس مجلس یکم و دوم. دست پگار 
نوشتن قانون اساسی و متمم آن شد. 

در تاریخ ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری (۱۲۸۶ خورشیدی, فانون اساسی و مشمم 
آن به تصویب نمایندگان راستین مردم رسید. 


اصل پنجم متمم قانون اساسی می‌گوید: 


"الوان رس ببرق ایران. سبز و سفید و سرع. و علاست. شهروخورشید اسث* 


۹۱ 


با یک نگا» گذرا به این اصل بخوبی درمی‌يابيم که آن را باشثاب به تصویب 
رسانیدهاند, زیرا نه شجوه‌ی درکنار هم قرار گرفتن رنگ‌ها روش شده نه اینکه آبا 
افقی هستند يا عمودی. 1 

نه بادآوری کرده‌اند که نشان "شیروخورشید " بر روی کدام رنگ باید جای 
بگیرد. و نه درباره‌ی شمشیر سخنی گفته شده و نه اینکه روی شیر. به کدام سوی 
باید باشد اشاره‌ای رفته است. 


اگر به ترکیب مجلس یکم و دوم بنگریم. تا اندازه چشمگیری انگیزه‌ی شتابزدگی 
در تصویب این اصل برای‌مان روشن می‌شود. 

زیر! در دوره‌های نخستین مجلس بویژه دوره‌ی یکم و دوم. شماری روحاتی در 
مجلس بودند که به پیروی از دستور دین اسلا نگاشتن نگاره‌ها را ناروا 
می‌دانستند . 

از سوی دیگر. گروهی نواندیش (متجدد نیز به نمایندگی برگزیده شده بودند که 
شمارشان بسیار بود. و در بی آن بودند که نازش‌های گذشته فرهنگی پایمال نشود. 
و شادروان ارباب کیخسرو و شامرخ نماینده زرنشتیان نیز در میان این گروه بود. 

نواندیشان برآن شدند که "نقش شیروخورشید " را از تصویب مجلس بگذرانند. 

بر این پایه. پس از رایزنی با یکدیگر برنامه‌ی حساب شده‌ای را ربختند. و 
نماینده‌ی آنان به پشت تریبون رفت و پس از سرآغازی شیواء گفت: 

همه می‌دانیم که نود درسد ایرانیان مسلمانند. و رنگ سبز. نیز رنگ دلخواه پیامبر 
اسلام و رنگ این دین است. پس پيشنهاد می‌کنم که رنگ سبز در بالای پرچم ملی 
ما جای بگیرد. 

سپس افزود: زرتشتیان. هزاران سال پشت اندر پشت. در این سرزمین زاده و 
زند گی کرد و چشم از جهان فرو بسته ودر آغوش همین خاک خفته‌اند. و در قرآن 
نیز اشاره‌ای به این دین شده است. 

بر این پایه پیشنهاد می‌کنم که رنگ سپید راء که رنگ ویژه‌ی کیش زرتشتی و 
رنگ دلخواه زرتشت بوده. و همچئین رنگ آشتی و پاکدلی است نیز بیاس 
بزرگداشت این مردم آزاده. در زیر رنگ سبز, جایگزین کنیم. 

در این هنگای یکی دیگر از نواندیشان رمتجددان) مجلس. سخنان گسترده‌ای 
در زمینه‌ی جانبازی در راه آرمان و اندیشه. و ارزش خون شهیدان راه انديشه و 
باور بویژه حسین فرزند علی پر زبان راند و گفتار را به جان باختگان انقلان 
مشروطیت کشانید و پيشنهاد کرد که رنگ سرخ را نیز بباس خون شهیدان راه آرمان 
و اند یش در پرچم حای دهند. 

هنگامی که جو مجلس بخوبی آماده‌ی پذیرش این پيشنهادها می‌شود. سخن را به 


۷" 


۵ میان پرچم می‌گشانند و می‌گو پند! 
الاب مشروطه در امرداد ۱۳۸۵ به پیپروزی رسید. و ماه امرداد. در برج "اسد * 
(شیر) جای دارد. از سوی دیگر چون بیشترینه مسلمانان ایرائی "شیعه " و پیرو علی 
هستند. و شیر همچنین پیشنامی از پیشنامهای "علی" نیز هست. و او را ۲سدالله 
الغالب " (شیر پیروز خداوند) می‌خوانند. بر این پایه "شیر" راء که هم نشانه‌ی امرداه 
اسب و هم نشانه‌ ی "پیشوای یکم شیعیان» بیاد گار بر پرچم نقش می‌کنیم. 
و چون انقلاب مشروطیت در چهاردهم امرداد یعنی تقریباً درست در میانه‌ی 
این ماه به پیروزی رسیده. و میانه‌ی امرداد را "قلب الاسد" میگوبند. که خورشید در 


این روز: در اوج نیرومندی و گرمای خود است» پس پیشنهاد می‌کنم که خورشید را 


نیز برپشت شیر سوار کنیم که این شیروخورشید. هم نشانه‌ی علی باشد. هم نشانه‌ی 
امرداد. هم یاد آور روز چهاردهم امرداد. و هم نشانه‌ی کهن ایرانیان. 

(نکته‌ی درخورنگرش این بود که هواداران آگاه تصویب این نشان. نگفتند که 
"خورشید " و "شیر" نشانه‌ی "میترا" و "میتراییسم" (مهربان) است. و ریشه در هزاره‌ها 
و سده‌های کهن دارد. تا مبادا روحانیان درون مجلس برآشفته شوند. و کارتصویب 
این اصل به بن بست بکشد) 


باری. آنگاه به "شمشیر" پرداختند و گفتند: 

زمانی که شیر را نشانه‌ی پیشوای یکم شیعیان دانستیم باید "دوالفلار را ۳ 
بدستش بدهیم. 

و... بدینگونه آوای مخالفان نگاشتن نقش شیروخورشید بر روی پر۳۴ را 
خاموش. و آنان را با خود هماواز کردند. و زمانی که دیدند زمینه مساعد است زر 
نماینده‌ی مخالفی برای پاسخگوبی پشت تریبون نیامد. زمان را از دست ندادن 
باشتاب و دستپاچگی, اصل پنچم متمم قانون اساسی را پيشنهاد کردند و به تصویب 
رسانید ند. 

بدینسان پرچم و نشان ملی ما» بگونه‌ای رسمی؛ در قانون اساسی مشروطبت جای 
گرفت و یکی از نمادهای فرمانروایی واستقلال ماء بشمار آمد. 

بهنگام تصویب این اصل سخنی از تاج در بالای شیروخورشید گفته نشده. و 
درست هم همین است. 

زبرا نگاشتن "تاج" بر بالای خورشید. تنها از پایان دوران پادشاهی فتحعلی شاه 
(آنهم نه هميشه و بر روی همه‌ی شیروخورشیدها) روا شد. و هیچ ربشه‌ی ملی و 
تاریخی و قانونی ندارد. و اگر بکار برده می‌شد. غیررسمی بود. 


پیش از پایان دادن به بررسی خود در زمینه پرچم و شپروخورشهد» دو« سه 


۳ 


نکته‌ی دیگر شایسته‌ی اد آوری است. 

نخست: گفتیم که در اصل پنجم متمم قائون اساسی, ثارسایی‌هایی به چشم 
می‌خورد. بدینگونه که نه اندازه‌ها و نسبت به و درازای پرچم با یکدیگر روشس 
بود. نه شیوه‌ی جایگیری رنگها در کار هي نه پهنای رنگها و نه حالت 
شیروخورشید. 

بهمین انگیزه. در امرداد سال ۱۳۳۶ (یعنی درست پنجاه سال پس از تصویب 
اصل یاد شده) بدستور دکتر منوچهر اقبال نخست وزیر آن زمان. انجمتی از 
نمایندگان وزارتخانه‌های خارجه و آموزش و پرورش و جنگ در دفتر وزیر جنگ 
برپا شد و این انجمن با نگرش به گفتگوهای نمایندگان دوره یکم و دوم مجلس 
شورای ملی (تصویب کنند گان قانون اساسی). و با نگرش به پیشینه پرچم و 
نگاره‌های مانده از آن و پرچم‌های موجود در آن روز گزارش کار را به نخست وزیر 
دادند. 

بر پایه‌ی این گزارش. در تاریخ هفدهم دیماه ۴۶ از سوی هیشت وزیران 
تصویبنامه‌ای به شماره ۲۱۲۵۵ به امضای شرف احمدی"* رییس دفتر نخست وزی 
به وزارت جنگ صادر شد. که کاستی‌های اصل یاد شدء را از میان برداشته بود. 

برپایه‌ی این تصویبنامه: 

۱- رنگهای رسمی پرچم ایران از سه رنگ مساوی سبز و مپید و سرخ (بصورت 
افقی) و تشان شیروخورشید تشکیل می‌شود. بدانگونه که رنگ سبز در بالا. رنگ 
سپید در میانه و رنگ سرخ در پایین قرار گيرند. 


۲- نگاره شیروخورشید برنگ زرد زرین در میانه پرچم بر روی رنگ سپید. آنگونه 
نقش می‌شود که سر شیر به سوی چوب پرچم. و شمشیر بطور عمودی در دست 
راست ثیر باشد و پاهای شیر به سوی رنگ سرخ. دم شیر به شکل قلاب کمر 
(8) و به سوی بالا بوده, نگاه شیر رو به بیننده باشد. 


۳- خورشید. نیم برآمده در پایین گردن و میانه‌ی کمر شیر قرار گیرد. و پرتوهای 
آن می‌باید به سوی بالا و دوسوی چپ وراست پرچم افشانده شود. 


- اندازه‌های پرچم بانگرش به جایگاهی که بربا داشته می‌شود. فرق می‌کند. 
ولی نسبت پهنا به درازای آن همیشه باید نسبت یک به هفتادوپنج سدم باشد. ریعنی 
اگر درازای پرچم یک متر است. پهنای آن باید ۷۵ سانت باشد) 

۵- این ویژگی‌ها در هر دو سوی پرچم بابد رعایت شود. 


1 


ر تاریخ سیزدهم دیماه ۱۳۳۷ ریعنی درست یگسال پس از تصوببنامه‌ی پیشون 

وزبران). تصویبنامه دیگری را گذرانیدند که چندان فرقی با تصویبنامه پیشچن 
ست تنها توضیح‌ها و روشنگری‌های بیشثری در زمینه‌ی رنگها و اندازه پرچم داده 
۶ بود. 

لکته دوم آنکه: در این روزها "پرچم ملی ایران" به پرچمی گفته می‌شود که نها 
رنگ سبز و سپید و سرخ در آن باشد. بی‌آنکه نگاره شیروخورشید و شمشپر را بر 

رنگ سپید بنگارند. و "پرچم رسمی ابران" به پرچمی می‌گویند که گذشنه از سه 

پاد شدی نقش شیروخورشید و شمشیر بر روی رنگ سپید آن. و در میانه ی 


آورده شود. 


خمینی و ستیز با شیروخورشید" 


هنوز یکی - دو - سه ماه بیشتر از بهمن ۱۳۵۷ نگذشته بود که ناگهان روع‌الله 
نی در یک سخنرآنی گفت: 


"پیندازید این شیروخورشید منحوس )٩‏ را. بیندازید این ملامث شاهشااس 


را (!۱) 


و بدتبال این سخنان بود که هواداران چشم و گوش بسته‌ی او. با چکش نالا 
جان نشانهای شیروخورشید. که بر سردر سازمانهای دولتی, و يا برروی ستونهای 
, بانکها و سردر با غ ملی تهران و کاشیکاری و دیگر ساختمانهای نو و کهن تهران و 
شهرستان د. افتادند. 
ی می‌دانستند این نشان. نشان فردی. وتنها وبژه‌ی شاهان نیست. و یک 
نشان ملی و کهن است از آن میان مهندس مهدی بازرگان نخست وزبر آن روزها) به 
دست و با افتادند و به گوش او رسانیدند که شکستن و نابود کردن این نشان؛ که در 
بیشتر جاها بر روی سنگها و سیمانها و تابلوهای گرانبها. و کاشیکاری‌های کهن با 
رای هنرمندی فراوان پدید آمده. گذشته از اينکه یک الر هثری را از مپان 
می‌برد. زیان‌های چشمگیری که سر به میلیونها تومان می‌زند. در برخواهد داشث: 
بدنبال اپن کوشش‌ها و هشدارها. خمینی باز بر پرده‌ی تلوبزپون نماپان شد و 


۹۵ 


گفت؛ 


"اگر از میان بردن این علامت منحوس و6 شیروخورشید. هشتاد میلیون حومان 
هم ضرر می‌زند - که نمی‌زند. (8) - مانعی ندارد. آثیا را از بین پبرید؟* 


شگفتا که علامه طباطبایی» از روحانیانی که سید روح‌الله خمینی نیز به او 
دلبستگی داشت و روز مرگش را (که چند سال پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷) رخ داد 
تعطیل عمومی اعلام کرد و او را بسیار بزرگ می‌داشت در چامه‌ای در زمینه دلبستگی 
خود به کیش مهری اشاره می‌کند و می‌گوید: 


سصمی کویم و گفته‌ام بارها بسود کی ش من "مسر" دلسدارها 
پبرستش به مستی‌است در کیش "میب" پسروشسنسد زیسن حساس اه هسشسیسارها 
پبیسیسن میسرورژان که آزاده‌اند بریزند از جام جان بسارها 


باری 

کشاکش پنهانی برای نگهداشت باقیمانده‌ی این نشان در ساختمانهای دولتی وملی 
دتبال می‌شد. و کسانی که. میهن و بازمانده‌های فرهنگی و میهنی را دوست داشتند, 
توانستند چاره‌ای بیند یشند. و دستور دادند که نشانهای برجای مانده‌ای را که هنوز 
مزه‌ی چکش خشک اندیشی را نچشیده بودند. در زیر گچ‌ها و سیمان‌ها پنهان کنند, 
تا خمینی و هواداران و رایزنان او چشمشان به آن نیفتد. 

باشد که روزی دیگر و زمانی دیگی همانگونه که خورشيد از پشت شیر سر 
بیرون می‌کشد. "شیروخورشید " پنهان شده در پشت گچ‌ها و سیمانها. بازهویدا شوند 
و چشم ایرانیان ملت گرای را نوازش دهند. 

همانگونه که در درازای تاریخ یکی - دوبار (در زمان شاه اسماعیل یک و شاه 
تناس یکم و امیرتیمورگور کان) نیز این نشان از روی پرچم‌ها و سکه‌های ما پایین 
آمد. ولی اند کی پس از این دو - سه تن دوباره بر روی درفش‌ها و پول‌ها جای 
گرفت. 

در درازای تاریخ یکسد ساله‌ی کنونی: دستهای ناپاکی در کار بوده‌اند که این 
نشان ورجاوند فرهنگی وتاربخی دا بی‌آرزش نشان دهند. و آن را زاده‌ی خواست‌های 
شاهان پلهوس بدانند. 

یکی نگاره‌ی "شیر" بر روی پرچم رانشان دلبستگی سلطان مسعود به شکار این 
جانور می‌داند!۱ و دیگری نشان "خورشید" را نماد چهره‌ی همسر غیاث‌الدین 
کیخسروا! 

۶ 


این دست اندازی‌های لپرنگ بازانه, برعی از پووهند گان پاگدل ما ر: تمراه 
۳1 آنان را به دلبال خود کشیده‌اند. 
۱ نی که از دوران کهن پرستبدنی مردم و شاهان باستان ایران بوده. و نشالی که 
,شاهان زنجیره‌های گوناگون غزنوی. سلجوقی. خوارزمشاهی. تیموری. صفوی. 
اری. زندی. قاجار و پهلوی سایه انداخته و از پس هزاره‌ها و سد‌ها تا به امروز 
وار و پابرجا مانده است. هرگز زاده‌ی هوس یکی - دو شاه نیست و ریشه‌ای بس 
وار دارد و به اپن سادگی‌ها نمی‌توان آن را از میان برداشت و از یاد برد. 
همانگونه که امروز نیز بیشترینه‌ی سازمانهای دگراندیش با جمهوری آخوندی در 
4 مرز که رو در روی این رژیم ایستاده‌اند. پرچم شیروخورشید نشان ایران را 
ملی و راستین کشور خود می‌دانند. و آن را پاس و گرامی می‌دارند تا روزی که 


سخن پایانی 


"شیروخورشید " هرگز آنگونه که روانشاد کسروی و "بن عبری" می‌گویند: لمابال۳ر 
چهره‌ی همسر غیاث الدین کیخسرو نبوده است. 
هرگن, آنگونه که چامه سرایان دربار سلطان مسعود غزنوی می‌گویند؛ بالگیزا 
دلبستگی این پادشاه به شکار "شیر" پدید نیامده است. 

هرگز, آنگونه که حاج میرزاابوالحسن خان شیرازی نماینده فتحعلی شاه در 
انگلستان می‌گوید: "یران کنام شیران» خورشید. شاه ایران" نماینده‌ی شخص "شاه" 


و "شاهنشاهی" نبوده است. 

هرگز آنگونه که ملک الشعرای صبوری. چامه‌سرای تاصرالدین شاه گفته است: 
"چون نشان شاه ما خورشید و شمشیر است و شیر" این نشنان سناخته دست 
اصرالد ین شاه نبوده است. 

هرگز آنگونه که در مجلس یکم و دوم وانمود کردند. نماد و سمبول "علی فرزند 
ابوطالب " پیشوای یکم شیعیان نیست. 

هرگز آتگونه که در برخی از نوشته‌ها آمده از پیوند "شیرارمنستان" و "خورشید 
ابران" درست نشده است. 

و هرگز, آنگونه که سیدروح‌الله خمینی می‌گوبد ناخجسته (منحوس) نیسث. 

شپروخورشید. آلگونه که در فرمان محمدشاه قاجار آمده است که می‌گوید: 

۷ 


یسم تب 


۰ ثفان شیروخورشید ریب سه هزار سال بل متجاوز از مید. زرذشت. متدایل بوده در این بررسی: از کتاب‌ها ولوشنه‌های زیر 
است. . . 


سود برده شده است 


۱ 1 زرگ 
یک نشان تاریخی و فرهنگی است. و ريشه در باورهای ماء در هزاره‌های گذشته - شاهنامه فردوسی ابوالفاسم» فرهوسی بزد 
دارد و بسی ژرف‌تر از آن است که ما آن را به این و آن بچسبانيم. ایران در زمان هخامنشیان دعتر مرتاتق ود 
- الامم و الملوک محمد جریرتبری 
در اینجا شایسته می‌دانم که بگویم: طبیعت نیز سه رنگ "سیز و سپید و سرخ " وا مووج الا هل ابوا لحسن مسعود ق 
به خاک ایران و به ملت ایران. ارمغان شور ای 
دی ی - تاریخ تمدن ساسانی ی 
نقشه‌ی ایران را بر روی گویال (کرم زمین در مغز خود مجسم کنید. فضل الله ی فزوینش 
در شمال خاک ماه از جنگل گلستان در بخش خراسان. گرفته. تا گرگان و :- اوویت زا ۳ 
مازندران و سپس گیلان و تالش و دشت مفان» همه جادییزهاست. - تاریخ پرچم ایران 0 
در میانه‌ی خاک میهن‌مان. پهنه‌ی گسترده‌ای از بیابان لوت و شوره‌زار سپیدک - سلجوقنامه ناصرالد ین یحیا (آبن بی‌بی) 
زده‌ی نمک دیده می‌شود. و اگر با هواپیما از فراز آن بگذرید. همه جا را شوره‌زار ۱ ک تا زبخوه شیوو جوز شل احمد کسروی 
دسیید ینید" - سکه‌ها و مهرها و نشان‌های شاهان ایران هنری. ل . را بینو 
و... در جنوب سرزمین‌مان از بندر چابهار و کواتر و بندرعباس. تا گناوه و 1 1 ۲ ن کاشاذ 
۳9 ی :5 3 : ثاریم لیم سول شمس آلد ین کاشانی 
۵ و بوشهر و ابادان و خرمشهر. خورشید. آتش می‌بارد؛ و همه جای ع‌است. ۱ کلاویخو (0۸۷0) 
وگو اد ادلی »ماه مرزعین مد و به پرچم با است. مقونامهق ا ییات 1 1 
اکنون باید دید چرا "شیران" خفته‌اند. . چرا "شمشیرها" در نیام‌اند. و چرا - بخش چهارم مهریشت اوستا 
"خورشید. سرپلندی میهن ما از پشت شیران. سر بیرون نمی‌کند. - ادبیات مزدیسنا آستادا براهیم بورداوو۵ 
پایان - کورشنامه . 


- فرهنگ فارسی د کترمعمد معین 
- ناد رشاه سر ما رتیمود پورا ند 
- پارس (۴2662 ج) لا نگله 
- پارس (69۶ع۳ ه) لویی دوبو 
- سال دوم روزنامه صبح ایران بسرد بیری نویسنده کتاب" 
- قالون اساسی ایران مصوب مجلس دوم مشروطه 
- ایران در زمان ساسانیان ترجمه رشید یاسمی 
- یکتاپرستي در ايران سر گرد مراد اورنگ 
- تاریخ ایران باستان مشیرالد وله پبر نیا 
- درفش ایران ۶ شیرو خورشید سعید نثبسی 
- تاریخ سبستان به تصحیح ملک الشعرای بهار 


- ناربخ جهانگشای نادری میرزامهد ی خان است رآبادی 
- کبانیان آرتور کرستنسن 
- تاریخ ایران سرجان ملکوم 
- پادس کهن و تمدن ایرانی کلنمت هوارت 
- ابزارموسیقی در زمان ساسانیان مارسل گیلمن 
- راز میترا فرانتس کومن» ترجمه د کتراحمد آجودانی 
- تاریخ اجتماعی واداری دوره قاجاریه عبدالله مستوفی 
- تاریخ پارس (ایران) سرپرستی سایکس 
- اسناروابط ایران با آسیای مرکزی دفترمطالعات بین المللی 
- اسناه سیاسی ایران در دوران قاجاریه ابراهیم صفایی 


نوشته‌های دیگری از همین نویسنده 


پژوهشی درباره‌ی هفت سین 

جشن‌های ایرانی (ایاب) 

نادر» قهرمان بی‌آرام (بخش یکم) کمیاب 
نادره قهرمان بی‌آرام (بخش دوع) کمیاب 
نادر» قهرمان بی‌آدام (بخش سوع) کمیاب 
نادر» قهرمان بی‌آرام (بخش جهارم) کمیاب 
نادر: قهرمان بی‌آرام (بخش ینجم) کمیاب 
امب رکبیر اخگری در تاریکی 

روزهای آوارگی (بخش یکم) 

روزهای آوارگی (بخش دوم) 

توفان زرد و قهرمانان نامدار وگمنام رودرروی آن 


۵ر۲ دلاد 
۸ د لاد 
۰ دلار 
۰ دلار 
۲۰ دلار 
۲۰ دلار 
۲۰ دلار 
۲۶۸ دلار 
۷ دلار 
۷ دلاد 
۷ دلار 


